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پادداشت‌هفته 


محمد امین جوادی کہ 


درمیان‌اخبار مختلف بنزینی وسهمیه‌ها 
ونیز کمک ‌هزینه‌معیشتی ومواردی‌ازاین 
قبیل,خبر تعطیلی مدارس تهران‌وچندش هر 
دیگر کشوربه دلیل آلود گی هوا چندان‌مهم 
جلوه‌نمی کندو کسی به فکر هوایی که تنفس 
می کنیم نیست.همین که‌باتعطیلی مدارس 
حداقل نمی گذاریم بچه‌های‌ما بیمار شوند جای 
شکرش‌باقی است امابه‌هر حال‌همه آنها که 
مجبورن داز خان ه بیرون بز نند تالقمه‌نانی به 
چنگ آورند مجبورند از همین هو استفاده کنند 
ومتولب ان مربوطه هم آنق در گر فتاری دارند 
که فعلامقابل 4با آلود گی‌ه وااولویت هفتم و 
هشتم آنهانیز نیست.حق‌هم دارند.مشکلات 
اقتصادی مش کلات تنظیم بودجه» تحریمهای 
مختلف, کارخانه‌ه_ ای تعطیل باتعدیل‌شنه 
حقوقه ای معوقه و... آنق د رذهن وفکر اولیای 
آمور رابه خود مشغول داشته تا آلود گی‌هوا 
اولویت دست چندم به حساب آید امااگر این 
روزها هوای تهرآن یابرخی کلانشهرهای‌مهم 
کشور راتنفس کرده‌باشید به خوبی درمی یابید 
که تقریباً همه چیز در آن هست جز هوای پاک 
واشسیژن کافی‌برآی حیات. وأقعیت آن اسع 
که ماحفاظت از محیط زیست ولز وم داشتن 
هوای‌پاک رایک حق عمومی ویک ضرورت 
اجتن اب نایذ یرنمی‌دانیم.همچتان خود روهای 


تولیدی ما دوبرایر اسستاندازد مصضرف سوخت 
دارند.در حالی که بسیاری از کشورهای‌جهان 
به سمت تولی د خودروهای بر قی وهیبدری 
رفته‌اند ما به دلیل ارزانی سوخت و وجود منابع 
نفتی سرمایه گذاری در این حوزه رابه ف راموشی 
سپرده‌ايم.حتی‌برای کمک به کاهش آلود گی 
هواتسهیلات لازم برای ورود خودروهای 
برقی‌ویا کمک ب راق راهاندازی کارتخانه‌های 
تولیدی خودروی برقی راجدی نمی گیریم. 
درجالن؟ #راج‌فوی نن TET‏ رت 
صقرب رای وا ات شید روھ مرف اقل 
برای دارند گان وسایل‌نقلیه عمومی است.به 
خاطر ارزانی گازوئیل ( که در ایران چیزی شبیه 
رایگان است) اتوبوسها و کامیونهایمان نیازی 
به تعمیر موتورهای خود ویا کاهش مصرف 
ااه ی و 


هوایباک ارلزبت چنلع!؛ 


طرح ترافیک ی ازوج وفرد وم واردی ازاین 
قبیل‌هم جوابگونبود هان د ود ر کناراینهاعبور 
ومرورخودروهای تک‌سرنشین به فراوانی در 
خیابانهاقاپل منظاهده‌انست:بار گذازی جععیتی 
درشهرهای بز رگ نیز هیچ‌سر وسامانی نگرفته 
است.همه این عوامل دست به دست ‌هم داده‌اند 
تاماهوای مطلوب وسالم به خصوص درماههای 
سردسال‌ند اشته‌باشیم.همان روزهایی که‌برای 
تأمین در آمد شهر به شهرفروشی روی آوردیم 
وهرچه‌باغ ودرخت وجنگل بوده‌است تبدیل 
به ساختمان وبرج شد باید فکر این روزها راهم 
می کردیم که تمر کز جمعیتی وبار گذاری بیش 
از حد در شهرهای شلوغ روزی یقه مارامی گیرد 
ومشکلات فراوانی برای‌مابه بارمی آورد. 
چندین برابر در آمد اند کی که شهرداری از این 
محل کاسبی کرده‌باید صرف رفع معضلاتی 
شود که‌ناشی از تخریب‌باغها,فضای‌سبزو 
با رگذاری‌بیش از ظرفیت د رشهرهای بز رگ 
است.ماهمواره‌منافع اند کو کوتاه‌مدت‌موقتی 
رابر منافع حیاتی و بلندمدت و ذیقیمت ترجیح 
دادیم واین برای یک حکمرانی خوب افتخار 
به حساب نمی آید.چه در حوزه‌اداره کشور 
وچه در حوزه‌ادارهشهر وبه وی هدر رابطه 
باضرورت آمایش سرزمین وتوزیع مناسب 
جمعیت وقروت که یکی از الزامات توسعه 
متوازن و پیشرفت کشور است. 

محیط زیست ه رگز اولویت اول مانبوده‌و 
همواره‌صاحبان قدرت وتروت‌هربلایی که 
خواستند بر سرش در آوردند اماهمین‌موجود 
بی‌زبان در اتر بی‌مهری با گذشت زمان چنان 
دادی‌سرمان‌می کشد آن‌هم بی‌صدا که 
طنینش ازهر صدایی و آوایی وخشتنا کتر است. 
چنان پاسخی به بی‌مهری مامی‌دهد که‌از کرده 
خود پشیمان شویم و انگشت حيرت به دندان 
بگزیم.اگرباطبیعت مهربان‌نباش یم واگر لزوم 
داشتن هوای پاک را جذی نگيريم نه تن سالمی 
خواهيم داشت ونه روح وروان آرامی.یعنی 
درست ضرورتهایی که جامعه بیش از هر چیز 
به آن نیازمند است. 


اطلاعات‌هفتگی شماره۳۸۲۲ 


چ ی رن تا 


د اه میا 


ان خو 


دو خدار ااصلاح کین خدا 


ز د ادطه هیا 


ان تو 


هر دم و ااصلاح می کند 


۵ حطر ت علی (ع۱ 


نامه‌های‌بی‌واسطه 


> 
چاههای نفت بدون تحریم 

قبلا در بیمارستان ویزیت می‌شدم.بار دومی بود 
که به مطب می‌رفتم.سالن پراز مریض بود. قبل 
ازملاقات آقای د کتر بدون استثنا نوار قلب گرفتة 
می‌شد. زمان پذیرش پس از سلام. کلمه خوبید 
به گوش می‌خورد و بلافاصله فشار خون و نیم 
نگاهی به نوار قلب و مجدد أ تکرار داروهای قبلی. 
هزینه ویزیت نواز قلب و عکسبرداری که توسط 
آق ای د کتر در اتاق خودش انجام می گرفت برای 
شما حداقل ۲۵۰ هزار تومان هزینه برمی دارد... 
باخشکی نگاه آقای د کتر شما همه مدار کتان 
راجمع و جور کرده از اتاق خارج می‌شوید. در 
زمان خداحافظی به خود جرات داده گفتم وقتی 
به حضورتان می آمدم کمی تنگی نفس داشستم. 
بدون هیچگونه سوالی"... به من گفت برای نوبت 
بعد وقت بگیرید فتر دیگری در رگهای قلب نیاز 
دارید.باخود گفتم اگر اشاره‌ای به نفس تنگی 
نمی کردم نوار قلب, فشار خون. جواب آزمایش 
وعکس و... و نشانی از نیاز فنر نبود. هزینه فتر 
حداقل ٩‏ میلیون تومان بجز هزینه بیمارستان و... 
در نگاهم مریضها چون چاههای نفت بدون تحریم 
و کارت نوبت آنان چون طلای ۱۸ عبار در فایلها 
در انتظ ار ماه بعد صف آرایی کرده‌اند.مراعات 
حال نیازمندان به پزشک بر کت و روزی وسلامتی 
فراوانتری از طرف خدا می‌دهد.ای کاش همه‌ما 
انسانها بجای پول به خوبی و نیکی معتاد شویم 
پولها خرج می‌شوند انسانیت می‌ماند. ضمناً کم 
نیستند پزشکانی که همه موارد اخلاقی و انسانی را 

رعایت می‌نمایند. 
سیدکمال سیدمحمود - تهران 

حق انتخاب 

غرور باعث می‌شود به فراموشی ونسیان گرفتار 
شوی. گاهی که غرورات از صد گذشت آینه را 
روب روی خود بگذار.با خودت حرف بزن.اگر ضبط 
کنی دوباره گوش کنی همان حرفی راخواهی شنید 
که خودت زده‌ای فکر کن شخص دیگری است با 
تو حرف می زند. چه حالی خواهی داشت؟ هنرپیشه 
درجه یکی که‌همه از او امضامی گر فتند وحق انتخاب 
داشت وجزنقش اول,بازی درهیچ نقشی راقبول 
نمی کرد زمانی می رسد که‌برای ب ازی در نقش 
چهارم و پنجم هم انتظار می کشد اما کسی سراغش 
رانمی گیرد.حق انتخاب از او گرفته ش ده چاره‌ای 
جز تحمل ندارد. در بازی سنگ کاغذ قیچی هميشه 


زندگی خوب است گر ظلمی نباشد در میان 

بنده خم شد قامتم در زیر بار زند گی / نیستم 
دیگر به خواری دوستدار زندگی / ناجوانمردانة 
گردی ده‌چرایارانه قطع؟/باچنین رفتار گشستم. 
داغدار زند گی / گوشی از بهر شنیدن نیست در 
راه‌هدف/ این چنین گوشی نباشد افتخار زندگی/ 
گرمی دستان من باغی بر از احساس و سوز /رفته 
احساس درون از اختیار زند گی/ پیر گردیدم به 
مانند درخت بی‌بری/شد خزان از این ستمها 
نوبهار زندگی/ زند گی خوبست گر ظلمی نباشد 
در میان /اين تن فرتوت من خسته ز کار زندگی/ 
بس ستمها دیده‌ام در راه امرار معاش/ ريخته از 
این ستمها برگ و بار زند گی/ نیستم راضی از 
این عمری که گردیده تلف/مان ده اندر این تن 
سردم غبار زندگی/پس کشیدم بار خرج وبرج 
رابر دوش خود/همسرم کرده گمان هستم حمار 
زند گسی/سخت و جانفراب ود درد گرانی روز و 
شب /اين چنین دردی کجا بوده قرار زندگی؟/ 
عمر ما رو به زوال است و شده مویم سپید /اين 
خزان عمر ماشده‌یاد گار زند گی/ (طالبا) خیری 
ندیدی چون که در دوران عمر/ همچنان رنجور 
هستی در فشار زندگی 

طالب گلپابگانی 


امیر عشیری کیست؟ 

مدتی پیش در برنامه "کتاب باز" از شبکه نسیم 
سیمابا اجرای آقای سر وش صحت: مهمانی رابه 
عنوان تهیه کننده‌فیلم وسریال دعوت کرده‌بودند. 
آقای صحت از ایشان پرسیذند که آیا در ژائز 
پلیسی از آتار نویسنذ گان داستانهای پلیسی عصر 
حاضر کشورمان فیلم و سریال تهیه کرده‌اید؟ 
ایشان در کمال بی‌اطلاعی فرمودند: متأسفانه ما 
در کشورمان نویسنده داستانهای پلیسی نداریم 
وگرنه من از روی آثارشان فیلم و سریال تهیه 
می‌کردم. در ضمن ایشان با شوق و ذوق خاصی از 
آثار پلیسی جنایی خانم آگارتا کریستی(انگلیسی) 
بسیار تعریف و تمجید کردند. 

درپاسخبه‌ین تهیه کنندهمحترم‌باید عرض کنم اواً 
آباایشان نام آقای امیر عشیری راشنیده وباداستانی 
از او خواندهاند؟ تانباً بنده‌در اینجابا افتخار میگویم 
که آقای امیر عشیری یکی از داستان نویسان پر کار 
داستانهای پلیسی در اران بودند که چند دهه با 
مطبوعات وطنی خودمان و بخصوص با همین مجله 
اطلاعات هفتگی‌همکاری مستمر داشته‌اند این نکته 
را تذ کر دادم که ایشان دیگر نفرمایند ما نویسنده 
داستانهای پلیسی نداریم.اتفقاً داریم وبهترینهایش 
راهم داریم امابا کمال تاسف دراین مورد اطلاعات 


سنگ می‌شوی! اینهم بد نیست. اگر بازی‌ات ندهند کافی نداریم وقدرشان رانمی‌دانیم 
چه‌می کنی..؟ عباس عابدساوجی غلامعلی جریکی - گچساران 
۴ ۷ آذر ٩۸‏ اطلاعات‌هفتگی 


یک ک5 وی ےک چ 


نامه‌به‌سردییر 
نب با 
باسلامی گرم و صمیمی خدمت همه ش ما خوانند گان 
خوب وارجمند مجله اطلاعات هفتگی وبا امید اینکه در 
شب سنتی بلدا بتوانید با شادی دور هم بنشینید وغم و 
غصه از دل بزدایید وبا یکدیگر مهربانی کنید وبا این 
درخواست همیشگی از شما خوانند گان عزیز که در 
همه ارتیاطات کتبی ی اینترتتی و تلگرامی از ذ کر نام. 
تشانی و بویژه شهر و دیار خویش دریغ نفرمایید. 
f f‏ 

® غلامعلی چریکی-گجساران 
دونامه جدید به همراه یک داستان به دستم رسید. 
از همراهیهای خوب شماب امجله خوب خودتان 
وکرم یکی از مطالب ارسالی راذر همین عفد 
به چاپ رسانده‌ايم و بقیه مطالب شما در نوبت 
جاپ قرار گرفته‌اند. موفق باشید. 
® علی حضوری -کنبد 
از اینکه به چنین مدارجی از عرفان رسیده‌اید 
خوش حالم و امیدوارم که همه مابتوانیم در ارتباط 
باخداوند به مراتب بلن دی از درک ومعرفت 
دست یابیم نمابرهای شما به دستم رسید.برای 
شما آرزوی توفیق دارم. 
8 سزعلیها..؟ 
هرچه فکر می کنم می‌بینم دلیلی برای عدم معرفی 
خودتان نمی‌بینم.مجله محرم خوانند گان خویش 
است و شایسته نیست که خوانند گان با عدم ذ کر 
نام وتشان شهر ودیار خویش مارامحرم بیندارند.با 
این همه مطلب شما را از قلم نینداختیم. نوشته‌اید: 
طنز تلخ:این روزها به خاطر گرانی... نخود را از 
آبگوشت... از آبگوشت بی گوشت... و نقطه هایم 
...از شعرهایم ...به خاطر آنچه نامش صرفه 
جویی است حذف می کنم. 
دلنوشته‌های اميد نقدیم به شما.. 
9 عبدالامیر اسدالله ز اده-شوشتر 
مطالب شما همچنان به دستمان می‌رسد و تقریباً 
در هر شماره‌مطلبی از شما منتشر می‌شود برایتان 
آرزوی توفیق دارم.یکی از مطالب شما رادر شماره 
آینده در همین صفحه چاپ خواهیم کرد. 
9 ناصر بوریوسف-آبادان 
مطلب «مدیران چرنوبیلی و پاچه خوار را بر کنار 
کنید» به دستم رسید به هر حال کمی از حد معمول 
این صفحه بیشتر است.به همین خاطر به بخش 
تحریریه سپردم تاد ریکی از صفحات مجله مورد 
استفاده قرار گیرد. سرفراز باشید. 
® مهناز حمزه پور -تهران 
حتماً لازم نیست پاسخ جدولها را برایمان نمابر 
کنید. حتی تلفنی هم می‌توانید با روابط عمومی 
تماس گرفته و پاسخ مورد نظر را اطلاع دهید تابه 
زحمت نیفتید. برایتان آرزوی توفیق دارم. 


سمیه داوودییگی 
beigi_somayêh@yahoacom‏ 


روزی قرار بر اعدام قاتلی شد. وقتی قاتل به 
پای دار رفت و طناب را دور گردن او آویختند. 
ناگهان روانشناس سر رسید و بلند داد زد: 

دست نگه دارید... آنها از دار زدن مرد منصرف 
شدند و گوش به سخنان روانشناس سیردند. 
روانشناس رو به حضار گفت: مگر نه اینکه این 
مرد قاتل است و بايد کشته شود؟ 

همه جواب دادند: بله 

روانشناس ادامه داد: یس بگذارید من به روش 
خودم این مرد رابکشم. 

همه قبول کردند. سپس روانشناس مرد را از 
بالای دار پایین آورد واو را روی تخته سنگی 
خوابانید و چشمانش را بست و به او گفت: 

ای مرد قاتل من شاه رگ تو را خواهم زد و توبه 
زودی خواهی مرد... همه از این گفته روانشناس 
تعجب کردند. روانش ناس تکه‌ای شيشه از روی 
زمین برداشت و روی دست مرد کشید. مرد 
احساس سوزش کرد.ولی حتی دستش یک 
خراش کوچک هم بر نداشت. 

سپس روانش ناس قطره چکانی برداشت و روی 
دست مرد قطره قطره آب می‌ریخت و مدام به 
اومی گفت:توخون زیادی از دست دادی و به 
زودی خواهی مرد.مرد قاتل خیال می کرد رگ 
دستش زده شد هو به زودی می‌میرد. در صورتی 
که دستش خراش کوچک هم نداشت. مدتی 
گذشت و دیدند که قاتل دیگر نفس نمی کشد.. 
او مرده‌بود... اما بااچه؟! 

با تیغ؟؟...با دار؟؟... خير 

او فقط وفقط با زهری به اسم تلقین مرده بود. 
وسو ارا رغد اکر کی تررق وی و 
بامشکلی داشتید با تلقین بز رگش نکنید» چون 
تلقین نداش ته‌ها را به داشته‌ها تبدیل می کند؛ 
لازم به ذ کر است که بر خلاف تلقین منفی؛ تلقین 
مثبت هم داریم. 
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< © بی گمان اولین‌ ہار آخرین بار نخواهدبود 


۰ س 
حرا حلرت 
ر ی روزی‌مردی خواب عجیبی دید.دید که پیش فرشته‌هاست 
= دیا ۱ وبه کارهای آنهانگاه‌می کند.هنگام ورود. دسته بزرگی 
= ی از فرش تگان رادید که خت مش چول کارند و ند تند 
نامه‌هایی را که توسط پیکها از زمین می‌رسند, باز می کنند و آنها را داخل جعبه می گذارند. 
مرد از فرشته‌ای پرسید:شما چه کار می کنید؟ فرشته در حالی که داشت نامه‌ای را باز می کرد 
گفت: اینجا بخش دریافت است و ما دعاها و تقاضاهای مردم از خداوند را تحویل می گیریم. 
مرد کمی جلوتر رفت. باز تعدادی از فرشتگان رادید که کاغذهایی را داخل پا کت می گذارند 
و آنها را توسط پیکهایی به زمین می‌فرستند. مرد پرسید: شماها چه کار می کنید؟ 
یکی از فرش کان با عله کفت.ایتجا بخ ارسال است: ما التطاف و رحمتهای خداوند رایرای 
بند گان به زمین می‌فرستیم .مرد کمی جلوتر رفت و یک فرشته رادید که بیکار نشسته است.با 
تعجب از فرشته پرسید: شما چرا بیکارید ؟ فرشته جواب داد: اینجا بخش تصدیق جواب است. 
مردمی که دعاهایشان مستجاب شده باید جواب بفرستند ولی فقط عده بسیار کمی جواب 
می‌دهند .مرد از فرشته برسید:مر دم چگونه می‌توانند جواب بفرستند ؟ فرشته پاسخ داد: بسیار 
ساده فقط کافیست بگویند: خدایاشکر. 


اة 


معصومه نجار 


رن که یگ 
اراس را تہ ں س 
7 3 اگر در درونت صلح و آرامش برقرار باشد. آن را در دیگران 
ا نیز می‌یابی .اگر ذهنت آشفته باشد, آشفتگی در اطرافت موج 
سر ر خواهد زد بنابراین آرامش رادرون خود بیاب؛ آنگاه‌می‌بینی 
چگونه به بیرون منعکس می‌گردد . 
| تو خود همان آرامشی:همان خوشبختی. پس بیشتر جستجو 
- ۴ا کن .به باد داشته باش آرامش در جای دیگری نیست.اگر 
درونت متلاطم باشد. 
4 ۴۳ سمیه بیگی 


دوبرادر به نام اسماعیل و ابراهیم در 3 
روستایی: در تیه کوچکی که از پدر به ارث 
رسیده بودزراعت می کردند. یکی از آنان 
مریگ سمت وهیگری درس دنگر به 
اسماعیل همیشه زمینش باران کافی 
داشت و محصول برداشت می کرد. 
ولی ابراهیم قبل از پر شدن خوشه‌ها گندم هایش از تشنگی می‌سوختند ویا دچار آفت شده و 
خوراک دام می‌شدند و یا خوشه‌های خالی داشتند.ابراهیم گفت:بیا زمین‌هایمان راعوض کنیم. 
زمین تو مرغوب است. اسماعیل قبول کرد. ولی ابراهیم باز محصولش همان شد. 

زمان گندم پاشی زمین در آذرماه ابراهیم کنار اسماعیل بود و دید که اسماعیل کار خاصی 
نمی کند و همان کاری می کند که او می کرد و همان بذری را می‌پاشد که او می‌پاشید. 

در راز این کار حیران ماند اسماعیل گفت :من زمانی که گندم بر زمین می‌ریزم در دلم در 
این فصل سرماء برای پرند گان گرسته‌ای که چیزی نیست بخورند. هم نیت می کنم و گندم بر 
زمین می‌ریزم که از این گندمها بخورند ولی تو دعا می کنی پرنده‌ای از آن نخورد تامحصولت 
زیادتر شود.دوم این که تو آرزو می کنی محصول من کمتر از حاصل تو شود در حالی که من 
آرزو دارم محصول تو از من بیش تر شود .یس بدان:انسانها "نان و میوه‌دل خود را می‌خورند. 
نه نان بازو و قدرت فکرشان را." 


اطلاعات‌هفتگی شماره۳۸۱۱ ۵ 


یک رج ص 


@ ریو اند 


ایرانوجهان)] 


پوبا حمدالهی 
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فدریگا موگرینی وکارنامه پنجساله 


× رهبر انقلاب: در پیامی به بیست و هشتمین] : زرا که در تاریخ تک نویر ۱۴ ۰ فذریکا موک ری ايده عالیاتصا دبا روبادر سرامت خارحی وا ورای د 


اجلاس سراسری نماز: می‌توانیم ارتباطات 


قنها ۴۱ سال داشت .گرچه‌یرخی د رآن زمان این مد یر جوان رایرای این پست کم تجربه توصیف م کر دندامابرخی دیگر 


7 ابا نماز برخوردار از معنویت کذ معتقد بودند آومی‌تواند پرانرژی در سراسر دنیا برجم اتحاد یه اروبا رایالانگه دار د.اوباپایان د وره پنج‌ساله ما موریتش پیش 
بشری رابا نماز برخوردار از معنوبت کني چم 
و رگ ری: کسانی که می گویند اتتخلیات ایتکه جانشی نآیند هاش معرفی شود. گفته‌بود کسی باید در این جایگاه‌قرا رگیر د که سابقه دفاعی وامنیتی در کارنامه 


بی‌فایده است: دلسوز نیستند 
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۶ دژپسند وزیر اقتصاد و دارایی: نرخ واقعی ارز *]؛. زموگرینی چه دستاوردهایی داشت؟ 
هزار تومان است:نوسانات زود گذر خواهد پود ٍ اما دس تاوردهای فدریکا موگرینی در این پنج 
عارف رئیس فرا کسیون امید:مجلس هیچ اطلاعی ا سال چه بودهاست. چه نقاط ضعفی داشته, رویکرد 
از تصمیم دولت برای اصلاح قیمت بنزین نداشت | او در مقابل کرملین چگونه ارزیابی می‌شود و روابط 
۴« جریمه شکار بوزپلنگ ۲۰۰ میلیون تومان شد با ناتو را چگونه پیش برده است؟ 

# خرب محافظ ه کار در انتخابات‌سراسری | کورثلب ] آدربان اباجی و وقتی می‌خواه داز 
انگلیس پیروزی قاطع را به دست آورد | دس تاورههای دو گنی کوب ابت کاب زمانی 
۴« ستاد انتخابات:به ازای هر کرسی مجلس, ۵۵ ا برمی‌گردد که کاتزد ن اشستون این مسئولیت را در 
نفر نام‌نویسی کردهاند اختیار داشت و می گوید: بحران‌ه ای زیاد و فقدان 
#٭ پویش آبدون قیمت نخریم" برای مقابله با ۰ راهبرد از جمله مهمترین انتقادها نسبت به عملکرد 
گرانفروشی در کشور فعال شد کاترین اشتون بود ولی در این حوزه فدریکا موگرینی 
۴ ریسک سونامی در خزر افزایش یافت ا مستحق باداش است. چرا که تحولات بی‌سابقه‌ای در 
+ معاون وزارت ورزش وجوانان: کودک همسری | ایجاد چارچوب سازمانی برای افزایش همکاری‌های 
ی ۱ بو A O‏ 
۶ ربیعی سخنگوی دولت: نباید کشوررابه یک | آورد.خانم باچیو که مدیر موسس شبکه تحقیقات 
جزیره در دنیاتبدیل کنیم ا فراملی Cy‏ 
۶ دختر نابغه بلوج قهرمان محاسبات ریاضی در | روی اقدامات امنیتی و دفاعی فدریکا موگرینی تاکید 
کامبوج شد ا داردو آن راجزو دستاوردهای دوره پنج ساله وی 
۶ سهمیه کنکور به ۳ دسته کاهش می‌یابد ا توصیف می کند ومی‌گوید در زمان او راهبرد جهانی 
6 جهانگیری معاون اول ریس جمهوری: در || اتحادیه ارپا در مورد سیاست خارجی و امنیتی در 
مبارزه با فساد موفق نبوده‌ایم سال ۲۰۱۶ ارائه شد و همکاری ساختارمند دائمی 
۴« راه آهن ۰ کیلومتری سیرجان - کرمان | 3۳90 به دست آمد. یعنی کشورهای عضو اتحادیه 
احداث می‌شود ارو ابرای سس تین بارروی یک هه کاری داتمی 
٭ کره شمالی آزمایش جدید باه دف تقویت | نظامی با حضور ۲۵ کش وراز ۲۸ کشور عضو تصمیم 
بازدارندگی هسته‌ای انجام داد ا گرفتند. این همکاری قراراست در میان مدت به 
ی سول ر یجاد یک اتحادیه دفاعی در اتحادیه روپ منجر شود 
تعطیلی همه موسسات واسته به خود را صادر کرد || وادغام ساختاری نیروهای مسلح را دنل میکند. 
# پارلمان رژیم صهیونیستی منحل شد 4 . #صندوق دفاع اروباشکل گرفت. 
#سنای 0 نسل کشی ارامنه توسط عغمانی | ا کل ستاد بر نامه ریزی ی ابچاد 
رابه رسمیت شناخت زد م لای دام رسطی سای 
#مورالس رئیس جمهوری مستعفی بولیوی به | استراتژیک برای عملیات‌هابی با ۲۵۰۰ سرباژ است. 
آرژانتین پناهنده شد زاین س عاد زیر جوع سیا ته ت رک امن و 
# آمریکا مذاکرات با طالبان را تعلیق کرد ؛ دفاعی فعالیت می کد و قرار است تاسال ۲۰۲۰ 
* پوتین و زلسنکی برای آتش بس دراو کرای نإ مأموریت‌ه ای اجرایی آن گسترش بابدازسوی 
توافق کردند ا دبگر داقیلا ایررا. دانشیار روابط بین الملل در دانشگاه 
رئی س جمهوری چیگرای آرژانتین: به طور ا کاتانیای |یتالیادرباره دستاوردهای مو گرینی می‌گوبد: 
رسمی قدرت را در دست گرفت ا به‌طور کلی و با تعجب می‌گویم که مهمترین دستاورد 
۶+ اسد: اروپا بازیگر اصلی ایجاد هرج و مرج در ]: موگرینی این بوده است که توانسته سیاستی را 
سوریه بود مدیربت و رسماارائه کند که اساسا ناسازگار است که 
۶ عمران خان: به نقض حقوق بشر در کش میر | به آن سیاست مشتر ک امنیتی و دفاعی می‌گوبند.وی 
بایان د | درعین‌حالمی‌گوید: ای ال e‏ 


خود داشته باشد. گرجه جوسپ بورل ۷۷ ساله .که جانشین موگرینی است. بیشتر سابقه در روابط بین الملل دارد وب 
ج کک کے 


ظرافت‌های دبیلماتیک داشته است. 

# توافق هسته‌ای دستاورد موگرینی بود؟ 

بسیاری با شنیدن نام فدریکا مو گرینی: به پاد 
توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ می‌افتند. برخی آن 
را دستاورد موگرینی در ماه‌های نخستین آغاز 
کارش توصیف می‌کنند. اما برخی دیگر باتوجه 
به سرنوشت نامشسخص برجام آن را دستاورد 
نمی‌دانند.خانم ایررا از جمله کارشناسانی است 
که برجام رایک موفقیت برای موگرینی ارزیابی 
می‌کند: وی در توافق هسته‌ای با ایران موفق بوده 
است اودر مدا کرهبا سان تمداران ایران کابلا 
راهبردی برخورد کرده استبا این حال, مو گرینی 
درروزه ای آخر حضور خود در رأس سیاست 
خارجی ار وپا تلاش وبژ هی بر ای نجات برجام انجام 
نداد و وا کنش‌هایش نسبت به کاهش تعهدات 
برجامی ایران نیز یه حداقل رسید.وی در آخرین 
وا کنش‌های خود در ماه زوئیه گذشته گفت: توافق 
هسته‌ای اپران حالش خوب نیست اماهمچنان زنده 
است ونمی‌توانيم بگوبیم که ساعت‌های پایانی و 
آخرین نفس‌ها را سپری می کند.موگرینی همچنین 
در تاریخ ۲۵ سپتامبر در پایان نشست کمیسیون 
برجام تصریح کرد که با توجه به شرایط کنونی 
حفظ برجام بسیار دشوارتر از پیش شده است. 

دنقاط ضعف موگرینی 

اما وزیر امورخارچه سایق ایتالیا؛ در پنج سالی 
که به‌عنوان نماینده‌عالی اتحادیه اروپا در سیاست 
ENN U‏ 
ضعفی از خودنشان داد؟ کورنلیا آدریاناباچیو از نظر 
اختاری ود ھی این نهاد را نفد می کند وضع 
موگرینی رابااین ضعف مرتبط می داند ومی گوید: 
تفاوت در فرهنگ راهبردی کشورهای عضو یکی از 
مشکلات و جالش‌های نماینده‌عالی اتحادیه ار وپا در 
دوره‌پنج سالهاش بود در حالیکه الب هماهنگی بین 
کشورهای عضو اتحادیه ارویا وجود دار د همانطور 
که در مذاکرات بر کسیت این موضوع نشان داده 
شد اما فرهنگ مشترک همکاری در سیاست 
خارجی و امنیت ارویا بر پایه یک دید مشترک 


وجود ندارد.اختلاف‌های راهبردی و اختلاف در 
تصمیم گیری در اتحادیه اروپا یرای انتقال نقشش از 
بازیگر امنیتی به بازیگر صلح و امنیت جهانی. ممکن 
است مانعی برای و :وی به 


نمونه‌ها دراین زمینه اشاره می کند و می گوید.فقدان 
سیاست منسجم در مقابل کرملین, اسرائیل یاایالات 
معحده نموه هایی امت که در آن الات ‌های قال 
توجهی را در بین کشورهای عضو نشان می‌دهد.وی 
تاکید می کند که عدم تصمیم گیری به‌دلیل اختلاف 
در مواضع سیاست خارجی کشورهای عضو ممکن 
است به یک آسیب بزرگ در اتحادیه اروپا تبدیل 
شود جرا که بن بست در تصمیم گیری‌ها باعث ایجاد 
خلاهایی می‌شود که ممکن است در نهایت توسط 
ایالات متحده روسیه. ترکیه و چين پر شود. 

در مفایلداتغبار روان ہین الملل در دانشگاه 
کانانی ای ایالب اد رب ازه‌نقاط شعف موگرینی 
می گرد 4050 ادلی میتی این واقموت اد بت که 
اتحادیه ارویا هر گز بلافاصله به بحران‌های بزر گ 
مانند لیبی, او کراین یا دنباس پاسخ نداد و هیچ 
طرح خاصی هم برای آن تدارک دیده نشد. 

این کاوشتنامی در عین حال ماننک خانمپاچیو تا 


حدودی تقصیر را از دوش موگرینی برمی‌دارد:این 
تاحدودی تقصیر او نیست امااو هرگز کشورهای 
عضو را برای هیچ ائتلافی مجیور نکرد یا بیشنهادی 
تاد یکبار دیگر با تعجب می‌گويم که به خاطر 
همین موضوع. او هميشه مورد توجه رهیران سیاسی 
اتحادیه اروبا بوده است. موگرینی در مباحثه‌ها خوب 
و دانشگاهی برخوردمی‌کند و انگلیسی رامساط 
صحبت می کند اما وقتی صحبت از سیاست می‌شود 
ابتکار عمل ندارد. به‌طوریکه راهیردهای جهانی 
اتحادیه اروپا تنها یک متن آ کادمیک جذاب است. 

موگرینی و روسیه؛ مماشات یا برخورد 

وقتی زمزمه‌های انتخاب فدریکا موگرینی 
برای مسئولیت سیاست خارجه اتحادیه اروپا در 
ژوئیه ۲۰۱۳۴ شنیده‌می‌شد. وی به‌عنوان وزیر امور 
خارجه ایتالیا به روسیه رفته بود و با پوتین ملاقات 
کرد. همین موضوع منتقدان رامصمم‌تر کرد که 
از او به عنوان حامی روسیه نام ببرند. 

حتی در آن زمان یک کارزار توئیتری در 
مخالفت بام و گرینی راهافتاد که ادوارد لو کاس یکی 
از سردبیران روزنامه | کونومیست آن را رهبری 
می کرد.وی در آن زمان در ار تباط با مخالفت خود 
با موگرینی نوشته بود: به‌نظر می آید که موگرینی 
از پوتین خوشش می آید و با او روابط خوبی دارد و 
انگار دنیا را از دریچه کشورهای اتحادیه اروبا که 
همسایه روسیه هستند نمی‌بیند.او تاکید کرده بود 
که اکنون بیش از هر زمان دیگری به یک چهره 
قوی که با خطرات روسیه آشنا باشد نیاز داریم. 

اما فدریکا موگرینی در نخستین کنفرانس 
مطبوعاتی خود تاکید کر تلاش‌ه ای وی برای 
ایجاد گفت وگو بین روسیه و او کراین برای حل 
بحران بین دو کشور متمر کز خواهد بود. 

وريا آدریانا باچیو ابتدا شرحی از راهبرد 


۶ 


اتحادیه اروبا در مقابل روسیه می‌دهد: استراتژی 
اتحادیه ارویا در مقابل روسیه مقابله باپرویاگاندا 
همراهبا اعمال تحریم‌هاو کاهش وابستگی‌هابه 
انرژی است. چراکه چندین کشور عضو اتحادیه 
ارویاخیلی زیاد به واردات گاز از روسیه وایسته 
هستند به‌طوریکه ۴۰ درصد گاز در ارویا به‌طور 
مستقیم از طریق خطوط لوله روسیه تامین می‌شود. 
بنابراین واضح است که چگونه تحریم‌های بالقوه 
روسیه می‌تواند بر روی انرژی» حمل و نقل و 
زیرساخت‌های مهم تاثیر بگذارد. اتحادیه اروبا 
به‌دنبال این است که از طریق اعمال تحریم‌ها 
روسیه را مجبور به پیروی از توافق‌نامه مینسک 
برای پایان دادن جنگ در او کراین کند.باید بیشتر 
منتظر ماند تا نتیجه این رویکرد را دید" 

اب و جمله را کورتلبا[درتلنا باچیو کار تابن 
سیاسی بین المللی عنوان می‌کند و سپس درباره 
روبکرد و عملکرد موگربثی در این زمینه در پنج سال 
گذشنه می‌گوبد: نکته قابل توجه در دوره‌مآموریت 
موگرینی اش ارگزارشی در جلسه 3 ورای ایور 
خارجه در ژانوبه سال ۲۰۱۵ درباره روابط باروسیه 
بود که به‌نظر می‌رسید مو گرینی طبق این گزارش 
روبه مماشات را درباره روسیه پیگی ری می‌کند. 
بکس ال پس ازالحاق کریمه به روسیه, به‌طور مثال 
برخی موارد ذکر شده در گزارش به‌طور آشکار در 
تضاد با موضع پارلمان اروپا بود.این کارشناس اضافه 
می کند: اتحادبه اروپا به‌دنبال این است که از طریق 
اعمال تحريم‌ها روسیه رامجبو ر به پیروی از توافق‌نامه 
مینسک برای یابان دادن جنگ در اوکراین کند. بابد 
بیشتر منتظر ماند تا نتیجه این روبکرد را دبد. 

کل کار ررافات ار روط ی وال در 
دانشگاه کاتانیا ایتالیا در مقابل گفته‌های دیگران 
می‌گوید: موگرینی به طور کامل رویکرد اتحادیه 
ارویا نسبت به روسیه را منعکس کرده است. 

موضع او در قبال روسیه را می‌توان بسیار خنثی: 
رب نمی د یلاگ ده سیف کرد ونه معنا دار اما یه 
نظر می رسد جوزپ بوول. جانشین موگرینی مواضع 
بسیار تندی نسبت به روسیه دارد به طوریکه در 
ماه ژوئن گذشته در قامت وزیرامور خارجه اسپانبا 
روسیه را دشمن قدیمی توصیف کرده و گفته بود که 
اقدامات تهدید آمیزر وسیه به روابط مسکو ومادرید 
ام زد اس مومع بات ا که سفی سین 
در فک به وزارت امور خارحه احضار شود 


روابط با ناتو 


پس از ویرانی حاصل از جنگ جهانی دوم سازمان إ 


پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) باهدف‌جلوگیری ازیک 
جنگ جهانی دبگر و همچنین حفاظت از کشورهای 


حوزه آتلانتیک در پروکسل تاسیس شد.این پیمان ¦ 
براصل دفاغ جمعی بناش ده است,به این معلی که | 
اگر یکی از کشورهای عضو ه دف حمله قرار گیرد : 
دیگر کشورها می‌بایست پا پیش بگذارند وبه آن ؛ 
کشور کمک کنند تابر اساسنامه سازمان ناتو دعوت. ¦ 
از عضو جدید و پذیرش آن منوط به موافقت تمامی ¦ 


اعضا اسب این سا ت آدرهای از اناو ان أ 


معنی است که هر کشوری در اروپاء به شرط تطابق : 


بااستاندارهاو تعهدات عضویت. می‌تواند به این 


سازمان بپیوند داز سال ۱۹۴۹ و پس از تاسیس ناتو ٤‏ 
۷ کشور جدید به ابن پیمان پیوسته‌اند.موننه‌نگرو : 


آخرین کشوری است که در سال ۲۰۱۷ به این 


سازمان پیوسته و در حال حاضر چهار کشور به‌طور ‏ 
رسمی در صف انتظار پیوستن به سازمان ناتو هستند: ٌ 


اوکراین: گرجستان.بوسنی وهرزگوین و آخرین آن‌ها : 


جمهوری مقدونیه شمالیاما بخش سیاست خارجی 
و امور دفاعی اتحادبه ارویا درپنح سال گذشته چه 
روبکردی نسبت به اتو داشته است؟ خانم باجیو در 
این زمینه می‌گوید: در دوره فدربکا موگرینی: روابط 


نان وواتحادبه اروپایک تح رک و انگیزه جدید رابه ؛ 


خود دبد. به‌طوربکه در نشست ورشو در سال ۲۰۱۶ 


بک اعلامیه مشترک امضاشد که در آن هفت زمینه ١‏ 


همکاری‌های آبنده بین این دو نهاد مشسخص شده 


است.همکاری‌ها ازطریق ۷۴ پروژه‌مشترک بین ناتو : 


و اتحادیه ارو پا تقویت شد که از جمله آن می‌توان به 


ایجاد م رکز عالی هلسینکی برای مقابله با تهدیدات ١‏ 
تر کیبی که تحت نظارت مشتر ک اتحادبه اروپاو ناتو : 


فعالیت می‌کند اشاره کر د.البته دونالد ترامپ رئیس 


جمه وری آمریکاهم از زمان روی کار آمدن بارها ؛ 
گلابه‌هابی درباره ناتو داشت: ما در ناتو داریم هزینه + 
وحشتناک امنیت آلمان و فرانسه و بسیاری دیگر ٤‏ 
از کشورها را علیه تهدید احتمالی روسیه می‌دهیم: : 
آن وقت متحدان مامهم‌ترین قراردادهابشان را 1 


با روسیه می‌بندنند. آلمان نا ۷۰ درصد از مصرف 
انرژی خود را به روسیه وابسته است. 


در ھر سنی که از تلاش دانمانی بمتر است که در زند گی تحدیدنظر کنی 


درسال ۱۴ ۰ ۲ اعضای ناتو, توافق کر دند تاسال 
۴ سللانه دو درصد از تولید ناخالص داخلی ا 


خود رابه بودجه این سازمان اختصاص دهند. اما ؛ 


با توجه به آخرین گزارش منتشرشده توسط ناتو ا 
تنه ابخش کوچکی از کشورهای عضو به این توافق ‏ 


احترام گذاشتند و وفای به عهد کردند.گرچه اعلامیه ؛ 
مشت رک در مورد رواب ط ناتو و اتخادبه اروپادر : 
احلاس‌سران نائو درسال ۲۰۱۸ در برو کسل به امضا : 


رسید اما در مهمترین لحظات حساس ارتباط اين دو : 


سازمان. ای 


ê‏ ادسون 
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در ناامیدی 


کسانی در مجلس شورای اسلامی این روزها به دنبال استیضاح وزیر 
کشور هستند و به طور غیر رسمی اعلام می کنند که ایشان به دولت اطمینان 
داده که با افزايش سه برابری بهای بنزین؛ هیچ اتفاق امنیتی و هیچ اعتراض 
بزرگی روی نخواهد داد واین مشورت نادرست باعث شده تا دولت پیش‌بینی 
صحیحی از حوادث پس از گرانی نداشته باشد و ماجراهای پایان آبان امسال 
روی دهد! صرف نظر از اینکه آیا وزیر کشور چنین جملاتی را بر زبان آورده 
بامقصر اتفاقات آبان ماه‌بوده یاخیر. بیش از یک ماه از گران شدن بهای 
بنزین می گذرد و در حالی که در دو سه روز اول. هیاهوی فراوانی برای مقابله 
Ls‏ ای لفات وی این زورفا بیش ایک ما ذاست که 
ا انان صیور ویب «یترین رای سے برایر قبست مافقیل عصرق‌می کنید 
و با افزایش قیمتهای دیگری هم روبر و شدهاند و همچنان آرامش خود را 
حفظ کرده‌اند. دولت البته اعلام کرد که باهمکاری قوا؛ جلوی افزایش بهای 
دیگر کالاها را به دلیل افزایش قیمت بنزین, خواهد گرفت و کارهایی هم با 
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بسی 

به نظر می رسد پیشنهادی ساد هو ارادهای قوی از سوی همین نمایند گان 
مجلس که تا ۲ ماه گر منتظرند تامردم بار دیگ به آنها در انتخابات رأی 
دهند. می‌تواند تسکین بزر گی برای میلیونها ایرانی باشد که از تصمیمات 
اقتصادی اخیر زخمهای بز ر گی خورد هاند. 

تصمیم گرانی بنزین که گفته شد در جلسه سران قوا به تصویب رسیده. 
بهای بنزین رادر هر لیتر حدود ۲ هزار تومان افزایش داد که اگر این عدد 
در مصرف روزانه ۸۰میلیون لیتر ایران ضرب شود در سال حدود ۵۸ هزار 
میلبارد در آمد برای دولت به همراه می آورد. ۵۸ هزار میلیارد تومان پولی 
که گفته شد انگیز ه اصلی تصمیم گیران این گرانی: به دست آوردن این پول 
بزرگ برای دولت بوده‌تا بتوانند. بار ستگین تحریمهای آمریکاو کمبود 
شدید فروش نفت و خالی شدن جیب دولت را جبران کنند ویک سال دیگر 
هم مقاومت در برابر تصمیمات رئیس جمهور آمریکا را ادامه دهند تاشاید 
بی ازا عا "ترامپ د ررورهای آبندهو انتخابات‌سال آیتده دیگر این 
شخص در صندلی ریاست آمریکا ننشسته باشد و گشایشهایی در مبادلات 


mE ۳ E E تا تا تا تا‎ E E تا‎ DE E ۳۳ E DD me ED ES oe 

محاسبات صحیح باشد. در صورت افزایش بهای بنزین به ۱۸۰۰ تومان؛ 
تورم انتظاری: به کمتر از ۲ درصد خواهد رسید. 

مهمتر از آنهاء اینکه در شرایطی که افزایش بهای بنزین, و حوادث پس 


امید است 


اجرای چنین پیشنهادی در قالب قان_ون بود جه» چندین مزیت به دنبال 
خواهد داشت. نخست اینکه نگرانی اصلی دولت برای کاهش در آمدش در 
سال ۱۳۹۹ تا حدود زیادی جبران خواهد شد واین ۲۳ هزار میلیارد تومان. 
مقداری از نیاز مالی دولت در سال آیتده را جبران خواهد کرد. دیگر اینکه 
به جای گرانی ۳ برابری بنزین. ۸۰۰ تومان به به ای هر لیتر بنزین افزوده 
می‌شود و فشار اقتصادی کمتری را به مردم تحمیل خواهد کرد. ضمن اینکه 
بانک م رکزی قبلا اعلام کرده بود که بر اساس محاسبات این نها افزایش 
سه برابری بهای بنزین حدود ۴ درصد تورم در پی خواهد داشت که اگر این 


mm eS E! E تا تا‎ ES تا تا‎ 
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این هدف انجام داد. ولی در همین یک ماه اخیر: بهای دلار از حوالی ۱۱ هزار 
تومان به حوالی ۱۳ هزار تومان. جهش کرد و بالای ۲۰ درصد گران شد و 
تجربه ۲ سال گذشته که بهای ارز هم به یکباره با جهش ۳برابری روبرو شد 
به خویی تش ان‌داد که نقریبً بهای تمام کالاها ازبهای دلارپیروی می کند 
و افزایش ۳برابری در بسیاری کالاها در ۲ سال گذشته روی داد و به این 
ترتیب یک گرانی حدود ۲۰ درصدی هم با تغییر دوباره بهای دلار در بازار: 
در انتظار مردم ایران نشست. هرچند خوشپختانه با تدابیر بانک مر کزی این 
جهش اند کی به عقب باز گشت و بانک مر کزی اعلام می کند که ثبات به 
بازار ارز باز خواهد گشت و عده‌ای البته معتقدند که انتظارات تورمی ناشی 
از بهای بنزین و عدم همکاری ایران با 3۸:7 که می‌تواند اشکالات جدیدی 
برای نقل و انتقال ارز برای ایرانیان در روزهای آینده فراهم کند باعث خواهد 
۳ ۰ 


ارزی و فروش نفت ایران» ایجاد شود. از سوی دیگر دولت اعلام کرد که 
برای حمایت از مردم در برابر گرانی بنزین؛ به ۰ ۶ میلیون ایرانی؛ هر ماه 
حدود ۴۵ هزار تومان هدیه می کند که حاصلضرب این اعداد به عدد ۳۶ 


هزار میلبارد تومان می رسد وبه این تر تیب دولت ظاهر آاز گران کردن 
سه برابری بهای بنزین ۵۸ هزار میلیارد تومان به چنگ آورد که دوباره 
در اقدامی خیرخواهانه ۳۶ هزار میلیارد تومان از آن را به جیب ایرانیان, 
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mm ...تا‎ EM mE تا‎ jE 


شد باز هم نوسانات و احیاناً گرانیهابه بازار ارزهای خارجی باز گردد وسوال اینجاست 
که اگر یک موج تورمی دیگر هم به هر دلیل از راه برسد. تا کجامی توان از بسیاری 
از ایرانیان شریف»انتظار داشت که باز هم در برابر گر انیها مقاومت کنند و زبان به 
اعتراض نگشایند و فشار اقتصادی را تحمل کنند؟ 

عده‌ای از نمایند گان همین مجلسی که ماههای آخر عمر خود را می گذ راند. 
خوش بختانه به دنبال طرح پیشنهاد و تصویب قانونی بودند تا پس از ۴برابر شدن 
بهای بنزین دولت موظف شود که بهای این محصول محترم را تعدیل کند. پیشنهادی 
که به طور قطع رضایت ایرانیان را به دنبال خواهد داشت. البته پس از گران شدن 
بنزین, دولت بلافاصله بر ای مهار فشاری که از این طریق به مردم وارد می‌آید. 
دو تصمیم گرفت اول اینکه سهمیه‌ای ۶۰ لیتری به دارند گان خودرو دادهش ود تا 
اند کی از مصرف خود را با همان بهای قبل» استفاده کنند و دیگر اینکه به ۶۰ میلیون 
ایرانی. ماهانه حدود ۴۵ هزار تومان پرداخت کند تا این گرانی و عوارض پس از آن؛ 
برای ایشان آزرد گی کمتری ایجاد کند.در حالی که امروز بسیاری ایرانیان یا شاید 
نزدیک به تمام آنها راضی‌ترند اگر چنین سهمیه‌ای حذف شود و هیچ ۴۵ هزار تومان 
ماهیانه‌ای هم به ایشان پر داخت نش ود ولی بهای بنزی ن کاهش قابل ملاحظه‌ای 
نسبت به قیمت این روزهای خود داشته باشد از خوش اقبالی؛ این روزها مصادف 
با روزهای بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ در مجلس شورای اسلامی هم هست و 
نمایند گان اختبار دارند که هر تصمیمی درباره‌در آمدها و هزینه‌های سال ۰۱۳۹۹ 
بگیرند و آن را در قالب قانون به دولت اعلام و اجبار کنند. 
e ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۳ e ۳‏ ۳ ۳ 
پرداخت می کند. 

به ساد گی پیداست که با گرانی بنزین به سه برابر قیمت و تصمیمات حمایتی 
پس از آن. دولت تنها ۲۳ هزار میلیارد تومان به دست می آورد و تمام این اعتراضات 
و اتفاق ات و تورمهای پس از آن؛ برای رسیدن دولت به این ۲۳ هزار میلیارد 
تومانی است که البته هیچ عدد کوچکی هم نیست. اما جالب اینکه اگر با تصمیم و 
تصویب نمایند گان مردم که باید عصاره‌ای از فضایل ملت بوده و در آنها نخبه‌ترین 
و باتجربه‌ترین مدیران کشور حاضر باشند. در قانون بودجه سال آینده دولت 
الزام شود که هیچ سهمیه‌ای برای بنزین به مردم با بهای گذشته ندهد وهیچ کمک 
ماهانه‌ای هم از محل گران‌تر شدن بهای بنزین پرداخت نکند. ولی مجاز باشد که 
بهای‌بنزینن رااز ۱۰۰۰ تومان به ۱۸۰۰ تومان افزایش دهد. گر مصرف بنزین را 
در روز حدود ۸۰میلی ون لیتر در نظر آوریم واین ۸۰۰تومان اضافی را در تعداد 
روزهای سال, ضرب کنیم. به همان رقم ۲۳ هزار میلیارد تومانی خواهیم زرسید که 
امروز دولت. پس از واریز کردن ۴۵ هزار تومان ماهانه به حساب ۶۰میلیون ایرانی: 
به آن دست خواهد یافت. در این پیشنهاد دولت همان در امدی را که انتظار داشت 
به چنگ می آورد. ولی بنزین به جای گرانی ۳برابری: تنها ۸۰۰ تومان افزایش قیمت 
خواهد داشت! 
چا ىا انا سا e e‏ 
از آن؛ موجی از التهاب ونگرانی و گلایه‌مندی نسبت به دولت ایجاد کرده اعلام 
خبر کاهش بهای بنزین به ۰ ۱۸۰ يا ۲۰۰۰ تومان؛ هم تسکین بزرگی برای آزردگی 
اقتصادی بسیاری از ایرانیان خواهد بود و هم می‌تواند انگیزه‌ای در بسیاری از ایشان 
براق شر کت در انتتخابات اسقنذفاه مجلس ایجاد کند. 
حضوری که برخی کارشناسان سیاسی اعلام می کنند به دلیل فشارهای اقتصادی 
اخیر همکن است در اسفندماه پیش زو چندان راضی کتنده نباشد. همین انگیزه برای 
نمایند گان کنونی مجلس» کافی به نظر می رسد که اگر مایلند نام ایشان به خوشنامی 
در روز انعشایات مهاف ر آی دهد گات دس نت ب دست شود پیشبهادی ية به این 
راباصدای بلند در روزهای بررسی بودجه, مطرح و تصوی_ب کنند و منتظر نتایج 
چشم نوازش بمانند. 
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عصاره اصول 


برک سا یون د رازن روزهاستی سردادیاد که اکل 
"مجلس در راس امور است "در عمل بلاموضوع شده است. 
نسل مابه یاد دارد. که‌این جمله از صراحت‌های رهبر فقید 
A LL E‏ 
دیگر از جمله حفظ شتون‌نمایند گی تأ کید داشتند. 

اکنون جادارد. نظری‌بر آن دیگر اصل‌ها نیز بشود؛مبادا 
تهی‌شدن این اصل, از تقصیرات خود مجلسیان باشد! 

دلالت محتوادر بیان رهبر فقید. آشکارا بر این نکته است. که 
اصل» حرمت بانی خود متولیان بر این امامزاده است ودیگر 
اصول, سایه‌نشین این اصل است.اگر ایشان, نیز گفته‌اند که 
"مجلس عصاره‌فضایل ملت است "یعنی باید چنین باشد؛نه 
آنکه درهر حال وهوایی که مجلس درغلتید. عصاره‌فضایل 
ملت باقی خواهد ماند.| کنون می گویم.| گر مجلس به هر راه 
ورفتاری‌خارج از شئونات نمایند گی ملت ‌میل کرد چرا 
همچنان باید در راس امور تلقی شود!؟ 
به‌ی‌ادداریم.چه‌حر کات جلف و ناخوش ایندی از بعضی 
نمایند گان سر زد تاباخانم موگرینی عکس یاد گاری بگیرند؛ 
کاغذسمبل بر جام رادر تریبون‌مجلس آتش بزنند:د رصحن 
مجلس راهپیمایی کنند به جای آنکه با خواسته‌های‌واقعی 
مردم در کوچه وبازارهمراهی کنند -واخیر آدربرابر یک 
نطق, کلمات سخیف رانثار ناطق نمایند. 

اگر تعصارفضایل ملت چکید اتی بهایاها یف چرا 
"در راس آمور "ماندنش همچنان معتبر بماندا؟ 

مشکل ازدوجمله اصولی آن‌بزر گم ردنیست:مشکل در 
ق رسای ان اصل وا ار 

نطق آن‌خانم.البته بهانشایی که‌شبانه وهول‌هولکی‌در آخرین 
مجال تحویل تکلیف نوش ته شد ه با شد شبیه‌تر بود.محتوایی 
هم اگر داشت.نوشداروی بعد ازم رگ سهر اب بود وهر چه 
بود یک نطق بودمثل دیگر نطق‌هاوبه‌همان‌میز ان اثر گذاری 
قبلی‌ها!امااشتلم‌هاورگ گردن به حجت قوی کردن‌هاو 
حمله‌هاو خط‌نشان‌ها آشکارانه چیزی‌بود که‌ازار گانی که 
در "رس امور" باشد پرمی‌خاست ونه‌نشانی‌بود از اعصاره 
فضیلت‌ها" .| کنون باید پرسید: آیا مابنده کلمات‌ايم. یاتابع 
محتویات؟معتقدم گر رهبر فقید زنده‌می‌بود همچنان بر 
راس امور بودن مجلس وعصاره‌فضایل‌ملت‌بودن‌نمایند گان 
تا کید می کرد؛اماشایدباتغییری در صرف فعل: است "رابه 
"بايد "تغییر می‌فرمود. که: "مجلس باید در رأس امورباشدو 
نمایند گان باید عصار هفضایل ملت باشند و بمانند '. 

نمی‌ دانم آیاد ر مجلس جدیدی که پیش روی خواهیم داشت. 
اصولاً شرایط وسازو کارهایی فراهم خواهد شد. که آن 


سفارش و آرمان‌بالاخره‌محقق گردد؟ 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۱۲۱ 


و کک اضر 


ڪن چ م 


دوست نداری دربار هات گفته شود در بار ه دیگو ان مگوی 


۵ حضرت‌علی (ع) 


زیرنظر:محمود صفادار 


سای رسای 


روستای لنگر در بخش چهاردانگه شهرستان 
ساری قرار دارد. این روستاد ر منطقه‌ای کوهستانی 
وسردسیر قرار داشته و حدود ۸۵ کیلومتر با شهر 
1 ساری فاصله دارد. وجود جنگلهای انبوه و مراتع 
سرسبز و چمنزار های وسیع در اطراف روستا که 
چشم اندازی بسیار زیبا و دل‌انگیزی را به وجود 
آورده است موجب شده است تا در فصل گرم 


روستای قر «شیران در جنوب کوه‌سبلان از 
استان اردبیل ودر ۴۵ کیلومتری جنوب غربی 
اردبیل قرار دارد. این روستابه دلیل قرار داشتن 
در میان‌دره‌رود. زمستانها و تابستانها دارای آب و 
هوای متعادلی می‌باشد. زبان مردم روستا آذری و 
بافت جمعیتی آن به تیر ه«های یور تچجی و بشیری و 
تات نسبت داده می شود. محصولات روستا غلات 
و شغل اصلی مردمان زراعت و گله‌داری و صنایع 
دس تی زنان‌قالی می‌باشد. روس تا دازای ببلاقی 


این روستامیربان کرد گران اا 
بسیاری باشد. از جمله جاذبه‌های طبیعی منطقه. 
قله کوه شساهدز است که ۲۸۰۳متر ارتفاع دارد. 
دامنه‌ه ای این کوه ب رای صخر هنوردی بسپار 
مناسب است و هرساله کوهنوردان و تیمهای 
صخر ه‌نوردی بسیاری برای رفتن به این قله از 
روستای لنگر عبور می کنند. 

روستای لتگر در گذشته در مقایسه باسایر 
آبادی‌های منطقه دارای جمعیت قابل توجه بوده 
و علاوه‌بر دامداری و کشاورزی یکی از مراکز 
مهم تولیدات صنایع دستی نیز به شمار می‌رفته 
است. جمعیت روستا حدود ۵ هزار نفر است که 
اکتر آبه کشاورزی و نجاری اشتغال دارند. شاید 
بتوان گفت صنایع دستی چوبی مردم لنگر جزء 
مهمترین و بی‌نظیرترین صنایع دستی منطقه و 


در چهار کیلومتری جنوب غربی روستا است که 
مرتع بزرگی در منطقه‌ای بکر و دارای چشمه‌های 
طبیعی است که در تابستان محل خوبی برای 
آشتی با طبیعت و هوای پاک در اختبار می گذارد. 
روستای قره«شیران به سبب آب و هوای خوب و 
پاک و جاذبه‌های گردشگری زیبایش و همچنین 
آبگرم روستا که در قسمت غربی روستا در غرب 
ساری داغ»به صورت چشمه آب گرم معدنی از 
زمین می‌جوشد و باغها و درختان اطراف: به عنوان 
روستای نمونه گردشگری به ثبت رسیده است. 
آب شرب روستالوله کشی شده و از چشمه‌های 
طبیعی نزدیک روستا تامین می‌شود. رت 


شاید در استان مازندران بوده است به همین خاطر 
مردم روستا راباصنعت چوب و شغل نجاری 
می‌شناس ند نمای چوبی بعضی از اما کن قدیمی 
شهر ساری و روستاهای اطراف از آتار ماندنی 
نجاران زبردست این روستا می‌باشد. 

در مورد علت نامگذاری روستا گفته شده است 
که نام این منطقه در کتب تاریخی, لنگورخان 
بوده که بتدریج به لنگر تغییر پیدا کرده است. در 
ایام قدیم. یکی از اعیاد مهم مردم روستا ب رگزاری 
جشن وسرور در روزهای ۲ و ۳مرداد ماه‌هر 
سال بود و معتقد بودند که روز ۲ مرداد سال 
کهنه به اتمام می‌رسد و روز ۳ مرداد سال نو آغاز 
می‌شود. 

از دیگر مراسم سنتی و رسمی روستا تیرماه سیزده 
است که در اواخر آبان یا اوایل آذرماه‌هر سال 


دارای برق وگاز سراسری و کوچه‌های آسفالت 
و تمیز است و همچنین دارای بهداری,خانه 
بهداشت. مدرسه دهیاری و شورای اسلامی 
فعال می‌باشد.در قره‌شیران سبک زند گی مردم 
هنوز هم سبک و سیاق قدیم خود را دارد و زنان 
بالباسهای محلی گندم را خودشان آرد کرده‌و 
در تنورهای خانگی تبدیل به نان کرده و شیر را 
دوشیده و پنیر و کره و عسل و سیر محصولات 
رابه شکل طبیعی و با دستهای خودشان تولید 
می کننذ. در وسط روستا کوهی به ارتفاع تقریبی 

۰ متر واقع شده است که در گویش محلی 
ساری داغ وهی کز N‏ .ب 


my" 


بر گزار می‌شود. این مراسم تیرماه سیزده نام دارد 
ومردم روستا آن راجشن لال وغول شو می‌نامند. 
هراسم به این صورت است که در این شب همه 
خانواده کنار هم جمع می‌شدند و تا یاسی از شب به 
خوردن تنقلات و گوش دادن به قصه و افسانه‌های 
بزرگترهاسپری می کردند و جوانان هم پادر 
دست داشتن تر که‌ای بلند که کسه‌ای به انتهای 
آن بسته شده است به همراه کود کان به در خانه‌ها 
رفته وباسر و صدا و کوبیدن چوب به در خانه‌ها و 
لال بازی از صاحب خانه تقاضای هدیه می کردند. 
فردی که نقش لال راداشت., در حالیکه سر و 
رویش کاملاً پیچیده بود تلاش می کرد با نوک 
تر که روی سر هر یک از اعضای خانواده‌ای را که 
دور هم نشسته بودند بزند و آنها نیز موظف بودند 
به لال و همراهانشان جیزی هدیه کنند. 


روستای نویس از روستاهای قدیمی و 
نسبتاً کهن شهرستان قم است. این روستاء در 
فاصله ۸۸ کیلومتری قم قرار دارد.نام روستای 
نویس در کتابهای قرن چهارم هجری آنوند" 
تبت شدهو در کتابهای قرن هشتم هجری به 
نوذر ونویز تغییر یافته است. این تغییر آنقدر 
ادامه داشته تا اينکه امروزیهای این روستاء نام 
منطقه را "نویس " تلفظ می کنند. 

نویس از شمال به ساوه‌و تفرش از جنوب 
) به محلات و اراک از غرب به آشتیان و از 
شرق به قم محدود می‌شود. روستای نویس 
درارتفاع ۱۷۵۷ متری از سطح دریا بوده و 
دارای آب و هوای کوهستانی با زمستانی سرد 
و تابستانی خنک است.نویس دارای مزارع 


دلیل وجود معادن کانی از جمله سنگ آهن که 
در گذشته‌های دور استخراج می‌شد: گیاه‌جندانی 
در آنجا رشد نمی کند و از فاصله دور .هر قسمت 
از روستاقابل رویت می‌باشد. این کوه به سبب 
قدمت آن که به دوره اشکانیان می‌رسد در سال 
۷ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده 
است: علاوه‌بر سازی داغ: گورسثان قدیمی روا 
نیز از دوره اشکانیان به روی تیه‌ای که در روبروی 
ساری داغ و در خروجی روستا واقع شده از دیگر 
آتارملی ثبت شده‌است وجالب اینکه هنوز هم 
اهالی روستا در گذشتگان خود را در همانجا به 
خاک می‌سیارند. 


کشاورزی وباغداری می‌باشد ومردم آن‌از راه 
کشاورزی و دامداری و کار گری امرارمعاش 


Z2 


Kik kT‏ می کنند. در جنوب غرب روستامعدن سنگ 
| مرمر وجود دارد که فعلاً غیرفعال می‌باشد. 

روستای نویس قدیمی‌ترین روستا بین 
روستاهای منطقه است و البته یکی از زیباترین 
رو اهاي ایی مط کن ور بش ود 
که به دلیل منابع آبی کافی» خاک مرغوب 
وحاصلخی زو آب وهوای مناسب رونق 
چشمگیری دارد. این روستابهترین گزینه 
ییلاقی برای تابستان به شمار می‌رود که با 
آب و هوای خنک و مزارع پربارش می‌تواند 
میزبانی خوبی از شما به عمل آورد. 


اما از دیدنیهای روستا بگوييم.در لحظه ورود 
به روستاء چشمتان به آرامگاه بی‌بی‌شریفه 
خاتون خواهد افتاد که‌به گفته محلیهای‌منطقه, 
دختر امام موسی‌بن‌جعفر و خواهر امام رضا (ع) 
است.در قسمت پایین این آرامگاه‌نهر آبی‌جاری 
است و مقابل این نهر گورستان روستائبان قرار 
گرفته است.اين درست همان جایی است که 
مردم روستاسال نویشان راتحویل‌می کنندو 
مراسم سنتی و اعیاد رادر آن جشن می گیرند. 
محله قتلگاه‌هم جایی است که در آن تعزیه روز 
عاشورابر گزارمی‌شود. آتشکد ه‌ای‌باستانی که 
از دوران ساسانیان به جا مانده‌است هم از دیگر 
جاذبه‌های تاریخی روستا است این آنشکده که 
به چهار طاقی" معروف است. در دشتی به نام 
برزه‌قرار گرفته و چهارستون وسقف آن از 
نگ وگل ساخته شو ای 


دراین روستا ۱۵ رشته قنات وجود دارد 
که طول هر رشته بین ۲۰۰ تا ۵۰۰ متر متفاوت 
است. آب‌بند بزرگی در دشت دران به نام سد 
سیدالشهداء احداث شده که معمولا تا اواخر 
خردادماه‌یر از آب بودهوجچشمه‌های‌یایین 


دست خود راسیراب می‌نماید. 

برای سفر به روستای نویس راهی جاده 
ساوه-سلفچکان شوید وبعد از کیلومتر ۲۵ 
جاده از یک مسیر فرعی به سمت غرب حر کت 
کنید. این جاده از روستاهای آغلکبتابر وقاهان 
می گذ رد و شما را به نویس می‌رساند. 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۲۲ 1 
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مترجم:نبلوفر بوسفی 


شعله‌های وحشی آتش با وزش باد به سمت 
شرق زبانه می کشید و به سرعت در پایین تیه‌ها 
و کنار رودخانه‌ها پخش می‌شد وبه هر جایی که 
می‌رسید همه چیز را می‌سوزاند و از بین می‌برد. 
تنها چیزی که باقی می‌ماند. زمین لخت بود. آتش 
داشت به "دون‌اندرو"می‌رسید.صدای وحشتنا کی 
که طوفان آتش ایجاد می کرد به بلندی رد شدن 
یک قطار بود. شیش ه‌های بولدوزر اندرو به علت 
گرمای شدید شکسته و روی صورتش پاشیده‌شده 
بود. تکه‌ها و خورده‌های شیشه آبی روشن بولدوزر 
همه جااز روی زمین؛ داخل کلاه ایمنی وروی 
پوست صورت و حتی داخل چشم‌هایش پاشیده 
شده‌بود. دون اندرو بیچاره تنهاو باچشمانی که 
هیچ جا را نمی‌دید. همانجا گیر افتاده بود.باخودش 
فکر می کرد دیگر زنده نمی‌ماند. اندرو شصت ساله 
هیچ وقت در زند گی اینقدر مرگ رابه خودش 
نزدیک ندیده بود. اداره جنگلداری کالیفرنبا همان 
روز یعنی بیست و هشت جولای اندرو را برای کار 
روزانه استخدام کرده‌بود تابه همراه دو راننده 
پولدوزر دیگر, حلقه ضخیمی از گل را در اطراف 
محله ردینگ حفر کنند تا شاید از سرایت آتش 
جلوگیری شود. 

چیزی که اندرو از آن بی‌خبر بود این بود که این 
آتش سوزی به نظر معمولی که رنگ نارنجی‌اش 
از دور مشخص بود: هیولایی وحشتنا ک در دل 
داشت:یک ترنادوی (طوفان) شدید که کالیفر نیا 
مشابه‌اش راه ر گز تا آن روز به خود ندیده‌بود. 
این پدیده عجیب جوی هر چیزی که سر راهش 


= 


اقسر حوادت ویژه "نام لوبوس" 


در ماجرای این هفته می‌خواهیم ماجرای ۵ 1 
جدال با آتش در کالیفرنیا را برای شماعنوان 


همه 
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می‌دید از تیر برقهای بزرگ تا درختان سر به فلک 
کشیده را نابود می کرد یک گردابی از هوای داغ 
بود که دور یک ستونی از موج گرما تشکیل شده 
وهر لحظه بر دمای آن افزوده می‌شد و شعله‌های 
آتش از دیواره‌های نامرتی آن چکه می کرد. اندرو 
که دولا روی زمین افتاده‌بود.بادست چیش 
چنگت ان اخت و مسافظ فلری پود مانت بولن وزد 
راپایین کشید تا باد شدید آن رابیشتر باز نکند وبا 
دست راستش بلوزش را روی بینی و دهانش نگه 
داشته‌بود. گرمای شدید گلویش راخشک کرده 
بود. دمای داخل ترنادو ۲۷۰۰ درجه فارنهایت 
بود و یک ماشین همان اطر اف منفجر شده بود. 
اند رو با دستان لر زان شماره ۱ ۱٩را‏ گرفت.ایراتور 
با صدای لرزان جواب داد: " چندین نفر با ما 
تماس گرفته‌اند و شرایط جهنمی آنجا را توصیف 
کرده‌ان د ". اپرائور آنقدر ناراحت و ترسیده‌بود 
که ممکن بود هر لحظه به گربه بیفتد. اندرو به 
او گفت: "نمی‌دانم چق در دوام بیاورم. اطرافم را 
آتش محاصره کرده و نمی‌توانم از ماشین پیاده 
شوم. فکر نمی کنم راه نجاتی باشد. جان کسی را 
برای نجات جان من به خطر نیندازید ". 

شاید باورتان نشود ولی آتش بایک خطای 
انسانی و سرایت یک آتش کوچک به زمینهای 
خشک اطراف شروع شده بود! از ماه‌می‌بارانی 
در منطقه نباریده بود و میزان بارش زمستانی هم 
۸ درصد از میزان همیشگی کمتر بود. همه اینها 
در کنار هم باعت شده‌بود حالا میزان بیشتری 
از جنگلهای این ایالت دچار آتش سوزی شوند 
و کمک رسانی به صورت همزمان به همه آنها 
ممکن نباشد.در ۲۳ جولای یک زوج پیر از این 
منطقه عبور کر ده‌بودند و همانجا لاستیک تریلی 
آنها پنچر شده بود. بعد از تعویض لاستیک تایر 
قبل ی زاهانطوز آمجا رها کرد نودند. لاد تیگ 
بعد از قل خوردن به سمت زمینهای خشک 
اط راق رقت ود وبابرخوردب_اجستهایعلی 
گرمای شدید هوا جرقه‌ای کوچک زده‌بود. همان 
جرقه کوچک همان وبه پاش دة آتش و سرایت 
آن به زمیتهای اطراف همان! 

افسر حوادث ویژه " تام لوبوس " کهنه سرباز 
۳ساله مر کز آتش نشانی و همکارانش بام رکز 
اصنلی تناس گرفتهو تفاضای آمشی انان بیشتری 


۷ آذر ۹۸ اطلاعات‌هنناگی 


برای کندن چاله‌های دور شهر کرده‌بودند ولی در 
همین مدت زمان کم وسعت آتش سوزی از fs.‏ 
هکتار به ۳۰ هزار هکتار رسیده بود. بعد از ظهر 
همان روز تام دفتر کارش رات رک کرد. با خودش 
فکر می کرد چون صبح سر کار رفته بود دیگر 
نیازی نبود عصر رادر دفتر بماند پس می‌خواست 
زودتر به خانه برسد و دوش بگیرد و استراحت 
کند ولی حالا از شیشه ماشینش ستون چند صد 
متری از آتش, دود. آشغال و خرابه‌های خانه‌ا را 
می دید که دود می‌شود و بالا می‌رود.سوار ماشین 
شد و حر کٹ کرد. دمای هوای بیرون ۱۱۳ درچه 
فازنهای_ت بودولی نزدیک مس احل یعتی عنها ٩۵‏ 
مایل به سمت غرب دمای هوا فقط ۵٩‏ درجه 
فارنهایت بود. همینطور که هوای خنک ساحلی 
به دره آتش گرفته می‌رسید. تفاوت موج گرمارا 
می‌شد کاملا حس کرد. همینطور که هوا تاریکتر 
می‌شد گردباد آتش ودودی که بر پا شده‌بود 
تندتر و تندتر می‌چرخید و به تندباد وحشتنا کتری 
تبدیل می‌شد.اغلب ساعت پنج ونیم عصر وقتی 
لوبوس از سوپر ماکت خرید می کرد آسمان کم 
کم تاریک می‌شد.ولی آن روز با اینکه یک ساعت 
از ساعت همیشگی تاریکی گذشته بود: آسمان 
روشتتر ولی گرفته‌تر بود. گردباد آتش مارپیچ و 
شوم با رنگ نارنجی وقرمز کم کم کل آسمان را 
می گرفت. عرض گردباد به اندازهسه زمین فوتبال 
بود و گردش آن صدای عجیب و وحشتنا کی تولید 
می کرد. تام لوبوس شو که شده‌بود اگر کسی آن 
را نمی‌دید. محال بود باور کند چنین چیزی واقعی 
باشد. طرفهای ساعت ۷۰۱۵ بعد از ظهر تام به 
سمت تیه‌های اطراف حر کت کرد. پیش خودش 
فکر می کرد حتما خیلیها برای فرار به کمک نیاز 
داشتند. لامیهای قوی جلوی ماشین نمی‌توانست 
حتی کمی از دود غلیظ آتش سوزی رد شود. 
همینطور که در مسیر حر کت می کرد خیلی اتفاقی 
اژ کثار سے تاټولد وژرردرپلار کتاری رد شندیکی 
از همان بولدوزرها مال دون آن درو بود که آن 
موقع از خطری که انتظارش رامی کشید بی‌خبر 
بود. آن دو راننده‌دیگر "تری کامینگ "و "جیمی 
جونز" بودند. بولدوزرها زیر سیمهای برق فشار 
قوی متوقف شد ه بودند. تام فریاد زد: " زود خارج 
شوید ".در همین حین تام ناگهان یک خودرو تسلا 


جهنم دو هزار درجه! آباکسی از این جهنم زنده بسرون می‌آیدا 


رادید که‌یک نفر روی‌صندلی راننده آن نشسته 
بود. راننده "دکتر ناندا کومار" ۲ ۶ساله بود که از 
بیمارستانی از شمال کالیفرنیا می آمد وهمسرش 
و دخترش در خانه هنوز هشدار امنیتی رانشنیده 
بودند واز همه بدتر اینکه برقها قطع شده بود و 
درب پار کینگ برقی آنها هم باز نمی‌شد تا بتوانند 
باماشین از آنجایروند. 

تام که دکتر کومار را در حال باز گشت به 
سمت مناطق پر خطر دید فریاد زد: "ب رگردید! 
اون محله امن نیست ".د کتر کومار پاسخ داد: آزن 


بازمانده‌های‌شهر 


1 
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وبچه‌ام آنجا گیر افتاده‌اند کمک می کنی؟ ". تام 
قبول کرد وبه همراه‌د کتر کومار باسرعت به 
سمت خانه او حر کت کردند.وقتی رسیدند زن 
ودختر د کتر به سرعت سوار ماشین تام شدند. 
درست در همان لحظه یکی از ستونهای کناری 
جاده ةد رخال س وشتن بود غراب شد واڑ کنار 
ماشین آنها رد شد وبغل آنها افتاد. همسر و دختر 
د کتر جیغ بلندی کشیدند. شیشه‌های ماشین هم 
قبلا به علت گرمای شدید ریخته بود و صدای 
افتادن خرابه‌ها بلندتر و واقعی‌تر به گوش آنها 
می‌رسید. تام که از آنها پرسیده بود حالتان خوب 
است یانه؟ با دیدن حالت چهره اشان که در 
میان شیشه خورده‌ها و خونهای روی صندلی عقب 
نشسته بودند. از سوال خود شرمنده شد. زن و 
بچه د کتر رنگ به رو نداشتند و به شکل واضح 
از ترس می‌لرزیدند. تام خوشحال بود که یکی از 
خانواده‌های گیر افتاده رانجات داده است. پشت 
سر آنها قسمت عقب ماشین تسلای د کتر در حال 
شعله ور شدن بود و تماسهای اضطراری روی 


م رکز نجات محله همینطور بیشتر می‌شد. 

افسر پلیس "جرمی جی جی " تقریحش را 
اغا وادهاشن یمه تمام گذاش ےو برای فجالت 
مردم بر گشته بود. ولی در حین کار نجات تماسی 
از طرف اوبا دفتر کار آنها گرفته شد: "فقط یه 
قطره آب می‌خواهم. دارم می‌سوزم ".یک افسر 
آتش‌نشانی به سرعت جواب داد: " لطفا سریع 
آدرست رو بگوجرمی".ولی متأسفانه دیگر هیچ 
جوابی نیامد. تورنادو خودروها را با خودش می‌برد 
و مثل ماشینهای اسباب بازی بلند می کرد وبه 
زمین میزد. شدت طوفان به قد ری بود که تیرهای 
برق رایکی یکی می کند و با خود می‌برد وهرچیزی 
سر راهش بود رال می کرد. 

در یکی دیگر از خانه‌ها ملودی ۷۰ ساله با یک 
پتوی خیس به همراه نوه‌های چهار و پنج ساله‌اش 
در آشیپزخانه قایم شده بود و سعی می کرد مدام 
نوه‌هایش راخیس نگه‌دارد تا گرما زده‌نشوند. 
همسر ملودی یک کارگر بود که آن موقع برای 


نقد کردن یک چک بیرون رفته بود و از حادئه 
هیچ خیری نداشت قااینکة وفاش با اوقنانن 
گرفته بود و از اينکه در خانه گیر افتاده‌اند خبر 
داده‌بود. صدای ظریف وناز ک پسر کوچولو 
پشت تلفن می‌لرزید: " پدر بزرگ داری میای؟۲ 
باد شدید شیشهها و در و ینجره‌ها رابه ندت 
تکان می‌داد. طوفان در حال رسیدن به خانه آنها 
بود. همسر ملودی به آنها گفت: " نترسید عزیزان 
بابابز رگ من دارم میام " پسر کوچولو جواب داد: 
"بابابز رگ پس از در یشتی خونه بیا چون سمت 
جلوی خونه داره توی آتیش می‌سوز! ". صدایی 
در پس زمینه تلفن می گفت که بابا بز رگ دوستت 
دارم و بعد ناگهان تلفن قطع شد... 

کمی از ساعت هشت بعد از ظهر گذشته 
بود و هم کار دون و از راننده‌های بولدوزر: "تری 
کامینگ "هنوزدر حال جنگ با آتش بود. آتش 
حسابی تری را ترسانده بود. در سال ۲۰۰۵ ماد 
خواهر و برادر تری در آتش سوزی خانه اشان که 
فقط به علت یک شمع ایجاد شده بود. از دنیا رفته 


بت 


بودند و از آن به بعد تری تجارت خانواد گی اشان 
راتعطیل و خودش راوقت آتش نشانی کرده‌بود. 
حالا خودش در بین شعله‌های آتش گیر افتاده‌بود 
واز دود زیاد نمی‌توانست نفس بکشد.با این حال 
سعی می کرد به اندرو و جونز علامت بذهد که به 
بلوار قبلی بر گردند. او با خودش فکر کرده بود که 
در کنار حاشیه جاده‌اند کی صبر کنند تأموتورهای 
ماشین فایشان کمی خنک شود ولی همینظوز که 
به سمت شمال می رفتند طوفان دوباره شروع به 
آمدن کرد. در یک لحظه یک سنگ بزرگ مثل 
گلوله به شیشه ماشین او برخورد کرد و شيشه در 
آن واحد با صدای وحشتنا کی تکه تکه شد. 
انگار قسمت این بود که تری هم به شکلی که 
خانواده‌اش مردند از این دنیا برود. گرمای شدید 
به همراه طوفان به داخل ماشینش رسیده بود و 
حس می کرد پوست بدنش در حال آب شدن 


است. باد شدید او را بلند کرده‌بود تابا خود ببرد 
ولی تری درحالیکه یک تکه شيشه بز رگ در رانش 


فرو رفته بود. قاب دور شیشه‌های ماشین رامحکم 
گرفته بود. با خودش فکر می کرد دلش نمی‌خواهد 
آنجوری بمیرد و به خدا التماس می کرد. طوفان 
کمی فرو نشست و تری حالا می‌خواست پرده‌های 
ضد آتش بول دوزر را باز کند ولی نمی‌توانسست 
انگشتانش رابه علت سوختگی درجه سه به خوبی 
حر کت دهد. با خودش تکرار می کرد: 


بقسه در صفحه ۵۷ 
بر من بر سر من ما من مت = 


دون اند رو هسسرش 
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1 


به میدان اصلی روستایمان که می‌رسیم. همانطور 
که پشت وانت نیسان نشسته‌ام. به بدنه وانت چند 
ضربه می‌زنم و سرعت که کم می شود به راننده( که 
همولایتی‌مان است و مرا از شهر تاایتجا رسانده) 
می‌گویم: عم وغفور دستت درد نکنه: همین جا 
پیاده میشم " عموغقور ترمز می کند و خودش هم 
پیاده‌می‌شود ومی‌گوید: "دخترم بگذار تادم خونه 
برسونمت. وسیله زیاد داری و نمی‌تونی ببری "از 
وانت می‌برم پایین و می‌گویم: "تاهمین جا هم 
شرمندهام کردی عمو که راهت رو دور کردی" 
عم وغفور کمک می کند و چمدانم و چند کیسه 
پورگ را که دا هاش وغاقی استه‌اژ وانتشن 
بیرون می آورد و اشاره‌ای به گونیهای کود داخل 
وانت می کند ومی‌گوید: آشرمنده‌شدم که مجبور 
شدی عقب وانت بشینی دختر کم ولی بزار تا 
منزلتون پرسونمت و..." هنوز حرفش تمام نشده 
که چند تااز دختر و پسرهایی که از دبستان تعطیل 
شدهاند به طرفم می‌دوند وبا هلهله وشادی, کمکم 
می کنند تا کیسه‌ها رابرایم ببرند عموغفور با 
خنده می گوید: "تو افتخار همه دختران کرد این 
روستایی -و رو به بچه‌ها ادامه می‌دهد - آهای 
وروجکها یاد بگیرید. اگر شما هم درس بخوانید 
مثل "ژوان" خانم د کتر میشین"... 

عموغفور خداحافظی می کند و می رود چند تا از 
پسران دبستانی دوسوی کیسهها رامی‌گیرند و 
همراهم می آیند.دو تا از دختر وپسرهای خر دسال 
هم -مثل همیشه-با سرعت می‌دوند تاقبل از 
رسیدن خودم» خبر آمدنم رابه خانواده‌ام بدهند. 
همانطور که سر بالایی میدان روستا را بالا می‌روم؛ 
یکی از پسرپچه‌ها که یک کیسه رابر دوش گرفته 
می‌پرسد: "خاله ژوان دیگه دانشگاهت تمام شد؟ 
الان چهار ساله که رفتی دانشگاه پس درست 
تموم شده و دیگه برنمی گردی تهران؟" می‌خندم 
و پاسخ می‌دهم: "نه کورش جان؛ دندانیزشکی با 
بعضی رشته‌هافرق داره‌عزیز کم هنوز تا دوسال 
دیگه باید برم وبیام تا تموم بشه" 

یکی از دخترها می گوید: "خدا کنه زودتر تموم 
بشه چون من دندونم خیلی درد می کنه ژوان" 
می‌خندم و همانطور پاسخگوی سوالها و حرفهای 
بچه‌ها هستم که "عموكريم "را که بچه‌ها او را از 
آمدنم باخبر کردهاندمی‌بینم کذ‌با کمر تاشده‌اش 
وبه کمک عصا به طرفم می آید و مرابغل می کند 
و بعد از اینکه اطرافیان را که حالا زیاد هم شدهاند 
به فرستادن صلوات دعوت می کن د روبه من 
می کند و جواب سلامم رامی‌دهد: "علیک سلام 
نور چشمم» علیک سلام یاد گار پرادرم» خوش 


محسن طیب 
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ديار دقیران عاشق 


آمهدی "ژوان "من.. عروس قشتگم..." 
عمویم یکر یز قربان صدقه‌ام می‌رود و من دستش را 
می‌بوسم ودر میان جمعیت وهمراهشان به طرف 
خان ه راه می‌افتم و. سا اژدور مسابخان با 
می‌بینم که از ماشین گرانقیمتش ش پیاده می‌شود وبه 
مووچ رش "راق از" که بوفی نیست و الا 
اهل کردستان نیست. حدود ۲۰ سال قبل با دایر 
کردن یک فر وشگاه خرید و فروش از "کولبرها" و 
البته با نزول دادن پول هم ثروتمند شد وهم برای 
خودش اسم و رسمی پیدا کرد. تردید ندارم که 
فقط دارد می آید تا دوباره طعنه‌ای به من بزند. از 
موقعی که به خواستگاری پسرش جواب منفی دادم 
وفهمید به خاطر عشق به پسرعمویم از پ پسر او و 
خانه بزرگ و ثروت آنها گذشتم -یعنی از پنج سال 
قبل-عمران خان با من چپ افتاد واز هر فرصتی 
برای زخم زبان زدن به من و خانواده‌ام استفاده 
می کرد. مثل همان لحظه که وقتی خنده‌های عمویم 
واستقبال اهالی روستا را دید به درخت تکیه داد 
وصدای ش راته کلوانداخت:بله آقا کریم .منم 
جات بودم کل می کشیدم... اصلا چرا هر بار که 
برادرزاده‌ات میاد. روستارو چراغانی نمی کنی 9 
براش طاق نصرت نمی‌زنی؟ ولی اگر من جای تو 
بودم. از دختر برادر مرحومت می‌پر سیدم؛ یک 
دختر دانشجوی جوان که در تهران درس می‌خونه. 
ز کجا پول میاره که هر بار لباسهای شیک می‌پوشه 
وتازه‌واسه فک و فامیلش ونام زد جانش هم 
سوغاتی میاره؟ ولی تونمی‌تونی از این دختر جنین 
سوالی بیرسی, چون قراره عروست بشه...! 
چتد تا زافالی جواب ش رآمی‌دهند. اما چون آکثر 
اهالی با فروشگاه‌او داد و ستد می کنند و بعضیها 
نیز بدهکارش هستند. مجبورند سکوت کنند. 
شاید هم کم کم حرفهای عمران خان را دارند باور 
می کنند که نگاههایشان معنی‌دار می‌شود! برای 
چند تانیه به ی اد پدربزر گم "بابا هیزا" می‌افتم که 
تا وقتی زنده‌بود "عمران "جرات چپ نگاه کردن 
به من و فامیل ما را نداشت شت!اما وقتی یتیم باشی و 
عمویت هم زمینگیر باشد. هر آشغالی مانند عمران 
می‌تواند. متلک بارت کت اقس وس که‌بایا هید(" 
ژنده ینت 

f 
پذربزرگم اسم دیگری داشست.آما اهالی روستا و‎ 
همه کسانی که پدربز رگ را می‌شناختند یه او لقب‎ 
"هیزا" داده‌بودند که در زبان کردی. معنی "بز رگ‎ 
و محترم "می‌دهد. بابا "هیا" اعتبار فامیل و طایفه‎ 
مابود وهیچ یک از اعضای خانواده روی حرفش‎ 


۷ آذر ۹۸ اطلاعات 


بر اساس سر 


حرف نمیزدند هی فلا یی کون 
در رشته دندانیزشکی قبول شدم و قرار بود برای 
ادامه تحصیل راهی تهران شوم با اینکه همه فامیل 
مخالف بودند. وقتی بابا هیا موافتتش را اعلام 
کرد بقیه هم رضایت دادند. ابا هیا اولین کسی 
هم بود که از عشق من و پسرعمویم "آریاس" 
باخبر شد آن روزها من هفده سالم بود و محصل: 
امیس رعمویم که چهارس ال از من بز ر گتر بود و 
دیپلم هم داشت وخیلی هم مرادوست داشت به 
خاطر اینکه بیکار بود نمی‌توانست به خواستگاریم 
بیاید و من هم فقط دعامی کردم زودتر شغلی پیدا 
کند تا بعد از پایان دبی ستانم با هم اژدواخ کنیم. 
یکی از همان روزها که پدربزر گم به منزل ما آمده 
بود و موقع بر گشتن داشتم او را بدرقه می کردم؛ 
پسرعمويم مثل اکثر روزها با موتورش در "میدان 
روسٹا" داشت شیرینکاری می کرد و دوستانش هم 
برایش هورامی کشیدند ...اما چشم "آریاس " که 
به پدربزرگ افتاد موتور را خاموش و دوستانش 
رارد کرد و خودش هم می‌خواست برود که 
پدربزرگ او را صدازد و کمی که از جمعیت دور 
شدیم؛ پدربزرگ رو به پسرعمویم کرد و گفت: 
-ببینم "آریاس" توحتمااین رومی‌دونی که کردها 
روی بچه‌هاشون اسامی می گذارند تا شخصیت 
بچه در آینده مثل نامشون بش حالا تو می‌دونی 
معنی "آریاس "چیه؟ یامن معنیش روبگم؟ 

آریاس که سرش پایین بود معنی اس یز 
گفت: "شجاع و بامعرفت و بخشنده..." بابا هیر" 
حرفش را قطع کرد و با دلخوری گفت: ' ادر تفه 
خالا تو واقعا شبیه اسمت شدی؟ تو یک مردی 
آریاس, تفریج خوبه, اما تفریج بدون کار برای 
یک کرد قبیحه! مگه چشم نداری و نمی‌بینی 
که پدرت زمینگیر شده و "دولا دولا" راه میره؟ 
عموت هم که فوت کرده داری با چشم خودت 
می‌بینی مادرت و زن عموت صبح تا شب دارند 


توی زمین مردم کار می کنند که یک لقمه نان 
پبرند سر سفره آن وقت توبا موتورت "تکچرخ " 
می‌زنی تا رفیقات بخندن؟! 

آریاس که اصلادلش نمی‌خواست در حضور من 
این حرفها را بشنود و خجالت بکشد برای تبرثه 
خودش گفت:بابا هیزا اینطوری نگو..» من چند 
دفعه خواستم برم "کولبر "بشم و یخچال و تلویزیون 
بیارم. اماش ما نگذاشتی,چرا نگذاشتی ؟نکنه شما 
هم فیگی این کار قاچاقه؟ 

پدربزرگ با عصبانیت گفت: "من به این کاری 
ندارم که کولبری قاجاقه بانیست؟ خودم می‌دونم 
کسانی که از ارتفاع و دره‌بالا و پائین میشن تایک 
جنس بیارن» اگر شکمشون سیر بود چنین کاری 
نمی کردن؛ من اصلاً به این چیزها کاری ندارم من 
اگر میگم کولبر نشو واسه اينه که می‌ترسم پامثل 
عموت از کوه‌بیفتی وبمیری, یامثل پدر خودت که 
از یس اجناس سنگین رو آورد اینطوری شده که 
باید دولادولا راه‌بر " اگر میگم نرو واسه اينه که به 
سرنوشت دو تا پسر خودم دچار نشی -پدربزرگ 
بغضش را فرو خورد و ادامه داد -اصلامن چیز 
دیگه دارم میگم. بعنی غیر از کولبری هیچ شغلی 
وجود نداره که تو صبح تا شب الاف می گردی؟ 
اینطوری می‌خوای آینده زند گی دختر عموت رو 
اداره کنی؟ "ژوان "عاشق توئه پسرم. اگر توهم 
عاشقشی, سعی کن‌مردباشی آریاس! 

آن روز اولین بار بود که پدربزرگ به‌طور رسمی 
صحبت از عشق و ازدواج من و پسرعمویم را 
مطرح کرد. شاید به همین خاطر بود که از فردای 
آن روز آرب اس "تبدیل به آدم دیگری‌شد و 
دست از خوشگذرانی‌هایش برداشت و مشغول 
کار شد و امیدوار بود که بعد از پایان دبیرستان 
من باهم ازدواج کنیم و..» اما قبول شدن من 
در کنک ور و اینکه باید برای تحصیل در رشته 
دندانیزشکی راهی تهران شوم. می‌توانست مانع 
بزرگی سر راهمان باشد. که این مانع رانیز "بابا 
هیزا" از سر راهم برداشت و بعد از اینکه بزرگان 
فام ل و مخصوصآمادرم راقانع کرد. آن‌وقت 
با پسرعمویم صحبت کرد و گفت: نگران نباش 
آریاس, من بهت قول میدم "ژوان" پای عشقت 
می‌مونه؛ اصلا معنی اسمش یعنی همین که به عهد 
و عشقش وفادار می‌مونه پس تو هم مرد باش 
وبگذار زن آینده زند گیت برای جامعه و برای 
ولایت خودش مفید باشه آریاس!" 

پسرعمويم مثل همیشه حرف پدربزرگ را قبول 
کرد وبا اینکه هیچ کار و تخصصی هم نداشت. سعی 
کرد مشغول کار شود و در حالی که‌همه روستا 
می‌دانستند من و "ریاس" قرار است پس از بایان 
دانشکده من ازدواج کنیم. من راهی تهران شدم و 
پسرعمويم در کردستان ماند تا هم زند گی خانواده 


خودش را بچرخاند وهم نان آور مادر و دویرادر 
من شود! آن روزها آنقدر خوشحال بودم که با تمام 
وجود درس می‌خواندم تا زودتر د کتر دندانپزشک 
شوم وبه روستایمان بر گردم.بهترین ایام چهار سال 
گذشته, تعطیلات میان ترم بود که به کردستان 
برمی تم قا در خار خاتوادمام و "آریاین "یاوه 
هر بار هم سعی می کردم برای خانواددام و بچه‌های 
خردسال برخی از خانواده‌های فقیر سوغاتی بیاورم 
...و آن روز هم در شرایطی که چند کیسه بزرگ 
و کوچک پر از سوغاتی همراهم بود عمران خان" 
جلوی اهالی روستاء داشت چنین تهمت کثیفی را 
نثارم می کرد ومن با خودم فکر می کردم که اگر 
بابا هیزا" زنده‌بود: این نامرد نمی‌توانست به همین 
راحتی دهانش را باز کند و.. 
عمران خان داشت تهمت میزد و می‌خند بد. 
عمویم اشک می ریخت و مردم سکوت کرده 
بودند و... که ناگهان فریادی به گوش رسید و 
"آریاس "مانند عقاب روی سر "عمران "خراب 
شد و او راروی زمین انداخت و تکه‌سنگ بزرگی 
را برداشت تا بر سر او بکوبد که من فریاد زدم: 
-چه‌می‌کنی آریاس. تو رابه روح پدرم قسمت 
میدم آن سنگ رو بنداز زمین... کشتن بک کفتار پیر 
که مهم نیست. من و فامیل را عزادار خودت نکن! 
پسرعمویم "آریاس" که از خشم می‌لرزید و دلش 
می‌خواست آن‌سنگ بزرگ را بر سر عمران بکوبد 
پاسخ داد: ‏ مگه نمی‌شنوی این حرامزاده‌داره‌چی 
میگه "ژوان "؟ 

عمو کریم هم سعی کرد پسرش را آرام کند 
: آروم باش آریاس, با آب خوردن یک سگ از 
چشمه که آب آن چشمه نجس نمیشه؟ من و تو 
که می‌دونيم ژوان مثل گل یاکه؟" 

آریاس از روی ناجاری سنگ را دور انداخت و از 
روی سینه عمران برخاست. اما آن کفتارهمچنان 
داشت پوزخند می‌زد که یعنی حق با اوست! آریاس 
که نمی‌خواست حرفی بزند. داشت دور می‌شد. اما 
من حس کردم اگر حرفی نزنم. از فردا پسرعمویم 
حرف سر زبان مردم می‌شسود. پس جلو رفتم و 
گفتم: خب آریاس حرف بزن!بگو من و توچطوری 
داریم پول درمیاریم؟ بگو شکم هشت نفر اعضای 
خانواده توومن, جطوری سیر میشه؟ یگو من از کجا 
پول درمیارم» نمیگی؟ یس خودم میگم!" 

اینه ارا گفتم وموبایل آری اس "رااز جیبش 
در آوردم و همه فیملهایی را که برایش فرستاده 


نمیدن» چون یک مر کز خیریه است. اما شبها جایی 
واسه خوابیدن دارم: رئیس آن مر کز که یک خانم 
د کتره چون از وضعم خبر داره به من اجازه‌داده که 
شبهاهمان جابخوابم» اما کدام خواب؟ چون وقتی 
کار جارو کردنم تمام میشه تازه کار دومم شروع 
ميشه, بعنی درست کردن ساندویچهای سرد که 
خیلی خوش مزه است ومن‌هم درست کردنشان 
رااز آشپزی که در همان مر کز آشسپزی می کنه, 
از خودش بهتر یاد گرفتم و شبهاتانصف شب 
ونزدیک صبح ساندویچهای سرد درست می کنم 
وفردا که میرم دانشگاه همان ساند ویچها ر به 
همکلاسیهایم می‌فر وشم که هم خرج دانشگاهم 
دربیا هم وقتی میام اینجا برای چند نفر سوغاتی 
بیارم..!اون وقت شما حرفهای این کفتار پیر روباور 
می کنید؟ فکر می کنید نامزد من آنقدر بی‌غیرته 
که اگر من خلافی بکنم سکوت می کنه؟ -وروبه 
عمران ادامه دادم آریاس صد برابر از تومردتره... 
اگر توب اپول نزول دادن به مردم به نان ونوایی 
رسیدی, پسرعموی من هر روز صبح با موتورش از 
این روستا میره‌تا شهر و آنجا یا مسافر کشی می کنه. 
یا سیگار می‌فروشه. یا توی بازار شهر حمالی می کنه 
تا آنقدز پول دربیاره که شکم خانواده من و خانوا ده 
خودش را سیر بکنه» آریاس نوه باباهیژا است 
که یک مرد واقعی وباشرف بود والان آریاس هم 
مانتد پدربزر گش داره‌با شرافت نان در میاره. 
نه مثل یک زالویی مانند تو با مکیدن خون مردم 
حسابهای بانکیش رو پر بکنه! 

چنان سکوت عمیقی بر فضا حاکم شد که فقط 
صدای هق هق عموکریم به گوش می‌رسید! 
همولایتبه | که حالا حقبقت را فهمی ده‌بودند یا 
به عمران دشنام می‌دادند ویابه طرفش تف 
می‌انداختند. عمر ان‌مانند دزدی که از تارنکی شب 
برای فرار استفاده می کند. در شلوغی جمعیت گم 
شد. اهالی روستا: من و عمو و آریاس راتا جلوی 
منزلمان بدرقه کردند. عمو کریم رفت داخل خانه 
تابه مادر من و زن عمویم بگوید که من آمده‌ام. 
تنها که شدیم رو به پسرعمویم کردم و پرسیدم: 
کار بدی کردم که بهشون گفتم؟ 

آرب اس خندی د و گنت:بابا هیزا هميشه بهم 
می گفت که "ژوان "خیلی عاش فته: روحش شاد 
که ببینه این دختر کرد نه تنهاعاشقه که از صد 
تامرد هم مردتره... فقط نگران نیستی که چند 
سال بعد وقتی بر گشتی و اینجا مطب زدی؛ اهالی 
روستا بخندن و بهت بگن "خانم د کتر جارو کش 


بودم به مردم نشان دادم و گفتم: ساندویج فروش؟" 
-من توی تهران: در یک مر کز خیریه زنان آرب اس این راباخنده گفت ومن درچشمانش 
بی‌سرپرست مق غول کار کازح اينه کاعسر . غرقشنم وبانیخ داده: 
وقتی از دانشگاه برمی گردم. باید چه ار طبقه و مهم اينه که حالا همه می‌دانند من قراره زن یک 
شانزده تا اتاق رو جارو کنم. حقوق زیادی‌بهم کرد باشرف بشم! 

اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۱۲۱ ۱۵ 


ر پو کک رج ی 


هم ر نک د 


ان شدن در داور 


ٹیچ زر گ 


ښو 


دج 


ان 


از خی 


علی ربیعی سخنگوی 
دولت به مناسبت 
روز دانشجو به 
دانشگاه شریف رفت 
وتران بای از 
© جمع دانشجویان بیان 
کرد. چند بخش کوتاه از آن را ب رگزید مایم : 
... امروز شما هرچه خواستبد علیه دولت گفتید. 
ولی آیا در سال ۸۴یا ۸۵ این جرثت وجود داشت 
که چنین نقدهایی عليه دولت داشته باشید؟ 
این زمینه برای کسانی که به دولت وقت انتقاد 
داشتند وجود داشت؟ گفتید دولت هیچ کاری 
نکرده حداقل این کار راکرده که نماینده‌اش اینجا 
بنشیند و این همه نقد بشنود. اشکالی هم ندارد... 
...من در مقاله‌ای اشاره کردم که در سال ۹۸ باید 
فکر کنیم که آن سال فقط یک سال يست بلکه 
آینده‌جامعه در آن است. پس از وقایع تلخ اخیر 
نوشتم اگر فاصله میان ۷۸ تا ۸۸ ده سال بود و 
فاصله ۸۸ تا 4۶ هشت سال, فاصله اتفاق بعدی 
کمتر خواهد شد که شد.. 
...گر اتفاقاتی که در کشور ماافتاد در آمریکاو 
کشورهای اسکاندیناوی رخ می‌داد بحران اجتماعی 
شکل می گرفت.بیماری ۶۰ ساله اقتصاد و تسلط 
رسانه‌هایی که آمریکا و اروبا آن را اداره‌می کنند 
می‌طلبد ما یک تدبیر گسترده داشته باشیم.. 
توسعه اقتضادی باید با توسفه سپاسی و اجتماعی 
پیش رود اما آیا این ۳متوازن پیش رفتند؟ توسعه 
سیاسی عقب ماند و توسعه اجتماعی هم کمی بعد 
جا ماند. متوسط رشد کشور در سی سال گذشته 
زیر ۳ درصد بود و ماجقدر امکان فعالیت به 
احزاب و سمنهای محیط زیستی داریم؟... 
... شاخصه‌های اعتماد در جامعه ما از سال ۸۸ روند 
نزولی داشت وازجمله در موضوع اعتماد به مسئولان 
هم این انفاق در همان زمان شروع شد و.. 
گر این وضنعی که د زبازه فروش نت انفاق افتاد 
و وضع بیکاری ونسلی که الان انتظار دیگری از 
زند گی دارد را کسانی که مدعی هستند تجربه 
می کردند و دولت را به دست می گرفتند تورم 
الان بالای ۸۰ درصد بود. 


کانکسهای اجاره‌ای زلزله زده‌ها 


a 
TF 


۷ آذر ۹۸ 


دوس ال بعد از زلزله کرمانشاه‌برخی از مردم 
هنوز حمام و دستشویی ندارند و بسیاری هم در 
کانکسهای اجاره‌ای زندگی می کنند. 

اینها بخشی از گزارشی است که خبر گزاری الف به 
نقل از روزنامه مردسالاری بازنشر کرده است. 
به‌هر حال ایتکه برخی مجبورند برای اجاره 
کانکس سیصد هزار تومان در هر ماه‌پول بیر دازند 
ویااینکه‌هنوز هم اقدامی در مورد مقاوم‌سازی 
خانه‌های آسیب دی ده آنها صسورت نگرفته با 
اظهارات مقامات و مستولین که کار بازسازی 
واحدها را پایان یافته اعلام کرده‌اند و یا از ساخت 
هزاران واحد در مناطق زلزله زده سخن می گویند 
همخوانی چندانی ندارد. کسی نمی گوید خانه‌ای 
ساخته نشده‌ویادولت اقدامی انج ام نداد اما 
در کنار آمار خانه‌های ساخته شده‌بهتر است از 
عانه‌هایی که هنوت شرا اس مغو تغاتوارهایی که 
هنوز در کانکس ویا چادر زندگی می کنند هم 
اطلاعاتی بدهند تامردم گرفتار زلزله زده یک 


وقت گمان نکنند که فراموش شدهاند. 
رهبری می گوید: ریشه فساد در جامعه توجه 
نکردن به حقوق است. مگر می‌شود در جایی 
به حقوق انسانها توجه 
حقوق مردم رابا کرامت 
به آنها بدهیم هر گز شاهد 
شورشی نخواهیم بود... 
و زمانی که تکلیف عملی نشد حقوق زمین می‌ماند. 
اگر کوتاه‌مدت فکر کنیم و توجه نکنیم که این 
عدم توجه به تکلیفمان در برابر مردم به خودمان 
دریاها دشمنان دست دراز کرده و در کشورمان 
آشوب ایجاد کرده‌اند. بلکة ما زمینه این آشوب را 
ایجاد کرده‌ایم. می‌خواهیم خودمان را تبرته کنیم 
که ما آنق در بی‌عرضه و بی‌خاصیت هستیم که 
دشمن کشور ما را به هم می‌ریزد و ضرر دیگر این 
است که ما متوجه ريشه دردها نمی‌شویم و گمان 


شود ولی آنجا شورش با 
یکی از موانع اصلی عدم توجه است. برخی 
برمی گردد. مشکل درست می‌شود. فرافکنی 
ولی توجه نمی کنیم که به خودمان دو لطمه بز رگ 
می کنیم وقتی سر کوبی کردیم و داغی گذاشتیم و 


آیت‌الّه هاشم زاده‌هریسی عضو مجلس خب ر گان 

بگومگویی ایجاد شود؟ اگر 
می گویند قدرت داریم و حقوق رارعایت نمی کنیم 
نکنیم. نمی‌ت-وان گفت از هزاران کیلومتر آنطرف 
زده‌ايم خودمان راتحقیر کرده‌ایم وبیان داشتیم 
زندانی کردیم مشکل حل می‌شود. نسخه بدلی 


اطلاعات‌هفتاگی 
کک یا تست 


می‌نویسیم تامشکل حل شود ولی مساله حقوق و 
تکالیف است که مبتلای آن هستیم... 

پیشنهاد من این است که اگر می‌خواهیم این نظام 
و انقلاب که جان ماست مقدس بماند؛ باید حقوق 
مردم رارعایت کنیم که‌اگر رعایت نکنیم باید 
بدانیم که نمی‌ماند و اگر بماند نمانده است چون 
محتوای آن تهی می‌شود و دیگر اسلامی نخواهد 
بود. امام خمینی (ره) فرموده است حفظ نظام از 
اوجب واجبات است ولی منظ ور امام فقط حفظ 
قالب نظام نیست. تھی بودن نظام از اسلام عدالت 
ومعنویت از بین بر دن نظام بادست خودمان است. 
یک بار دشمن از بین می‌برد یک بار خودمان: به 
خوظریق نکن آیجاد تارضایتی که سومان رابب 
می‌دهد و دیگری تهی کردن نظام از درون. 


انتشار قیمت خانه‌های وبلایی در تهران آن هم تنها 
چند مورد محدود در سایت تابناک حجم وسیع 
فاصله طبقاتی در کشور و غفلت و در خواب ماند گی 
نظام مالیاتی وعقب‌ماند گی وفشل بودن این سیستم 
ودریر گیرنده سطح قابل توجه بی‌عدالتی در این 
کلانشهر است. به این اعداد و ارقام توجه کنید 
زعفرانبه بلواز ٹارالله. منراژ زمین ۳۲۵ متر عمربنا ۲۲ 
سال قیمت ۱۶ مبلباردو ۲۵۰ میلیون تومان.د رکه 
خبابان احمد پور ۲۴۰ متر زمین» ۱۲مبلبارد. دربند 
خیابانانسداللهی؛ ۴۵۰ مثر ژمین باعمر بنای سی سال 
۵ مبلباردو ۷۵۰ مبلبون تومان. اقدسیه کوی گلستان 
۰ منر زمین. ۱۰ میلیارد. نباوران خبابان همابون 
۳ متر زمین ۱۴ میلیارد و دقت کنید که تازه اینها 
قیمت وبلاهای کم متراژ است ومعاملات ملکی ثبت 
شده در سامائه اتحادبه املاک به شما خواهد گفت که 
آپارتمانهای متری ۶۰و ۷۰ میلبون و قراردادهای ۴۰ 
و ۵۰مبلیاردی در ابن شهر کم نیست. 


دوسه ماهی است که 
فنلاندیها صاحب یک 
نخست وزیر زن ۲۴ 
ساله شدند. او چند 
ما‌قبل از نخست 
وزیری؛ وارد کابینه | 


شده وبه وزارت ارتباطات رسیده بود. سوابق قبلی 
او عضویت در شورای شهر هلسینکی و حضور در 
حزب جوانان سوسیالیست دمکرات و سپس حزب 
آل سوس ال هرات واب ن اراح ر فيز جد ماه 
تصدی وزارت ارتباطات بوده‌است. نخست وزیر 
جوان فنلاند صاحب یک دختر ۲ ۲ ماهه است. در 
حال حاضر ریس مجلس فنلاند هم یک خانم است 
واین کشور را باید تنها کشوری در جهان دانست 
که ۲ قوه‌از ۲ قوه آن در دست خانمهاست. 


پزشکان ما و پزشکان آمریکا 


در کنار مرگ بر آمریکاهایی که می گوییم و 
ناسزاهایی که نثار دولتم ردان و سیاستهای 
استکباری امپریالیسم می‌نماييم(که البته حقشان 
هم هست چون واقعاً برای عالم و آدم قلدری 
می کنند) بد نیست به بسیاری از مقررات و قوانین 
درست و درمانی هم که در این کشور وجود دارد 
اشاره کنیم و از آنان باد بگيريم. در این کشور 
مالیات مثل ناموس است و ندادن مالیات انگار 
بی‌ناموسی به حساب می‌آید چون بدترین 
مجاژانها هر تبط با فزار عالیاتی اسست .اما دای ران 
خودمان فرار مالیاتی نوعی زیر کی و شهامت و 
افتخار به حساب می آید که در سایه ناکارآمدی 
نظام مالیاتی و بی‌عرضگی مسئولان و متولیانش 
تادلتان بخواهد رواج دارد.از جمل ه مالیات بر 
درآمد اختکار کنند گان مسکن, ثروتمندان و تجار 
وضاخبان:سرهایه کلان که تی ده دزضد مالیات 
حقه را نمی‌پر دازند و همچنان از فرار مالیاتی با 
معافیت مالیاتی استفاده می کنند. بد نیست بدانید 
که در همین آمریکا هیچ صنفی از جمله جامعه 
پزشکی نمی‌تواند از دادن مالیات فرار کند. 

هفته گذشته خبر گزاری فارس گزارشی از رقم 
پرداختی پزشکان آمریکایی به اداره‌مالیات منتشر 
کرد که بخشهایی از آنرا می‌خوانید: 

پزشکان آمریکایی در سال حدود ۳برابر صادرات 


نفت ایران مالی ات می‌دهند. تنها در ایالت 
کالیفرنیا متوسط مالیات پر داختی پزشکان بالغ 
بر یازده میلیارد و دویست میلیون دلار است و 
در ایالت نیویورک این رقم حدود ۷/۵ میلیارد 
دلار, در فلوریدا ۳/۷ تگزاس ۳/۵ ایلی نویز ۰۳/۲ 
ماساچوست ۲/۲.میشیگان ۰۱/٩‏ مریلند ۰۱/۸ 
جورجیا ۰۱/۶ آریزونا ۱/۲: می‌زوری, ایلینویز, 
مینه سوتا؛ نیوجرسی: اوهایو پنسیلوانیا؛ ویرجینیا 
و ویسکانسین هم به طور متوسط یک میلیارد دلار 
و بقیه ایالتها هم بین ۲۰۰ میلیون تا ۸۰۰۰میلیون 
دلار و در مجموع پزشکان این کشور حدود ۶۷ 
میلبارد دلار مالیات می‌دهند. 


د نیست این زا نیز تدان م که تعداد پزش کان 


آمریکابی‌حدود ۸۸۰ هزار نفر و تعداد پزشکان 


ایرانی حدود ۱۵۰ هزار نفر است و جمعیت ایران 
۲و جمعیت آمریکاحدود ۲۰۰ میلیون نفر و میزان 
مالیات پر داختی پزشکان ابرانی هم در مجموع حدود 
۰ میلیارد تومان است! بعنی در مقام مقایسه با 
۰ هزار میلیارد تومان د رآمد مالیانی البته هیچ. 


وزارت کشاورزی عراق» راست یا دروغ: به علت 
حمایت از کشاورزان داخلی و تولیذ داخلی خود 
ردات ۱۷ محصول کشاورزی از ایران را از یائیز 
امسال ممنوع کرده است.به گفته این وزارتخانه از 
نجا که در تولید گوجه فرنگی. خیار سیب زمینی: 
بادمجان هویج. کنار سیر کاه و, ذرت, خرماء 
هندوان» خری زه گل کلم ان ار.پی از و کلم به 
خود کفایی رسیده‌ايم واردات این اق لام باغی و 
زراعی ممنوع شده است... کاش مقامات ایرانی هم 
یاد می گرفتند و این همه عاشق واردات نبودند و 
مثلاً واردات برنج شکر, دانه‌های روغنی و بسیاری 
از تولیداتی که در ایران زمینه تحقق خود کنایی را 
دارند ممنوع ویامحدودمی کر دند که کشاورزی 
و صنعت ماهم جان می گرفت. البته اگر سود رانتی 
بالای ارز ۳ نرخی و فساد نهفته در آن بگذارد. 


رشد خانوارهای تکنفره 
به گزارش یکی از مقامات معاونت زنان ریاسست 
جمه وری (خانم فلاحتی) تعداد خانوارهای تک 
نفره در کشور از ۵ درصد به ۸/۵ درصد رسیده 


ي د 


اک 


است. به بیان دیگر تعداد اف راد مجردی که با 
خان_واده زند گی نمی کنند و با خانواده‌ای تشکیل 
نداده و مستقل زند گی می کنند از سال ۸۵ تا حال 
حدود هفتاد درصد افرایش یافته است.البته این 
پدیده‌تنها منحصر به ایران نیست و با افزایش 
فرد گرایی در تمام دنبا شاهد افزایش مجردها 
هستیم. مقلاً بر اساس آماری که الف آن را از قول 
خانم فلاحتی بازنشر کرده‌در کشور ژاین در سال 
۱۹ ۰ بیش از نیم میلیون از افراد زیر چهل سال 
عنوان کرده‌بودند که یا از خانه خارج نشدهو یا 
در ۶ماه گذشته با کسی در ارتباط نبوده‌اند. روند 
تشکیل خانواده‌های تک نفره در مناطق دیگر دنیا 
نیز از رشد این پدیده‌حکایت دارد. متلاً در کانادا 
آمار این خانوارها به ۲۸ درصد و در اتحادیه ارویا 


به ۳۴ درصد رسیده است. 


هرچند به دلیل گستردگی و جامعیت وظایف و 
مستولیتهای شهرداری در شهرهاء هر امری که در 
شهرها واقع‌می‌تود ویاباید واقع شود وهر آنچه 
به تال ر وسکوفانی ونموداوضاع شهرها 
مربوط می‌شود به طور مستقیم با غیر مستقیم به 
شهرداری ویا شورای شهر مربوط می‌شود و شوراو 
دستگاه‌اجرایی وعملیاتی آن یعنی شهرداری وظایف 
سنگینی در این موارد دارند. از مسایل سیاسی 
بگیرید تا اجتماعی وخدمات شهری تابهداشتی و 
زیباسازی ویاکسازی و عمران و آبادانی و اقتصادی 
وانتظامی وامتال آن,لیکن‌بناداریسم تامیحث 
حقوق شهر وندی در حوزه شهرداری و شوراهای 
شهر راتمام کنیم و قدری هم به حقوق شهرداری 
که ش-هروندان لازم است تا آنها را رعایت کد تا 
شهری در خور شأن خود داشته باشند بپردازيم, 
آنچه مسلم است حقوق هر مُحتی بر گردن مکلفی 
وظیفه‌ای است که هر مکلفی بر عهدهدارد نا آن‌رابه 
درستی انجام دهد حقوق شهرداری که در حقیقت 
حقوق زندگی وزیست در شهر است بر گردن‌همه 
شهروندان است و باید در یک تعامل صادقانه و 
صدیقانه مورد رعایت قرار گیرد. اولین وظیفه هر 
وروند ر غاب ضوابط و عقررانی اد ات که یرای 
مصالح ومنافع شهر به تصویب شورای شهر رسیده 
وبه وسیله شهرداری ابلاغ می‌شود. از ضوابط 
رانند گی در شهر گرفته: تاتفکیک زباله‌هاوقراردادن 
آنهادر زمان ومکان تعبین شده‌توسط شهرداری: 
ازیرداخت به موقع عوارض گرفته تارعایت 
ضوابط ومقررات شهرسازی و ساختمان‌سازی و 
عدم تخل ف از آن, از دقت در سلامت و معیوب 
نبودن وسابط نقلیه شخصی تا خودداری از ربختن 
زباله ونخاله در سطح شهر از خودداری از ایجاد 
سر وصداهای ناهنجار تا عدم خسارت به اموال 
عمومی از جمله نیمکتها؛ ایستگاههای وسایل نقلیه 
عمومی, سطلهای زباله. وسایل ورزشی و تفریحی 
یار کها و بیاده‌روها: آسفالتهاء جداول وموزاییکهای 
یبادهروهاء از جلو گیری از دود کردن وسایل گرمایی 
منازل ومغازه‌هاو کار گاههاتا آتش نزدن بر گها 
و شاخه‌ها از هدایت و راهنمایی دیگر شهروندان 
به رعایت حقوق شهری وعدم خسارت به اموال 
شهر تانظارت بر عملکر د شهرداری و شورا و شاید 
مهمترین وظیفه شهر وندان برای تحقق تمام موارد 
یاد شد م پیگیری مستمر عملکرد شوراها ونظارت 
دقیق بر وظایف وعملکرد شهرداری و شوراهای 
شهر باشد تاهم حقوق شورا و شهرداری وهم حقوق 
شهروندان مراقبت و حفاظت شود و اینهاهر کدام 
حقوق شهروندان در قبال دیگر شهروندان هم 
هست 


الاعات هني شماره ۱۳۸۲ ۱۷ 
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پرواز در حال حاضر امن‌ترین روش حمل و نقل در دنیاست ولی به علت اینکه مثل رفت و آمد با خودرو و یا با قطار هنوز برای همه 
عادی و همه گیر نشده؛ می‌تواند در هنگام بروژ خطر بسیار وحشتناک و دلهره آور باشد. این هفته گزارش متفاوتی رابرای شما 
در نظر گرفته‌ای م که تعدادی از دلهره آورترین و خطرناک‌تریناتفاقات هوایی دنیاراشرح می‌دهدالبه باید ذک ر کنیم که 
دلیلی بر نگرانی نیست چون تمام اتفاقاتی که در ادامه خواهید خواند به سلامت ختم به خير شده‌اند. 


وقتی کمک خلبان تصمیم به خو دکشی می گیردا! 


سالها از خدمتم به عنوان خلبان می گذشت 
واغلب اوقات با کمک خلبانی برواز می کردم 
که بچه‌هااو را پسر دیوانه صدامی‌زدند. او 
خیلی عجیب و غریب بود و خیلی اوقات با خودش 
چیزهایی زمزمه می کرد. یک روز وقتی طبق 
معمول باهم در حال پرواز بودیم متوجه شدم قصد 
دارد مسیر هواپیما را تغیر دهد. اولش همه چیز به 
نظرم عادی آمد تااینکه فهمیدم او به سمت زمین 
می‌راند! پسر دیوانه قصد داشت خود کشی کند و 
هواپیما رابه زمین بکوبد! 

به سرعت جل وی او را گرفتم و موفق شدم 
کنترل هواپیما را از دستانش خارج کنم. در همین 
حال او بلند بلند می‌خندید ومی گفت: " امروز نشد! 
امروز وقتش نبود!". او را از کابین هواپیما بیرون 
کردم وهواپیما به سلامت بدون کمک خلبان به 
زمین نشست.بعدها خیلی زود مجوز پر واز پسر 
دیوانه برای همیشه باطل شد. 

تماس رادیویی از دست رفت!! 


الکساندر خلبان با تجربه خطوط هوایی بين المللى 
بود. یک روز در حال حمل چندین مسافر از دالاس 
به واشنگتن دی سی با اتفاق عجیبی روبه رو شد. 
خورشید در حال غروب بود و نور روز برای دیدن 


زمین از آن بالا بسیار کم شده بود. هواپیما تازه 
شروع به حر کت کرده بود که خلبان متوجه شد 
برق باتری به شدت کم شده است. نا گهان ژنراتور 
تولید برق از کار افتاد و ذخیره برق هواپیما فقط به 
انداره‌تیست داه پرواز یاق‌ماندهبوداگربرق 
هواپیما قطع می‌شد. کل چراغها خاموش می‌شد و 
هواییما کنترلش رابایرج مراقبت از دست می‌داد. 
الکس‌اندر تصمیم گرفت به مسافرها درباره نقص 
فنی پیش آمده‌چیزی نگوید و فقط اعلام کرد 
به دلیل یک ایراد کوچک در نشانگر هواپیماء 
به سمت مبدا باز خواهند گشت و بدون تردید 
هواپیما رابهسمت فرود گاهی که از آن بلتد شده 
بود بر گرداند. هواییما نزدیک فرود گاه رسیده بود 
که برق آن کلا از دست رفت. 

خلبان الکساندر فریاد می‌زد: "برقها قطع شه 
ارتباطمان را از دست دادیم! ".او نیز مانند هر 
انسانی به دلایل طبیعی مقابله با خطر وحشت زده 
شده‌بود و صدای تیش قلب خودش را می‌شنید. 
فرود در آن هوای تاریک بدون ارتباط رادیویی 
می‌توانست به حادثه‌ای مرگ آور تبدیل شود. 
خوش بختانه آن روز بخت با مسافران و خلبان یار 
بود چون خلبان توانست با راهنمایی از نورهای 
روشن باند و دید محیطی به سلامت بنشیند. بعدا 
مسافران از اینکه خلبان با گفتن حقیقت آنها را 
وحشت زده نکرده است از او تشکر کردند. 

جاخالی به رعد وبرقها 

از پوستون بنه کولومپوس پرواز ھی کردم 
که اسمان به شدت طوفانی شده بود. اغلب در 
چنین شرایطی مر کز کنترل ترافیک هوایی به 
خلبان اجازه می‌دهد مسیر امن تری برای پرواز 
انتخاب کند و به اصطلاح به هوای نا مس اعد جا 
خالی بدهد. هواییما یک رادار پیش بینی هوا در 
دماغه خود دارد که نقاط خطرناک رابه رنگ 
قرمز نشان می‌دهد که خلبانه از رفتن در نقاط 
قرمز خودداری می کنند. آن روز طول پرواز سه 
ساعت بود که به جرات می‌توانم بگویم کل سه 
ساعت را در حال تغیر مسیر از راست به چپ از 
شمال به جنوب و مسیرهای دیگر بودم. 


۷ آذر ۹۸ اطلاعات‌هننگی 


ا و چ اک و 


مدام بالاء پایبن» چپ و راست می‌شدیم و به 
رعد وبرقها و چاله‌های هوایی جاخالی می‌دادیم. 
عرق از سر وروی من و کمک خلبان می‌ریخت تا 
بتوانیم بهترین و امن‌ترین مسیر را برای جا خالی 
دادن پی دا کنیم.ما باید حسابی دقت می کردیم 
چون برخورد بایک چاله فضایی و یا رعد وبرق 


می‌توانست تکانی درست و حسابی به هواپیما 
بدهد و آنطوری که مهماندارها اعلام کرده بودند 
همه مسافرها در خواب ناز به سر می‌بر دند! دلمان 
نمی‌خواست خواب آنها به کابوس تبدیل بشود. 

فرود روی یک هواپیسای دیگر 


سوه و 


من یک خلبان تازه کار ی ودم و تا آن روز فقط 
پانزده ساعت پر واز انفرادی در کارنامه‌ام داشتم. 


آن روز در حال آموزش استفاده از رادیو آن-بورد 
در یک فرودگاه بدون برج بودم. روش کار این 
بود که بای هر کاری که قصذ انجام آن را داشتید, 
به عنوان خلب ان به باقی خلبانه ای حاضر اطلاع 
می‌دادی د. در همین حال بودم که شنیدم یکی از 
خلبانها اعلام کرد: "سینا ایکس در حال فرود است " 
که منظور پیج سیصد متر جلوتر فرود گاه‌بود به 
محض اینکه میکروفون را روشن کردم یک دستور 
نصفه ونیمه از یک فرود دیگر شنیدم. چون به فرود 


نزدیک بودم میکروفون را روشن کردم و گفتم: 
"در حال فرود هستم "ناگهان یک خلبان سوم وارد 
ماجراشد واعلام کرد: " بچه‌ها شمادو تا همدیگر 
را می‌بینید؟ " مربی من که خیلی ترسیده‌بود فورا 
بادقت این طرف و آن طرف و زیر هواپیما را 
چک کرد.از آنجاییکه باله ای‌هواییما جلوی دید 
را می گرفت. قسمت زیرین به خوبی مشخص 
نبود ولی درست در لحظه آخر هواپیمای دیگری 
را درحالیکه دقیقا ببست فوت زیر ما قرار داشت 
دیدیم.مربی دستور داد دوب اره‌با تمام قدرت به 
سمت بالا حر کت کنم و همه چیز ختم به خير شد. 
وقنی با ک تازه پر شده خالی سد... 

بیش از ده‌سال است که خلبان خطوط هوایی 
تجاری هستم. دوسال پیش از آمریکای جنوبی 
به سمت یک کشور دیگر پرواز می کردم که 
درهنگام تیک آف (بلند شدن از باند) لاستیک 
تر کید. حادته وحشتناکی بود که باعث ایجاد یک 
سوراخ بزرگ در یکی از بالها هم شد. تصورش 
هم سخت بود. مجبور شدم باک هواپیما را که 
برای کل طول پرواز پر شده‌بود؛ برای آماده‌شدن 
هواییما برای ف رود اضطراری خالی کنم. روز بعد 
روزنامه‌ها با تیتر بز رگ نوشتند: "یک هواپیما به 
علت بروز یک حادته فرود اضطراری کرد و تمام 
مسافران به سلامت از هواپیما پیاده شدند " 


mm 
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1 


نا 


ولی اوضاع برای من به این ساد گی نبود. تمام 
مهندس ان پرواز بعدا گفتند که فرود آوردن سالم 
هواپیما با آن وضعیت چیزی مثل معجزه بوده 
است. البته بعدا با بررسی وضعیت مشخص شد 
که فرود اضطراری که انجام شده بود به احتمال 
زیاد باید به یک سقوط و برخورد شدید تبدیل 
شود و از آنجاییکه من به مسافران اطلاع نداده 
بودم به مدت دو ماه از پرواز منع شدم ولی باز هم 
خوشحال بودم که اتفاق بدتری نیفتاده است. 

مسافری که سقوط هواپیما را پیش بینی کرد! 

سال ٩‏ ۲۰۰ بود وهشت سال از شروع به کارم 
به عنوان مهماندار می گذشت وقرار بود پروازی از 
مینیاپولیس يه دیترویت داشته باشیم. درست در 
لحظه‌ای که همه مسافران سر جایشان نشستند و 
برای پرواز آماده می‌شدیم. یکی از مسافران از سر 
جایش بلند شد و فریاد زد: "هواپیما سقوط می کند 


و همه می‌میریم ".بعد از اینکه او را از مسافران 
جدا کردیم تا بیشتر از این هواپیما رابه هم نریزد 
متوجه شدیم که او از اختلال روانی رنج می‌برد به 
همین دلیل قرار شد او تا آخر پرواز در قسمت ویژه 
و جدااز مسافران بنشیند. وقتی همه چیز به حالت 
عادی بر گشت. هواییما شروع به حرکت کرد 
ولی مدتی نگذش ته بود که با افتادن در اولین چاله 
هوایی کنترل هواپیما از دست خلبان خارج شد و 
شدت تکانها به حدی زیاد شده‌بود که چمدانها از 
داغل مسفظه‌های بالا سر وهو ر ت ماقرا 
می خورد و لیوانهای نوشیدنیهای پذیرایی شده به 
هوایرتاب می‌شد. 

جالب اینجاست که به خاطر حرفهای عجیب 
آن مرد نه تنها مسافران» حتی مهماندارها هم 
حسابی ترسیده بودند و از ترس گریه می کردند. 
خوش بختانه اوضاع به حالت عادی بر گشت و 
موفق شدیم همه چیز را کنترل کنیم ولی درست 
در لحظه فرود دوب اره هواییما به علت یخ زدگی 
روی باند لیز خورد و مجدد ا اوضاع به هم ریخت. 
این بار حتی از سری قبل هم بذتر بود و ترس 
مسافران قابل کنترل نبود. ولی خلبان موفق شد 
بامهارت زیاد هواییما را کنترل کند و همه به 
سلامت ازهوازیما خارج شدند. البته لیس بیماز 
روانی رابازداشت کرد و من هم تا هفته‌ها به علت 
ترس شدید تصمیم داشتم از کارم استعفا بدهم. 

چرخی که در هنگام فرود کنده شد.. 

من یک خلبان دوره‌دیده هستم ولی آن روز 
خودم به عنوان مسافر با هواییما در سفر بودم. 
خلبان درباره فاجعه‌ای که رخ داده بود تا نزدیکی 
فرود چیزی به ما نگفت.مثل اینکه در پرواز به 
فلوریدا چرخ جلوی هواپیما کنده شد. خوشبختانه 
هواپیما دو چرخ موازی در قسمت جلو داشت. 
دقیقا تا یان_زدهدقیقه قبل از فر ود هیچکسی از 


خلب ان بالاخره اعلام کرد که یکی از چرخها 
کنده‌شده اسث و هواییما فرود اضطراری خواهد 
داشت. از قبل آمبولانسها و ماشینهای آتش 
نشانی در محل حضور داشتند. خوشبختانه فر ود 
با موفقیت انجام شد و وقتی از هواپیما پیاده شدیم 
خط طولانی ترمز که لاستیک روی زمین باقی 
گذاشته بود کاملا مشخص بود. 


تزدیک بود با یک پاراگلایدر برخورد کنم! 


چند سال قبل من کلاسهای خلبانی‌ام را تازه 
تمام کرده‌بودم و اولی ن پروازهای تکیام را انجام 
می‌دادم. آن روز با دوستم با یک هواپیمای سبک: 
پرواز تمرینی انجام می‌دادیم.تمر کزم آن قدر روی 
دستگاههای پنل پرواز بود که دیگر کوچکترین 
نگاهی به پنجره هواییما نمی کردم همینطور که 
با دقت به دستگاههای هواپیما نگاه می کردم یک 
لحظه نگاهم را برداشتم و ناگهان یک پاراگلایدر را 
درست در نزدیکی هواپیما دیدم که با سرعت زياد 
به سمتش حر کت می کردیم.در همان لحظه دوستم 
که به عنوان کمک خلبان کنار من نشسته بود فریاد 
زد: "پار گلای در مراقب باش! ".در همان لحظات 
آخر با یک حر کت توانستم از کنار یاراگلایدر رد 
بشوم وهم جان خودم را وهم جان آن پار گلایدر 
سوار از همه جابی‌خبر را نجات دهم. 

بازشدن درهای هواپیما در حال پرواز.. 


aera ek 
من مهماندار یک هواپیمای کوچک پنجاه نفره‎ 
بودم. یک روز در یکی از سفرها وقتی همه چیز‎ 
عادی به نظر می آمد. خلبان از کابین به من اطلاع‎ 
داد که نشانگر یکی از درها نشان می‌دهد که در‎ 
باز شدهاست. بلافاصله نشانگرهای درها راچک‎ 
کردم و متوجه شدم دو تانشانگرهای یکی از درها‎ 
روشن است که نشان می‌داد در باز است. مشکل‎ 
قابل حل نبود و تنها کاری که از دستم بر می‌آمد‎ 
این بود که کل مدت پرواز هیچ کسی حتی برای‎ 
و اة ازجا لد ند وده هن عل‎ 
من ‌هم خدمات رسانی رامتوقف کردم ودعا‎ 
می کردم که کسی از جایش بلند نشود.اگر کسی‎ 
از جایش بلند می‌شد و در باز می‌شد فشار هوا او را‎ 
به بیسرون پرت می کرد. در کل مدت چهل دقبقه‎ 
پرواز هیچکسی حتی برای دستشویی رفتن هم از‎ 
جایش بلند نشد. خوشبختانه مشکل از نشانگر در‎ 
بود و تا پایان پر واز در باز نشد. از آنجاییکه به هیچ‎ 
مسافری اطلاع نذاشت چه انقاقی افتاده است تا‎ 
آخر پرواز کلی غر شنیدم ودر نهایت هم همه با‎ 

ناراحتی از پرواز پیاده شد ند. 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۲۲ ۱۹ 


بر ی ر ی 


جرا سک 


سیباست هن 


ډه دست آوردن 


,دول از و وقمندان و راک از فقو ااست 


قابل مطالبه به شر ط وجود‌دارایی 


پاسخ: در قانون تجارت و قانون اداره تصفیه 
امور ورشکس و آئین نامه قانون اداره تصفیه 
| ورشکستگی که منابع قانونی در خصوص پاسخ 
این سئوال است نص صریحی در این خصوص 
وجود ندارد. لذابا توجه به موازین حقوق 


بند ۲ماده ۶۳ آئین‌نامه قانون اداره تضفیه امور 
ورشکستگی باید برای بستانکارانی که به طلب 
| خود نرسبدهاند سند عدم کفایت دارایی صادر 
شود.در هر حال طبق ماده ۵قانون اداره تصفیه 
امور ورشکستگی می‌توان از اقدامات اداره تصفیه 
به داد گاهی که حکم توقف ورشکسته را صادر 


سسوال: من یکی از طلبکاران یک . تجارت و ایجاد حق مکتسبه برای افراد ذینفع ‏ کرده است شکایت کرد. 
شرکت ورشکسته هستم که آگهی ختم | وسار مواد قانونی از جمله ماده ۴۷قانون اداره . برای مزید اطلاع جنابعالی مفاد مواد مربوط 
تصفیه مربوطه به ضمیمه را برایتان ارسال ۰ تصفیه ورشکستگی و ماده ۵ قانون تصفیه امور معروض می گردد. 


کرده‌ام. دارایی شر کت شامل چند عدد ملک . ورشکستگی می‌توان گفت که گذشت زمان . ۱ ماده ۵ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی: 


بوده‌است که‌همگی به فروش رسانده‌شده 
و عواید حاصل از ف روش به مقدار زیادی به 
من و طلبکاران دیگر شر کت عودت داده‌شده 
است و مدیران تصفیه رضایت‌نامه ضمیمه 
شده رابه ما ارائه داده‌اند و مدعی هستند که 
باقیمانده‌عواید خاصل از فروش پین از امضاء 
این رضایت نامه در ۲ مرحله پرداخت خواهد 
شک رل اون یس از اتضاء زضایت ناه 
ومرحله دوم پس از سیری شدن یک سال 
از تاریخ اولین آگهی ختم تصفیه پرداخت 
خواهد شد. من و تعدادی دیگر از بستانکاران 
با عمل مدیران تصفیه مشکل داریم و راضی 
به امضاء رضایت‌نامه نیستیم. البته در حال 
حاضر نمی‌خواهيم اقدام حقوقی عليه مدیران 
تصفبه انجام دهیم. اماس وال من از شما این 
است که آیا به علت سپری شدن زمان پس از 
نشر آگهی ختم تصفیه من حقوقی را در مقابل 
شر کت با مدیران تصفیه از دست می‌دهم یا 
خیر؟ و در صورتی که بااسپری شدن زمان: 
حقوقی را از دست نمی‌دهم. مایل هستم 
که در مرحله اول فقط ناظر پیگیری دیگر 
طلب‌کاران بمانم.اما در صورتی که بااسپری 
شدن زمان ازنشر آگهی ختم تصفیه حقوقی 
رااز دست‌می‌دهم لطفا زمان مربوطه رابه 
اطلاع برسانید. 

کر یم مهابادی - تهران 


آق ای اکبرخوبکردار 
وکیل دادگستوی 
مشاوره تلفنی شنبه ها 
از ساعت ۱۵ تا 1۶ 


خانم الهام ساداث طیاطیا بی 
وکیل بابه یک داد گستری 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
۳ | مشاوره تلفنی چهارشنیه‌های 
اول هر ماه از ساعت ۱۳ تا ۱۴ 
۳ 
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بعد از انتشار آگهی ختم تصفیه خللی به حقوق 
طلبکاران که هنوز تمام طلب خود را وصول 
نکرده‌اند وارد نمی آورد. زرا قانونگذار ابران 
برای مراجعه انفرادی طلبکاران به تاجر (پس از 
ختم ورشکستگی) مهلت مشخصی مقرر نکرده 
است. بنابراین ملاک اقامه دعوی عليه تاجر 
ملائت (توانایی مالی) اوست و بلافاصله پس از 
ختم ورشکستگی هم می‌توان بر علیه تاجر اقامه 
دعوی کرد. البته این دعوی در صورتی به نتیجه 
خواهد رسید که بستانکار بتواند ملائت تاجر را 
ابت کند.ولی اگر نتواند ملائت او را اثبات کند 
داد گاه‌حکم بر رد دعوی خواهان خواهد داد. 
این حکم اعتبار امر مختومه نخواهد داشت و 
فقط در مورد ملائت تاجر در زمان صدور موّثر 
است. بنابراین طلبکاری که به دلیل عدم ملائت 
تاجر نتوانسته است به طلب خود بر سد مجدداً 
با اثبات ملائت وی می‌تواند حق خود رامطالبه 
کند. همچنین طبق مواد ۴٩‏ قانون اداره تصفیه 
ام ور ورشکستگی چنانچه بعد از اعلام ختم 
ورشکستگی اموال متعلق به ورشکسته کشف 
شود آذآره تصقیه آین آه- وال راب تصرف خو 
درآورده و حاصل فروش آن رامیان بستانکاران 
تقسیم می نماید. 

لازم به ذ کر است در صورتی که دارایی 
تاجر ورشکسته کفاف بدهی‌های او را نتماید بر 
اساس ماده ۴۷ قانون تصفیه امور ورشکستگی و 


شماره مشاوره تلفنی:۳۸ ۲۹۹۹۳۲ 
مش‌اوره حضوری با تعیین وقست قبلسی 


آقای سید محمد حسینی 
کارشناس ارشد مشاوره. تخصصی 
فرزندپروری, خانواده, اشطراب و 
ترس, وسواس و افسردگی 
مشاوره کتبی و حضوری 


۷ آذر ٩۸‏ اطلاعات‌هنناگی 


کک کو چ چ 


مرجع شکایت از اقدامات اداره تصفیه, داد گاهی 
است که حکم توق ف را صادر کرده است و 
شکایت به هیچ وجه جریان کار را توقیف نمی 
کند مگر در موارد مهم که عمل مورد شکایت 
جبران ناپذیر و ادله شاکی قوی باشد دادگاه 
می‌تواند دستور جلو گیری بدهد در این صورت 
داد گاه‌مکلف است معجل او خارج از نوبت در 
جلسه اداری به شکایت رسید گی کرده تصمیم 
خود را اعلام دارد و در سایر موارد داد گاه‌در 
صورت موجه تشخیص دادن شکایت دستور 
لازم به اداره تصفیه می‌دهد و به اقتضای مورد 
مک یت غمل اداو تصفیه و[ باطل بای 

ماده ۲۲۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت: پس 
از اعلام ختم تصفیه مدیران تصفیه باید وجوهی 
را که باقی مانده است در حساب مخصوصی نزد 
یکی از بانکهای ایران تودیع و صورت اسامی 
پستانکاران و صاحبان سهامی را که حقوق 
خود را استیفاء نکرده‌اند به آن بانک تسلیم و 
مراتب راطی آگهی مذ کور در همان ماده به 
اطلاع اش خاص ذینفع برسانند تا براق گرفتن 
طلب خود به بانک مراجعه کنند. پس از انقضاء 
۰ سا از تاریخ انتشار آگهی ختم تصفیه هر 
مبلغ از وجوهی که در بانک باقی مانده‌باشد ‏ 
در حکم مال بلاصاحب بوده و از طرف بانک با 
اطلاع دادستان شهرستان به خزانه دولت منتقل 
خواهد شد. 


آقای د کتر بیژن عمویان 
مشاوره پزشکی, ترک اعتیاد 
مشاوره تلفنی: دوشنبه‌ها 

از ساعت ۱۳ تا ۱۴:۳۰ 


خانم سیما مبرلو پزشک عمومی و 
روانشذاس بالینی تخصص در فرزندیروری. 
خانواده. ازدواج و واقعیت دره‌انی 

مشاوره تلفنی شنبه‌ها از ساعت ‏ تا ۱۲ 


افتاد؟ 
می‌گویند از این ستون به آن ستون فرج است ولی نگفته‌اند از این ستون به 
همین ستون هم فرج است.ستونهایی هست که یک‌طرفشان نوشته بیا کنار 
من بایست و از هر خطری ایمن باش اما آن طرفش نوشته اگر بیایی آوار 
بر سرت خواهد ریخت. یادت باشد روی هر دیواری یاد گاری ننوبسی. با 
طناب هر کسی به چاه نروی. گول نقش و نگار مار را نخور. شاید برخی از 
جیوهای خال‌خالی, گلسنگ تباشند ورلن ادد در کین دریدن_نولوی 
هم گفت بگو بر تبشمهای شیر ایمن مباش". گول لبخندهای هر کسی را 


نخور شاید با آن تبشم می‌خواهد تو 


مب 4 
ډیا رهتوشه برداریم 

به لطف دولت کلیدساز آقای روحانی فروختن بنزین کنار خیابان هم به 
مشاغل موجود اضاف شده. هر سیاهنمای اغتشاشگر و بی‌ثربیتی که گفت 
گرون کردن بنزین کاری غلط بود. به او بگو فوتینا! گرون شدن بنزین 
به اشتعال‌زایی تبدیل شده. یک عده جوان تحصیلکرده بیکار می آیند 
بنرین فروش می‌شوند. به کسی هم هیچ ربط ندارد که ما خودمان مالک 
یکی از بزرگترین منابع نفت و گاز هستیم. این هم به هیچ اغتشاشگری 
ربط ندارد که اهوازی‌ها برای خریدن کپسول گاز ساعته صف می کشند 
درحالی که خودشان روی گاز خوابیده‌اند. نکته‌اش هم این است که 
این گاز ملت را گاز می گیرد و اغنیا را می‌بوسد. مساله بگوسیبی من که 
آدمی نادانم: این مهم نیست که چرا ملت را در فشار می گذارند. رئیس 
هستند و زور گویی رئیس به ملت چیزی عادی شد . مساله این است که 
مگر نمی‌دانند اگر شعله‌های هیزم فشار را زیاد کنند. دودش به چشم 
خودشان می‌رود آیا عقل دولت از عقل من ناقص‌تر است که معادله به 
این سادگی را درنمی یابد؟ شاید هم فهمیده و دارد برای بعد از بقايش 
رهتوشه جمع می کند. بالاخره کانادا خرج دارد. 


در این عکس صحته‌ای می‌بینید که از نوادر است چون دیگر شما خانه‌ای پیدا نخواهید کرد . 
که جوی آب از حیاطش بگذرد. ماهی هم داشته باشد. محیای هفت ساله و محمد سه ساله از 
جوی آب خانه مادربزر گشان که در روستای ده‌علی از توابع کوهبنان است. دارند با ملاقه ماهی 
می‌گیرند. جای کود کان شهرهای بزرگ خالی که ماهی را یا در ماهی‌فروشی بدبوی سر کوچه . 
دیده‌اند یا در تنگ شیشه‌ای سفره هفت‌سین که مظلوم و غریب در حال مردن است. بلایی که 
ما سر حیوانات آورد دایم. اندازه ندارد. گربه را که جانوری شکارچی است. به حیوانی لاشه‌خوار 
تبدیل کرده‌ایم و به آنها پیتزا می‌دهيم اگر هم احیاناً بخواهند گنجیشکی یاکریمی چیزی شکار 
کنند. می‌پریم وسط و مزاحم شکارشان می‌شویم که پیشته پدرسگ. خروس را به جانوری تبدیل 
کرد دایم که قلمرو از یادش رفته و در قفس‌های آلوده منتظر است کسی بیاید و او را بگذارد لائ 
زرشک پلو. عکسی از باغ‌وحش دیدم که دوسه تا خروس غیر اسیر راه می رفتند. دوتا توله شیر 
سفید از ترس قایم شدند. زیرش هم نوشته بودند دو وجب خروس باش مرد باش! ما اکوسیستم 

را تغییر دادیم. حیوانات رامتقرض کردیم یا آنها را از اصل خودشان دور کردیم. همزمان انسان 
راهم تغییر دادیم و طوری شده که دیگر روز روشن هم با چراغ نمی‌شود دنبالش گشت. یکی از 
راههایی که انسان را به خودش نزدیک می کند. نزدیکی اوست با طبیعت مثل همین کاری که 
محمود خان جعفری با بچه‌هایش کردهو آنها رابه خانه مادربز رگ پرده بچه‌ها راباطبیعت آشنا 
کنیم تا وقتی که بزرگ شدند دشمن طبیعت نشوند که مادر اصلی ماست. 


e 


دا 1 


کت ین ادع هم دشمنان سار دار د 


6تون 


ترانه شکیبا 


-آقای قاضی! نمی‌دانم شما بچه‌داری یا نه؟ 
تازه اگر هم داشته باشی؛ مطمئنا قادر به درک 
روحیه یک مادر نیستی و.. 

قاضی با وجودی که به نظر می‌رسید از 
بر گوبی‌های زن خسته شده لبخندی برلب نشاند 
و گفت:خانم محترم! من خوب می توانم عواطف و 
احساسات شا را درک کنم: اما عواطف من که 
نباید زمینه‌ساز ارتکاب جرم بشود؟ 

قاضی. نفسی تازه کرد و ادامه داد: 

-البف4.من فعلا فقط در جریان خلاصه پر ونده 
هستم و اطلاعات چندان زیادی درباره‌چگونگی 
وقوع جرم و سوابق آن ندارم. 

مردی که روی اولین ردیف از صندلی‌های 
داد گاه کنار زن نشسته بود به زبان آمد: 

-من خدمتتان عرض می کنم... بعد؛ بدون 
آنکه منتظر اظهارنظر قاضی شود دنباله حرفش 
را گرفنت که: 

-حدود هشت سال پیش من و این خانم ازدواج 
کردیم وطبعامن مثل هر مرد دیگری در موقع 
ازدواج به‌سعادت خودم فکر می کردم و هدفم 
خوشبخت کردن همسرم بود. اما متأسفانه از اولین 
ماه‌های بعد از ازدواج متوجه شدم همسر م برای 
یک زند گی متعارف ساخته نشده و دید گاه‌هایی 
دارد که با دید گاه تمام زنان دیگر فرق می کند. 

-مثلا؟ 

این را قاضی پر سید و مرد خواست جواب بد هد 
که زن پیشدستی کرد: اغلب اعضای خانواده‌من 
در خارج از کشور زند گی می کنند و وقتی قرار بود 
به عقد ایشان دربيايم. یکی از شرایطم این بود که 
بعد از ازدواج برای ادامه زند گی به خارج از کشور 
برویم و ایشان هم قبول کرد. 

زن رویش را به سمت مرد ب ر گرداند: 

گر یکو کی 

-ایشان درست می گوید آقای قاضی!من شرط 
راقبول کردم اما خودش هم خوب می‌داند که 
در مورد زمانش هیچ توافقی نکر دیم. من در نظر 
داشتم چند سالی کار کنم و بعد از آنکه اندوخته 
مناسبی به دست آوردیم و برایمان امکان ساختن 
یک خانه و زند گی مناسب وجود داشت. به‌خارج 
از کشور برویم» ولی ایشان از همان اولین روزهای 
بعد از ازدواجمان شروع به ناسا زگاری کرد. 
دایم غر می‌زد. بهان ه می گرفت و دنبال راههایی 
می‌گشت تا زودتر نقشه‌اش عملی شود ومن که 


۳۲ 


از یک طرف قصدم زندگی کردن بود و از طرف 
دیگر امکانات لازم برای این کار را نداشتم. مرتب 
وعده می‌دادم و امیدوار بودم روزی امکان عمل 
کردن به وعده‌هايم را پیدا کنم. 

زن نفس بلند و صداداری کشید و 
بی‌حوصله گفت- گفتن این حرف‌ها چه ربطی 
به داد گاه دارد؟ چرابی‌جهت وقت داد گاه را 
تلف می کنی؟ 

زن؛ رویش رابه سمت قاضی بر گرداند: 

-واقعیت قضیه این بود که‌مابرای زندگی 
کردن در کنار همدیگر ساخته نشده بودیم. هر 
کداممان به دنیایی تعلق داشتیم که متفاوت با 
دنیای دیگری بود وبه همین جهت هم حدود شش 
سال, جنگ و جدل دایمی رایشت سر گذاشتیم 
و بالاخره به این نتیجه رسیدیم که امکان زندگی 
مشترک برایمان وجود ندارد و ناچار: با وجودی 
که صاحب فرزندی هم شده بودیم. تصمیم به 
طلاق گرفتیم. 

- ایشان درست می گوید آقای قاضی! وقتی 
کارد به استخوانم رسید و ادامه زند گی مشت رک را 
ناممکن دیدم. پیشنهاد ایشان برای طلاق را قبول 
کردم و موقع جداشدن, او را آزاد گذاشتم تابین 
مهریهاش وفرزندمان, یکی را انتخاب کند.یعنی 
اینکه یا از مهریه‌اش بگذرد و بچه مال او باشد. یا 
اینکه مهریه‌اش را تمام و کمال بگیرد و فرزندمان 
نزد من بماند. ایشان ابتدا از مهربه‌اش صرف ‌نظر 
کرد و طبق توافقی که کرده بودیې بچه رابه 
ایشان سپردم اما بعد از چند ماه خواستار دریافت 


۷آذر ۹۸ اطلاعات‌هنتگی 


کک ھوی ‏ رےے کے 


مهریه‌اش شد. البتهء به‌دلیل اینکه در داد گاه 
مهریه‌اش را بخ ده بود قانونا حقی براع اقامه 
دعوا نداشت: اما چون به هر حال مدتی با همدیگر 
زندگی کرده‌بودیم و از طرفی:من آدمی هستم 
که پایبندی زیادی به اخلاق دارم خواسته‌اش 
رایذیرفتم و در قبال پرداخت مهریه. فرزندم را 
تحویل گرفتم. منتهی, به دلیل اینکه قادر به درک 
عواطف مادری هستم: و از طرفی؛ غیرانسانی 
می‌دیدم مادری از دیدن فر زندش محروم بماند. 
موافقت کردم هفته‌یی دو روز بچه رابرد و نزد 
خودش نگه دارد و تامدتی پیش هم در این زمینه 
مشکلی نداشتیم.هر هفته روز پنج‌شنبه صبح 
به منزل مادرم مراجعه می کرد بچه را تحویل 
می‌گرفت و غروب جمعه اورامی آورد وبه مادرم 
تحویل می‌داد. تا اینکه مد تی پیش, وقتی غروب 
جمعه به منزل مادرم رفتم. دیدم هنوز بچه را 
نیاورده.مدتی منتظر ماندم و چون خبر ی نشد با 
منزلش تماس گرفتم. که در خانه نبود و وقتی با 
اقوام, دوستان و آشنایانش تماس گرفتم و فیمیدم 
آنهاهم از وی‌خبری ندارند. دلوایس شدم.اماچون 
کاری از دستم ساخته نبود. آن شب رابه هر نحوی 
بود گذراندم و منتظر ماندم تا ببینم صبح شنبه 
چه اتفاقی می‌افتد. صبح شنبه, قبل از هر اقدامی 
به‌محل کارش رفتم و زمانی که فهمیدم یک هفته 
پیش تسویه حساب کرده یک دفعه دلم به‌شور 
افتاد و چون از قصدش در مورد سفر به خارج از 
کشور اطلاع داشتم. حدس زدم که ممکن است 
به‌خارج از کشور رفته باشد.ولی مطمئن بودم حتی 


در آن‌صورت هم امکان همراه‌بردن بچه بدون 
اجازه‌من برایش وجود نداشته و همین امر بیشتر 
برنگرانی و اضطرابم دامن زد وبه دلیل اینکه 
فص میج ادکاتی براعیگیری قضیفاو کسب 
طلاع از وضعیت خودش و فرزندم نداشتې ناچار 
موضوع رابا نیروی انتظامی در میان گذاشتم و 
آنها با تحقیقاتی که به سرعت انجام دادند. متوجه 
شدند ایشان برای خودش و فرزندمان بلیت تهیه 
کرده اما هنوز از کشور خارج نشده است. با اطلاع 
از این موضوع؛ تا حدودی خیالم بابت سلامتی هر 
دو نفرشان راحت شد و منتظر نتیجه اقدامات 
مأموران پلیس ماندم. تا اینکه بالاخره زمان پرواز 
رسید و ایشان؛ ساعتی قبل از اینکه موفق به خروج 
ز کشور شود بازداشت شد. 

قاضی, با شنیدن حرفهای مرد. سرش را ہا تانی 
تکان داد وچشم به زن دوخت و وقتی متوجه شد 
وھ مس برئی زا بان اند امه ام تاو زامفاطی 


قرار داد که: 

- در رابطه با این اقدام خود توضیحی دارید؟ 

-قبلا خدمتتان عرض کردم... فقط یک مادر 
قادر است احساس مرا درک کند. درست است 
که من باشوهرم توافق اخلاقی نداشتم و از همدیگر 
جداشدیم ولی عواطف مادر نسبت به فر زند که با 
طلاق زن و شوهر از بین نمی رود. 

-در شرایطی که پدر فر زندتان موافقت کرده 
بود بچه نزد شما بماند. از نظر عاطفی چه مشکلی 
داشتید؟ 

-حق با شماست. مشکلی نداشتم؛ اما مدتی بعد 
از طلاق متوجه شدم امکانات لازم برای نگهداری 
از فرزن دم را ندارم. یعنی برای م امکان‌پذیر نبود 
که هم شاغل باشم و هم از فرزندم نگهداری کنم. 
گذشته از این: برای رفتن به خارج از کشور احتیاج 
به‌پول داشتم و چون میزان مهریه‌ام قابل توجه بود. 
ترجیح دادم بااصرف‌نظر کردن از بچه مهریه‌ام را 
دریافت کنم. ولی بعد از انجام این کار متوجه شد م 
گذشتن از بچه برایم غیر ممکن است. بر سر چند 
راهی عجیبی گیر کرده‌بودم. از یک طرف پشیمان 
شده‌بودم و دلم می‌خواست بر گر دم سر خانه و 
زند گی سابقم؛ ولی فکر زند گی کردن در خارج از 
کشور هم از سرم بیرون نمی‌رفت. از طرف دیگر: 
دل کندن از بچه برایم سخت بود و ندیده گرفتن 
مهریه هم برایم آسان نبود. به همین جهت. بعد از 
مدت‌ها فکر کردن بالاخره به‌سرم زد مهریه‌ام را 
بگیرم و همراه با فرزندم از کشور خارج شوم و با 
این نیت ستوات خدمتم رابازخرید کردم اسباب 
و ائاتبه خانه و زیور آلاتم را فروختم و با پولی که از 
مهریه و پس گرفتن ودیعه خانه‌ام تأمین شده بود. 
مقداری ارز تهیه کردم مبلغی هم صرف تهیه ویزا 
و خرید بلیت شد و.. 


-از نظر قانون. همراه‌بردن فرزندتان بدون 
اجازه پذرش ممکن نبود. شما این مشکل راچه 
جوری حل کردی؟ 

-راستش روزهایی که برای دریافت ویزا به 
سفارتخانه مراجعه می کردم؛ با شخصی آشنا شدم 
که مدعی بود توانایی تهیه ویزا دارد و قول داد در 
قبال دریافت مقداری پول برایم ویزا تهیه کند و 
همان شخص, وقتی فهمید در رابطه با همراه‌بردن 
فرزندم مشکل دارم قول داد دراین زمینه هم 
کمکم کند و... خلاصه عرض کنم. که آن شخص 
برایم رضایت‌نامه جور کرد. 

-چه‌جوری؟ 

-ازشکلش خبر ندارم. 

-پس بگذارید من که خبر دارم جهت اطلاع 
شما عرض کنم. هم رضایت‌نامه و هم ویزای شما 
جعلی است و اگر این مشکل پیش نمی آمد در 
فرود گاه بازداشت می‌شدی و به فرض هم که 
می‌توانستی از کشور خارج شوی: در کشور مقصد 
شما را دییورت می کر دند. 

-ولی آقای قاضی! آن شخص برای انجام این 
کار پول خیلی زیادی از من گرفت و مدعی شد با 
شخص سفیر ارتباط نزدیک دارد و می‌تواند خارج 
از نوبت برایم ویزا بگیرد و... 

- آن شخص ممکن بود هر ادعای دیگری هم 
بکند.شما چراباید آن‌قدر صاف و ساده‌باشی که 
به حرف‌هایش اعتماد کنی؟ 

-چه می‌دانم. گاهی آدم به دلیل ندانم کاری 
خودش را در شرایطی قرار می‌دهد که دیگر 
فکرش درست کار نمی کند و... 

-شمااز آن شخص آدرسی داری؟ 

- خیر. فعمولاً او با خانه من تفاس فی گرفت: 

-بااین‌حال: تصور نمی کنم دستگیری آن 
شخص و وصول یولی که از شما گرفته. کار چندان 
سختي ماش 

- تکلیف خودم چه می‌شود؟ 

-جرم شما شروع به آدم‌ربایی است و به 
مجازاتی که قانون برای این جرم تعیین کرده: 
محکوم می‌شوی. 

- یعنی باید به زندان بروم؟ 

متأسفانه بله: 

-ولی این عادلانه نیست. 

- کاری هم که شما قصد داشتی انجام بدهی 
عاقلانه نبود. 

-من, قبول دارم که اش تیاه کرده‌ام. من سال‌ها 
اسیر تصورات واهی بودم و آن تصورات به‌قدری 
درمن شدت داشت که به خاطرش, حتی زند گی 
خانواد گی خودم را به‌هم زدم و شغلی را که عامل 
کسب در آمدم بود از دست دادم. 

-در عوض راه سفرت به خارج از کشور هموار شد. 


این را مرد گفت و زن جواب داد: 

- دیگر رفتن برایم جذابیتی ندارد. 

-بنابراین؛ همین جا بمان. 

-این‌جاماندن هم برایم ممکن نیست. چون 
دیگر نه شغل دارم:نه درآمد و نه خانه. به اضافه 
اینکه مطمتنم شما دیگر اجازه دیدن بچه را به من 
نمی‌دهی. 

قاضی که باصبوری گوش به حرف زن و مرد 
داشت. میانه بحت را گرفت که: 

- شسما: با چنین علاقه‌بی که تظاهر می کنی به 
فرزندت داری: چرا قدر زند گی خانواد گی خودت 


راندانستی؟ 

- اشتباه کردم: فریفته سراب شده بودم و 

هق‌هق گریه زن. فضای داد گاه را انباشت ودر 
میان گریه ادامه داد: 

-من بچه‌ام را می‌خواهم, شوهرم را می‌خواهم. 
من نمی‌خواهم بروم زندان. 

قاضی سا کت ماند تا زن آرام شود و بعد خطاب 
به مرد گفت: 


-شما اظهار کردی که به همسرت علاقه‌مندی 
و ایشان هم الان اظهار می کند به شما علاقه دارد. 
به اضافه این که پیداست هر دو نفر به بچه‌تان 
دلبستگی دارید و وجود او می تواند به بسیاری 
از اختلافات و اشتباهات خاتمه بدهد وبا توجه 
به اینکه جرمی واقع نشده و متهمه هم پشیمان 
به‌نظر می‌رسد. نظر شما چیست؟ هنوز از ایشان 
شاکی هستی؟ 

- یعنی اگر من رضایت بدهم. مجازات ایشان 

-بارضایت شما ایشان از مجازات معاف 
می‌شود. 

-اگر این‌طور است. من شکایت خودم رایس 
می‌گیرم. 5 

-من هم حرف‌هایی را که قبلا زده بودم: پس 
می‌گیرم و اگر ایشان حاضر باشد مرا ببخشد و 
گناهم راندیده‌بگیرد. مایلم بر گردم سر خانه و 
زندگی خودم. 

مرد نم اشکی بر مزگانش نشست و بالحنی که 
بقض یک اشک شوق بر آن سایه داشت: گفت: 

- قول می‌دهی برای همیشه کنار من و بچه‌مان 
بمانی؟ قول می‌دهی دیگر به فک ر خارج رفتن 
نباشی؟ قول می‌دهی... 

زن» سرش را پایین انداخت و زمزمه کرد: 

-قول می دھ جم :به < ان بچه‌مان قس م قول 
می‌دهم- 

قاضی رو به منشی محکمه کرد و گفت: 

-بنویس آقا! بنویس به علت رضایت شاکی 
خصوصی متهمه از بزه انتسابی تبرگه و پرونده 
مختومه اعلام می‌شود 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸ ۳م 


پو یک رج ی 


دق 


ات ڌا 


5) 


هانی بسندیده است که کار به حسادت نکشد 


9د کارت 


دیگر هر طور شده‌بود باید از خانه پبدری می‌زدم 
بیسرون... مهم نبود کجاو جطور... دیگر جایی برای 
من نبود. یدرم یک بازنشسته ساده بود. برادر 
بزرگترم بعد از شش ماه که از عروسی‌اش گذشته 
بود دست همسرش را گرفت وبه خانه پدری 
بر گئنت و گفت از عهده اجاره‌خان ه بر نمی آید. 
دو خواهر کوچکترم هم در خانه بودند. مگر یک 
آپارتمان ۶۰متری چقدر جاداشت؟ دو سال بود 
که از سربازی بر گشته بودم و هنوز بیکار بودم. فکر 
کردم باید بزنم بیرون.تا کی سر سفره‌خالی یدرم 
بنشینم و هر روز توی چشمهایشان زل بزنم... به 
دروغ گفتم یکی از دوستانم در مش هد برایم یک 
کار جور کرده و باید بروم...مادرم از خوشحالی 
پشت سم آب ربخت و از زیر قر آن ردم کرد. 
پدرم نصیحتهای آخر راهم کرد.مبادا سراغ کار 
خلاف بروی.. بولهایت را هم حیف ومیل نکن 
ومرتب بامادر تماس باش.برادرم هم دستم را 
فشرد و گفت داداش خدا را چه دیدی شاید تو 


بتوانی دست ما را هم بگیری و زندگی 
ماراهم تکان بدهی. 

بص کو رای ر تاش ام 
می‌رفتم که کارتن خواب شوم. به 
امید خدا زده بودم بیرون. فقط خواهر 
کوچکترم بود که انگار ته نگاهم را خوانده 
بود. همه پس اندازش را که در یک سال 
۰ قبل جمع کرده‌بود یواشکی به من داد و 
گفت شاید حقوقت را عقب و جلو دادند 
وآن وقت تو می‌مانی و جیب خالی..به 
سر گوچة نرسیدهبودم که بقظم ترکید 
وتادروازه‌شهر مشهد اشکهایم قطع نشد... مستقیم 
رفتم حرم امام رضا وبادل سیر برایش درد دل 
کردم وبعد هم راه افتادم به طرف بازار وبه هر 
مغازه‌ای که رسیدم پرسیدم کار گر نمی‌خواهند ؟... 
جواب همه نه بود. سه چهار روز فقط کارم همین 
بود راه می‌رفتم و دنبال کار می گشستم ویک وعده 
غذاهم مهمان امام رضا بودم. 

شبهادر حرم می‌خواییدم و نمی‌دانستم تا کی این 
وضعیت ادامه پیدا می کند.هفته دوم بود که یکی از 
خادمهای حرم به من گفت یک کارخانه چرم‌سازی 
اطراف شهرهست که به کار گر احتیاح دارد... 
نشانی‌اش را گرفتم و رفتم. کارگر می‌خواستند با 
حداقل حقوق... گفتم می‌توانم شبها در کارخانه 
بخوایم؟ گفتند نه همین نزدیکها یک روستا هست 
که می‌توانی با قیمت ارزان یک اتاق اجاره کنی. 

کارم راشروع کردم. حقوقم فقط کفاف 
سیر کردن شکمم واجارهتاقم رامی‌داد. هروقت 
که‌به مادرم زنگ 
هی زدم هی یرتس ید 
کی می‌توانیم بیاییم 
پیشت ویک زیارت 
بادل سیر هم بکنیم؟ 

این دست و آن 
دست می کردم. کجا 
می خواستند بیایند؟ 
تا اینکه بالاخره 
| تصمیم گرفتم یک 
بهانه وبا آنها قطع 


رابطه کنم.هوا کم کم سرد می‌شد و زندگی در 
آن اتاق روستایی خیلی سخت بود. زن صاحب 
خانه برایم یک کرسی درست کرده‌بود که شبها 
زیر آن بخوایم وبقیه روز هیچ وسیله گرمایی 
نداشتم. آخر هفته‌ها می‌رفتم مشهد ویک شب در 
حرم می‌خوابیدم. ینج سال تمام زندگی من همین 
بود. فقط خداراشکر می کردم که پدرم یک نان 
خور کمتر دارد و جایشان کمی بازتر شده. بعد 
از پنج سال صاحب کارم برای کاری مرا فرستاد 
تهران ودیگر طاقت نی اوردم و رفتم دم در خانه 
پدری‌مان... صدای جیغ خواهر کوچکم بلند شد. 
بقیه را صذا زد وهمه آمدند به استقبالم.مادرم را 
که بغل کردم انگار یک مشت پوست و استخوان 
بود. موهای سر پذرم یک دست سفید شده‌بود. 
خانه از قبل هم حقیرتر و کوچکتر بود... آن شب 
برای همه چلو کباب خریده بودم. با چنان ولعی 
می‌خوردند که تازه«فهمیدم ماههاست کسی در 
آن خانه گوشت نخورده.. به پدرم قول دادم بیشتر 
کار می کنم و برایشان پول می‌فرستم. به کارخانه 
که بر گشتم به صاحب کارم گفتم حاضرم دو شیف 
کار کنم تابتوانم کمک خرج خانواده‌ام باشم. او هم 
قبول کرد. قرار شد دیگر اجاره خانه ندهم و شبها 
در دفتر کارخانه بخوايم. هر ماه‌مبلغ کمی برای 
پدرم می‌فرستادم ولی انگار آنق در به همان پول 
محتاج بودند که با خوشحالی آن رامی‌پذیرفتند. 

آلان ذال اس که دران کارخانه کار 
می‌کنم. تقریباً هم سر کار گرم و هم نگهبان و 
هم امین صاحب کارم... هرچه حقوق می گیرم 
بیشترش رابرای خانوادهام می‌فرستم. عمر خودم 
هم دارد سپری می‌شود ولی به آینده خودم اصلا 
فکر نمی کنم خوشحالم که حداقل سفره‌شان بی‌نان 
نمی‌ماند و با آیرو زندگی می کنند. شاید هم سهم 
من در همه زند گی همین باشد تا باریکه امیدی 
برای خانواده‌ام باشم. 


به امد خدا زده بودم بیرون, فقط 
خواهر کوچکنرم بود که انگار ته نگاهم 
راخوانده بود. همه پس اندازش را که در 
یک سال قبل جمع کرده بود رایواشکی 


به من داد... 


.دری 


ویو یی 


اخلاص» ارزش و قيمت اعمال 


جع عیسو ترجه ی چ 3 


اخلاص در عمل و با کار برای رضای خداوند از سول سرد ادا ات پوت ید 
این مکنب والابخشیده است. اخلاص مر تبه ای است که در آن انسان همه تأثیرهای الهی رافقط 
از خداوند می‌داند این و یژگی ارزشمند به فرموده قر آن تنها صفت پرهیزگاران و پارسایان است 
که فقط خداوند به آنها عطا می‌کند و کسب آن برای سایر افراد شابد کمی سخت به نظر آید. در 
ان ابن هفته به شرح و تبیین و ویژگیهای اخلاص در آبات و روایات اشاره‌ای می‌کنیم: 


ہچب کے ےچ کے ہے جک و ہے ھچ ے ہے ج کے ہے ےھ کی ےی 


معنای اخلاص 


اخلاص به معنای پا کیبزه و خالی از آلودگی 
است.در قر آن کریم در سوره‌نحل آمده است: 
شیر خالصی که از بین خون و سر گین حیوان 
به وجود میآید, نه رنسگ خون دارد و نه بوی 
فضولات حبوان را. 

اقلاضشد زناست بوت مغناق آوزانست که 
انسان در تمام برنامه‌های زندگی خود تنها به 
پروردگار عالم و رضای او پیندیشد وجزرنگ وبوی 
الهی هیچ رنگ وبوی دیگری به خودنگیرد.به عبارت 
ساذر اخلاص‌سبازت ات از خالس ساشان قضد 
از غیرخداون د واینکه نیت به هیچ چیز دیگری 
غیراز خداوند در آميخته نباشد. به خاطر اهمیت 
موضوع اخلاص امیرالمومنین (ع) در لحظات پایانی 
عمر شریفشان ضمن توصیه‌ای می‌فرمایند: عملی 
را که انسان انجام می‌دهد. در آن سخت بیندیشد و 
لاش کن ها برای رضای شذاوند و کسب باداش 
اخروی باشد. " در واقع منظور از حدیث آن است 
که برای تحصیل اجر و باداش الهی باید کار انجام 
شود و فرد.مقصد را رضای خداوند در نظر بگیرد نه 
جلب رضایت قرشم 

مراتب اخلاص 

بزرگان دین برای اخلاص مراتبی رابیان 
کرده‌اند که عبارتند از مرتبه اول: در انجام عمل 
و کارهائیت و هدف تنها رسیدن به ثواب و رهایی 
از جهنم و عذاب آن است. مر تبه دوم: عبارت 
است از آنکه انسان در انجام عمل و کارها قصد 
و انگیزه دنیوی و اخروی ندارد. بعضی به خاطر 
رسیدن به بهشت و خلاصی از جهنم نباشد و 
به تعبیری دیگر هیچ گونه چشمداشتی ندارد و 
تنها قصد او رضایت خداوند است. این مرتبه از 
اخلاص بالاترین و بهترین نوع اخلاص است و 
البته رسیدن به این مر تبه بسیار دشوار و سخت 
اسست. در این باره امیر المومنین(ع) هنگام راز 
وناز باخداوند می‌فرماید: "خداونداامن تو را 
عبادت نمی کنم به خاطر ترس از آتش جهنم 
ونه به خاطر طمع بهشت تو بلکه تو رالایق و 
ایس ععبادت یافتم: پین ثوراعبادت می کنم 


میس تسس رسمه ره 
و آن حضرت در حدیت دیگری می‌فرمایند: 
"گروهی با انگیزه میل به پاداش عبادت می کنند. 
این نوع عبادت تجار است و گروهی نیز به جهت 
ترس از عذاب الهی به عبادت می‌پردازند. این 
نوع عبادت برد گان است و گروهی نیز شا کرانه 
به خاطر شکر نعمتها و فقط برای عظمت خداوند 
عبادت می‌کنند ! این نوع»عبادت آزاد گان اس 
و این برتر از همه انواع عبادت است. 


بر کات اخلاص 


اخلاص نمرات و آثار بسیاری در زند گی بر 
جای می گذارد. چنانچه انسان در عمل و کارهای 
خود مراتب اخلاص حداکثری را رعایت کند به 
طور حتم بر کات مطلوبی به دنبال خواهد داشت. 

نقل است از امام باقر(ع) که فرمودند: "به 
خاظر کم ون عمل غمگین و فزاعت نباش ید 
بلکه غصه شمادرباره قبولی عمل باشد" که 
پیامبر(ص) به معاذبن‌جبل فرمودند: "عمل را 
جالمی گردان: جذ عمل خالص اک قوی کافی 
است.از دیگر بر کات اخلاص آن است که باعث 
نجات از هر گونه گرفتاری می‌شود. " 

امیرالمومنین(ع) می‌فرمایند: "در اخلاص 
رهایی انسان از گرفتاریهای دنی وی و اخروی 
است. در قرآن کریم نیز تصریح شده‌است 
که هر کس در زمره‌بندگان خالض خداوند 
قرار گیرد. خداوند او را از هر گونه مشکلات و 
گرفتارییا خلاصی می‌بخشد. بنابراین خداوند 
بند گان بااخلاص خود را هیچگاه به خصوص در 
مواقع بحرانی تنهانمی گذارد و کمک و امدادهای 
معن وی و غیبی خود راشامل آنهامی گرداند. 
مردی از رسول خدا(ص) پرسید: نجات در 
چیست؟ فرمودند: "رستگاری و نجات در آن 
است که عملی را به ظاهر به نام اطاعت از خداوند 
وبه قصد نشان دادن به مردم انجام ندهی. ۲ 


داستانی حکمت آمیز 


آورده‌اند که فضل بن ربیع در شهر بغداد 
مسجدی بنا کرد.روزی که سردر مسجد ساخته 


شداز فضل سوالی کردند که عنوان سردر 
مسجد راچه بنویسند؟ از اتفاق بهلول در آنجا 


کس یکه اصل سرمایه‌اش حرام بوده ومی‌خواهد 
زندگی خود راحلال کند تکلیفش چیست؟ 

سوال: 

اگر صاحیان اموال حرام.معلوم هستند.باید رضایت 
آنان راجلب کند واگ ر صاحبانآن راتمی‌شناسد 
و یابه آنهادسترسی ندارد ولی مقدار مال حرام را 
می‌داند حکم مجهول‌المالک را دارد که باید از طرف 
صاحبانش به فقیر شرعی صدقه داده شود و در این 
زمینه بنا یر احتیاط از حا کم شرع اجازه گرفته شود و 
اگرمقدار مال حرام رانمی‌داند وصاحبان آن راهم 
نمی‌شناسد. باید خم س آن رابپردازد. 


حاضر بود باو فل رسد سید زارا که 


ساخته‌ای؟ فضل گفت برای رضای خدا. بهلول 
گفت:اگر برای رضای خدا ساخته‌ای؛ اسم خود 
را در تابلو ذکر نکن و ننویس, فضل ناراحت شد 
و گفت:برای چه؟ مردم بای د بفهمند بانی این 
مسجد کیست؟ بهلول گفت: پس روی تابلو 
لویس‌بانی آین تسد هلول ست. فضل گفت: 
هر تین کاز هن کم بل ولا تا 
این مسجد رابرای خودنمایی و شهرت ساختی: 
پاداش و اجر خود راضایع کردی.فضل از جواب 
بهل ول عاجز ماند و سکوت اختبار کرد و گفت: 
قوچ لول سی گید توس آن اسول مر 
که آیه‌ای از قر آن کریم رانوشته وبر سردر 
مسجد نصب کردند. 


تموته واقعی اخلاص 

از رت ول خدا(ش)ققل انت که فرموونده 
حضرت شعیب به عشق خداوند آن قدر گریه 
کرد تاثاپینا ش د خداونذ آورابیتا کرد وبه‌او 
چنین وحی کرد: ای شعیب! اگر گریه تو از ترس 
آتش دوزخ است آن رابر تو حرام کردم و اگر 
از شوق بهشت است. آن رامباح کردم شعیب 
عرض کرد: ای خدای من! تو می‌دانی که من نه 
از خوف آتش جهنم گریه می‌کنم ونه به خاطر 
اشتیاق بهشت توء بلکه حب و عشق تو در قلبم 
گره‌خورده که قرار و صبرم را ربوده است. 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۷۲ 


نے ا 


هر کس عبادت خالص خود راید سوی خداوند بالق ستد. خداحم مت ن مصلحت راد وروی فر ستد. 


#حصض ت قاطمة ی 


وقتی از من خواستگاری کرد بیشتر شبیه به 
یک شوخی بود. آن هم یک شوخی خیلی بی‌مزه... 
وحید پسرخاله‌ام بود و تازه از کمپ ترک اعتیاد 
بر گشته بود. خبر که به گوش پدرم رسید رفت 
وآ غل ای مرا ا 
ممنوع کرد. به نظرش خیلی برخورنده بود که 
پسر معتادی از دختر درسخوان و دانشجویش 
خواستگاری کند. موضوع ظاهر آمنتفی شده بود 
و من هم بعد از تعطبلات به تهران بر گشتم و 
مشغول به درس و مشغم بودم. برای دوستانم با 
شوخی و خنده تعریف می کردم که این همه د کتر 
و مهن دس در فامیل داریم آن وقت پسرخاله 
معتادم به خواستگاری من آمده! 

خاله مهین که زن بسیار مهربان و خوش‌بینی 
بود به من می گفت وحید کاملاً پاک شده و خیلی 
زود به دادش رسیدیم و حالا برای یک زند گی 
درست و معقول انگیز ه فر اوانی دارد. من اما به 
این حرفها اهمیتی نمی‌دادم. به هر حال سابقه 
اعتیاد روی پیشانی وحید داغ شده بود. 


راشین مختاری 
نمی‌دانم کجاست؟ بیش تر از یک سال است که 
منتظرش هستم. دیگر خسته شد هام. خانواده‌ام 
می گویند طلاقم رابگیرم و به خانه پدری بر گردم. 
می گویند اگر می‌خواست بر گردد تا حالا بر گشته 
بود. وقتی رفت گفت خیلی زود کارهای مراهم 
درست می کند و می‌برد. اما نمی‌دانم چه شد که 
یک دفعه غیبش زد. برادرهايم می گویند او زنده 
است وفقط نمی‌خواهد با من در تماس باشد.در 
واقع اژبارمس وولیت شانه خالی کرده است. شاید 
حق با آنها باشد.به مادرش خبر دادم که می‌خواهم 
طلاق بگیرم. گفت کار خوبی می کنی جوانی‌ات را 
به پای پسر من نگذار او دیگر بر نمی گردد. لحنش 
مثل مادری نبود که از فرزندش بی‌خبر باشد. دیگر 
مطمئن شدم بهمن نمی‌خواهد به این زند گی ادامه 
بدهد. دلم خیلی گرفته حس می کنم در این میان 
به تنها کسی که هیچکس فکر نمی کند من وجود 
دارم. خانوادهام می‌خواهند هر چه زودتر تکلیف 
من روشن شود و شاید هم به این فکر هستند که 
مرا زودتر دوباره شوهر بدهند. خانواده شوهرم 


باخبر شدم که شروع به درس خواندن کرده 
و می‌خواهد در کنکور شر کت کند. البته قبل از 
اینکه گر فتار اعتیاد شود بچه درسخوان وباهوشی 
بود ولی بعید می‌دانستم باسیری کردن آن همه 
ماجرا بتواند دوباره به دانشگاه بر گردد. 

اما سال بعد خبر قبولی‌اش در رشته حقوق به 
گوشم رسید. پدرم بهم تلفن کرد و گفت این پسر 
به تهران آمده و از تو می‌خواهم که هیچ ارتباطی 
باونداش ته باشی...به او اطمینان دادم که برای 


هم دنا این‌هس‌تند که از زیر پارمسوولیت شازد 
خالی کنند. هیچ کس به قلب شکسته من و طلمی 
که در حق من شده فکر نمی کند. 

فقط دو سال از ازدواجم با بهمن می گذرد.او یکی 
از مشتریهای پدرم بود. از او لوازم ید کی ماشین 
می‌خرید. یک روز سر صحبت باز می‌شود که 
چا ازدواج نمی کند و بهمن هم می‌نالد که دختر 
خوبی سراغ ندارد ویدرم هم می گوید دختر خودم 
هست که خیلی هم مناسب توست. 

مثل یک کالا مرا خرید و فروش کردند. بهمن از 


این کار هیچ انگیزه‌ای نذارم. اما وحید به هزار 
ترفند با من تماس می گرفت. متل سابق شوخ 
طبع شده‌بود و خوش لباس بود. نمی دائم از سر 
دلسوزی بود یا علاقه که جواب تماسهایش را 
می‌دادم.ولی به هر حال من خیلی زودتر از او 
درسم تمام شد و به شهرستان بر گشتم. خیلی 
سریع هم مشغول به کار شدم. خواستگارهایی 
هم داشتم و وحید مدام به من می گفت که صبر 
کنم تا او بتواند خودش رابه خانواده من تابت 
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بار مراسم عروسی شانه خالی کرد. خانواده من هم 
موافق بودند. می گفتند یک خرج اضافه است.من 
تنها دختر خانه بودم و انگار نان‌خور اضافه به حساب 
می آمدم. سه برادرم و پدرم با هم کار می کردند 
وهمه نقشه‌های آینده‌شان راطوری طرح ریزی 
می کر دند که انگار من‌جزء این خانواده نبو دم. مادرم 
همیشه می گفت دختر مهمان است و دیر با زود باید 
برود سراغ زندگی خودش. پدرم خانه را کوبید و 
سه تا آپارتمان در آن ساخت. دو تارابه دوبرادر 
بزرگترم دادند و آیارتمان سوم را برای خودشان و 


۷ آذر ۹۸ اطلاعات 


که ی 


کند و زود تصمیم به ازدواج نگیرم... خواستگارها 
هم هیچ کدام دل مرانمی‌بردند که بخواهم 
جواب بله بدهم. ام بالاخره به یکی از آنها جواب 
بله دادم و نامزد کردیم. وحید دوباره به خانه ما 
آمد. ریز نمراتش را به پدرم نشان داد.شاگرد 
اول دانشگاه بود. التماس می کرد که به او فرصت 
دوباره بدهیم ولی ما قبول نکر دیم... نامزدی من 
امابه دو ماه تکشید که به هم خورد. آن پسر به 
شدت بدبین و سخت گیر بود و دیدم نمی‌توانم 
باچنین مردی زند گی کنم. همه این اتاقات به 
وحید امید می داد که بالاخره یک روز همسر من 
خواهد شد.با روحبه خیلی بدی به زند گی‌ام ادامه 
می‌دادم. نامزدی ناموفقم حسابی بهمم ريخته 
بود. در عوض وحید سرشار از انگیزه‌بود. فارغ 
التحصیل شد و از فردای آن روز در دفتر و کالت 
یکی از استادهایش مشغول به کار شد چند ماه 
بعد همراه استادش دوباره به خواستگاری من 
آمد.استادش واسطه شده بود تابه ما ثابت 
کند وحید کاملاً یک آدم دیگری شده و اصلاً 
سراغ اعتباد نمی رود. کلی با پدرم صحبت کرد 
کم کم پدرم نرم‌تر شد ولی شرط و شروطی 


gos‏ این توفعی نبو د م کنو را خودش 
ن ند داداولی من به این شیوه زندگی عادت داشتم 


برادر کوجکم نگه داشتند. گفتند می‌خواهند دوران 
پیری‌شان را بابرادر کوچکترم بگذرانند. در آن انه 
حتی اتاقی برای من هم در نظر گرفته نشده بود. 
بهمن شوهر بذی نبود. من هم زن پر توقعی نبودم- 
خرید خانه را خودش می کرد و پول زیادی به من 
نمی داد ولی من به این شیوه زندگی عادت داشتم. 
این ه تصعیم گرفت یرود ترکبه. دون این که با 
من مشورت کند همه کار هایش را کرد. خانه رایس 
داد و جهیزیه مراهم فروخت ومرا فرستاد خانه 
پدرش. گفت می‌رود آنجا تا راهی‌برای مهاجرت به 
استرالیا پیدا کند. هر وقت هم که کارهایش انجام 
شد به من خبر می دهد که بروم دنبالش...من در این 
تصمیم گیری هیچ نقشی نداشتم. حتی همه طلاهایم 
را هم دادم به مادر شوهرم که هر وقت صلاح 
دانست آنها را بفروشد و خرج سفر من بکند. ۱ 
ماههای اول گیگ اری تلف می کرد می گنت فدلا 
در تر کیه ماند گار است. گفت م پس من هم بیایم 
پیش تو.گفت نه سر وقتش بهت می‌گویم. 

شش ماه‌یعد مادر شوهرم چمدان مرابست و گفت 
بهتر است بروی خانه پدرت. ماهیانه هم یک پولی 


برای وحید گذاشت. گفت تا در کانون و کالت 


قبول نشود و یک خانه برای دختر من نخرد 
اجازه نمی‌دهم این از دواج سر بگیر د... این خبر 
برای وحید موفقیت بزرگی به حساب می آمد. 
خیلی زود در امتحانات کانون و کلا قبول شد و 
به شهرستان بر گشت و یک دفتر کار باز کرد. 
پدرش یک خانه کوچک برای ما خرید و بالاخره 
من هم جواب مثبت دادم در حالی که شدیداً 
دچار این تردید بودم که اگر دوباره یک روز به 
سراغ اعتیاد برود چه بايد بکنم هرچند که هفت 
سال از تر ک اعنیادش می گذشت... 

گفتم تا چند سال نمی‌خواهم بچه‌دار شوم و 
وقتی کاملاً مطمتن شدم آن وقت صاحب بچه 
می‌شویم. با همه شرط و شروطهای من موافقت ۱ 
می کرد و بالاخره بعد از پنج سال دخترمان به | 
دنیا آمد.حالا حدود بیست سالی از ازدواجمان 
می گذرد. وحید یک وکیل خبره و خوشنام در 
شهرمان است. او هر گز به سراغ اعتیاد نرفت 
و پدری دلسوز و همسری مهربان است و 
خوشحالم که این شانس بزرگ زندگی‌ام را از 


خنده بمتر دی روش جنگ باز ند گی است 


: ا 


آرشا دانش اندوز 


@ آناته 


برای توی جیبت می‌فر ستیم. بر گشتم خانه پدری‌ام. 
آنها هم بابت ماندن من در خانه‌شان و هزینه‌هایم 
پولی را ماهیانه از خانواده بهمن می گر فتند. 

کم کم تماسهای بهمن قطع شد. خانواده‌اش 
می‌گفتن د آنهاهم خبری از او نذارن د و دیگر 
هزیته‌ه ای زند گی مرا هم تقبل نکردند. طلاهایم 
رابه من پس دادند و سلب مسولیت کردند و در 
عوض خانواده من هم اصرار به طلاق داشتند. به 
همین ساد گی مرا راهی داد گاه کردند. وقتی نه 
نفقه می گیرم و نه شوهرم اینجاست حکم طلاق 
راحت‌تر صادر می‌شود. مطمتئن هستم از حالا 
برادرهایم در به در دنبال یک شوهر برای من 
خواهند گشت. برادر کوچکترم به زودی ازدواج 
خواهد کرد و من در آن خانه جایی نخواهم داشت. 
یک وقتهایی حس می کنم از بدو تولدم بدبختی 
بامن‌همراه‌بوده.ظلمی که به من می‌شود در 
هیچ داد گاهی دادرسی نخواهد شد. شاید دختران 
زیادی متل من باشند که در گوشه کنار این شهر با 
چنین سرنوشتی دست و پنجه نرم می کنند. کاش 
دنیا برای ماجور دیگری بود. 


ل قر انی 


3 
3 


اطلاعات‌هعتگی شماره ۳۸۲۲ ۳۷ 


کت کنو «فضاوطلزم یلو 
— و 


هرد مزاین باغ بر میرم 


خنده بر لب می‌زنم تا کس‌نداند دردمن 

ورنه این‌دنیا که‌ماداریم. خندیدن‌نداشت 

کش ورنگو و خب ر گزاری بگو.هر هفته په خبر 
جدید وداغ وهیجانی و گینسی بین مردم پخش 
میشه.اولش د ولت میاد و خبر و تکذیب می کنه. 
مثل همین خبر پید | شدن قرص توتی‌تاپ.بعذش 
می‌بینن نمیشه تکذیبش کرد چون هی عکسه 
که تومجازی منتشر ميشه که توفلان مدرسه 
وبهمان شهر کیک قرصی پیدا شده.بعدترش 
میگن ترامادول و قرص برنج بوده. بعدترترش 
میگن هبوسین بوده که واسه دل‌درد و اسهال 
خوبه.بعد شم اصلاً معلوم نمیشه جریان چی بوده. 
مثل منشاً بوی نامدفوع نه ببخشین نامطبوع 
تهرون که معلوم نیست گندشو کی بالا آورده. 

نکات: آخرش همه از آلودگی هوامی میریم 
وفقط یه عده‌معلم ودانش آموز زنده‌می‌مونن / 
آدماتایکی از توبهتر بیدا کنن‌می‌ذارن میرن. 
اگرم نرفتن مال اينه که هنوز یکی بهترش 
گیر شون نیومده./ بعضیا زبون‌شون اونقدر زهر 
داره که اگه تف کنن تو دهن مار غاشیه زنگی, ماره 
مسموم میشه./ بعضیام اونقدر مهریونن (البته از 
نوع پشمکیش) که اگه کسی از چشمشون بیفته. 
برش میدارن» به فوت می کنن و می‌ذارنش سر 
جاش. 

عم اقتصاد:دخترخالهم فوق طراحی و 
گرافیک داره. در به در دنبال کار بود.مدتی منشی 
آبدارچی بود. همه انعامهارو آبدارچی می گرفت و 
دخترخاله به جایی نر سید. دیروز رفته بودم خونه 
خاله. ديدم دخترخاله چه وضعی واسه خودش 
ردیف کرده انگشت کوچیکه ثروتش شاسی‌بلند 
بود.پرسیدم گنج پیدا کردی؟ گفت آرهانون تو 
طراحی ناخون ومانیکور پذیکوره از حالا تا شب 
پل دا وقتم یره ونوبت جدید نمیدم.الان همه 
می‌خوان طرح هندونه بزنن روی ناخوناشون. 
چهار روز دیگه طرح بابانوئل مد میشه. بعدش 
ولنتاینه و طرح خرس وقلب میاد رو کار. عیدم 
که میشه» طرح سنجد و سماق و اینامد میشه. 
همینجور برو جلو: روز پرستار روز کار گر روز 
آلود گی هواء روز تحریم. روز خیاطی... 

مژده:اگهاینترنت روازتون گرفتن 


۳ ۷ آذر ۹۸ اطلاعات 


از؛مصطفی گلیاری 


ج .تا 


هیچ غصه نخورین چون از این به بعد می‌تونین 
نامه‌هاتون روببندین به پای کفتری به اسم پهباد 
اداره پست تا براتون ببره بر سونه مقصد و از جانب 
توببوسد رویش.پیشنهاد می کنم چون تهر ون یه 
کشور دودخیزه از انرژی دود هم استفاده کنیم و 
واسه همدیگه نامه سرخیوستی دودی بفرستیم. 
پولشم ازمون می گیرن به عبارت هر خط دود فلان 
تومن! آموزش الفبای دودی هم داریم: یه دود 
یعنی دوست دارم می‌دونی که این کار دله...دو 
دود یعنی خراب‌تم. دود دود دودود یعنی معتادتم 
تی تاپ نداری‌برام بست کنی؟/اگه پهباد براتون 
نامه آورد. چار تاش وکولات بذارین توبهباده‌دس 
خالی برنگرده زشته. 

نکتۀ النکات:اگه این روزادیدی یکی بهت 
زل زده وهی لبخند می‌زنه یا دست به سینه تعظیم 
می کنه یا اگه بهت دلداری داد که بگذرد این 
روز گار تلخ تر از زهر.فکر نکن دیوونه‌س. کاندید 
نمایند گی مجلسه. 

یه رفیقی داریم که دم مد رسه‌هاتی‌تاپ و 
ساندیس می‌فروخت. از وقتی که تو تی‌تاپ قرص 
کشف شده جنساشو تو یار ک جاساز می کنه و 
یواشکی به رهگذرها میگه: تی‌تاپ بر و ته پار ک. 
دیروزم ديدم یه داداشی اومد تو سویری ومفش 
روبالا کشید وزیر بغلشوخاروند و گفت: "داداش 
تی تاپ داری؟" یه عکس تو مجازی ديدم که یه 
کیسول گاز بود دو طرفش دوتابیسکویت ساقه 
طلایی گذاشته بودن و زیرش نوشته بودن کیسول 
گاز که در بیسکویت جاساز شدهبود. مراقب 
فرزندانتان باشید. 

فکر کن وزیر باشی ویست بذاری که چی شما 
روسوریرایزمی کنه؟ پونزده‌هزارنفر کامنت‌بذارن 
وخواسته‌شونویگن. بعدش وزیر بگه شرمنده اینا 
در توان من‌نیست امایه پهباد براتون می‌ذارم که 
نامه‌هاتون ویر آتون بیاره.از فردامی‌بینی بهبادهای 
وزیر جوان پشت بنجره نشستن دون می‌خورن. 
خرج آب و دون این بهبادام مثل یا کریما و کفترا 
میفته گردن خودمون. 

این دفعه اگه خواستین ما رو سوریرایز کنین؛ 
یه نگاه‌یه این لیست بندازین: بر چیدن بساط 
فیلتری نگ ومافی ای فروش فیلترشکن. کاهش 


الل چ سس 


تعرفه اینترنت. افزایش پهنای بان د اینترنت و از 
اینجور خواسته‌های ساده و پیش باافتاده. 

تکته زبانشناسی:هميشه پشت جمله "شوخی 
کردم "مقادیری حقیقت هست.پشت هیچی 
همینطوری پر سیدم " کلی کنجکاوی هست. پشت 
هجو چ اسلا یک کس 4 فشولی ست بشت 
"اشکالی نداره "تعذادی اشکال خوابیده: 

یه سیستانی و تا کسی می گفت شما تهر ونیا 
میگین‌امکان ات نداربن؛همینی رو که ندارین 
ده‌برابر کنین ميشه خوزستان. امکاناتی رو که 
خوزستانیا ندارن, ده‌برابر کن ميشه سیستان. خالا 
فهمیدی محر ومیت یعنی چی؟ 

یه چی بگم؟ میگم حالا که استراماچونی هرچی 
میگه اینامیگن چشم» کاش بگه فاقیمت بنزین 
همون هزار تومن نشه؛ برنمی گردم. 

شبی که قرار بود بارانه‌ها روبزنن به حساب 
مس تضعفین بالفطر ه عکس آقای رئیس جمهور رو 
با همون لبخند معروفش گذاشتن تو مجازی زیرش 
نوشتن: شیطونا امشب پول سه کیلو گوجه می زنم به 
حساب‌تون./ آقای محمدباقر نوبخت فرمود 'نیاز 
به دعاو کمک داريم تا آلام مردم را کاهش دهیم" 
داداش اگه دعای ما گیرا بود که الان اوضامون یه 
جور دیگه بود. 

تسوینگاه همسریابی تابلو زده بودن: شسوهر 
موجود نیست.به پیرمر ده ته انبار مونده.فا کتور 
کنم؟/ آخ جون عروسیه. بریم په خودی نشون 
بدیم.به نقل از جوشهای زیرپوستی که خبر عروسی 
روشنیدن./دختره‌دو روز بودبا یه یسری آشنا 
شده بود. دختره شغل خوبی هم داشت. استعفا داد. 
پرسیدم چرا؟ گفت چون آیندهم واسه عشقم میلاد 
مهمه آخه گفته از این شغل بیابیرون زیادی پسر 
دارن./ رابطه‌های امروزی اینجوری شد ه: 

پسراسلام.دخیر وسلام, پسر مش پاهم 
دوست شیم؟ دختره:میشه ولی حالا دارم میرم 
خونه خاله‌م. پسره: پسر دارن؟ دختره: آره. پسره: 
اجازه نمیدم بری. دختر ‏ چشم عشقم. 

سخنگوی دولت: 

"نة حالانه‌هیج وقت دیگری برنامه‌ای برای 
قطع اینترنت نداریم "راست میگه هثل گرون شدن 
بنزین. این بد ون برنامه قطع می کنن. 


هومن ظر یف 


به اناری که در مجمع (سینی بز ر گ) دانه دانه 
می‌شد؛ چشم دوخت.هر دانه آنار؛ تانیه‌های روشن 
وسرخ شب بلندی رامی‌مانست: که در ذهن 
کودک: این شب زیاد هم بلند نبود. 

شب پلدا برایش همیشه کوتاهترین شب سال بود 
نه اینکه هر زمان که پتجشنبه وجمعه‌می‌شد یا 
تعطیلی مدارس رابالذت در آغوش می گرفت.ثانیه‌ها 
برای رسیدن شب به روز و روز به شب و با زگشایی 
مدارس, از یکدیگر سبقت می‌گرفتند؟ کودک: 
شبهای امتحان را؛ شب یلدا می دانست. نه؛ اشتباه 
می کرد اصلاً روزهای امتحان شب نبود از صبح تا 
شب روز بود و ثانیه‌هاء انگار دوست نداشتند شمر ده 
شوند و پشت سر هم قایم می‌شدند! 

دستان مهربان سر سفره بته جقه با زمینه سرخ» 
اناری دیگر را از میان انارهای بی‌شمار برداشت. 
رخوت ثانیه‌های‌شاد و سرخ دانه‌های انار ای کاش 
ثانیه‌های شاد. شتاب ند اشتند. جای پیر مرد امسال 
خالی بود.جایش یک گلذان شمعدانی صورتی 
مایل به سرخ گذاشته بودند. گلدانی لب پر شاید 
به نشانه پریدن روان پیرمرد از کالبدش. 

هنوز نق نق و غرغرهای شیرین پیرمرد. حتی 
وقتی نیست. در گوشش طنین انداز می‌شد: 

غنیمت دان حضور «نعمت الله» 

که دشمن راشب پلداست امروز 

هر وقٹ شب بلدا می رسید پیرمرد این بیت (شاه 
نعمت الله ولی» را می‌خواند: وقتی بزرگتر شدم و فوق 
لیسانس ادبیات گرفتم. در خیال از او پرسیدم. جرا 
شاعر (نعمت الله) حضورخود را به شب بلدا تشبیه 
کرده است؟ مگر شب بلدا خوب است. دابی جان؟..و 
انگان آن آینده دیروز پاسخش را گرفته بود. کودک 
بارهابادش می آمد که پیرمردغرغرو: کنابچه سبز 
رنگی را در کنار روغنی شعله ور:می‌نهاد و می‌گفت: 
«بچه شمعها را روشن کن نکنه هندونه‌های بابات 
سفیدند: داری آبرو داری می‌کنی؟!» 

کود ک»شمعهای دلش روشن می‌شد. 
هندوانه‌های یلداء همیشه خداء سرخ بودند. مانند 
آتشی که در سرمای خدمت سربازی, او را گرم 
می کرد. کود ک بعدها: دید که صورت دخترک: 
سرخ شد.مثل لبو مثل خورش ید و متل انار 
دانه‌های دندانهای سفید دختر ک: بیرون ریخت 
وقتی لب از لب گشود..پیرمرد غرغرو. همچنان 
که پای سفره میدان داری می کرد. چشمه نور و 
آتش محبت بود که غلغل می کرد و می‌جوشید 
و البته گهگاه می‌خروشید: «آتش شب یلدا رو 
دست کم نگیرید: حافظ و زمانه‌اش را بشناسید 
وفال بگیرید این بلدا رس م و آیین فقط نیست. 


یدد لادی دل ات 


یکیش اهوزایی استتمام آنیای فاته که 
هیچ تا توی کلیساهاهم نفوذ کرده شمایکهو 
بعد از یک هفته می‌بینید شب کریسمس شد؟! 
خب چرا؟ لباس کاردینالهای کلیساء سرخ رنگ 
«میتر «Mie‏ 
می‌گویند.... خب چرا؟ شب یلداء خواب آلوده 


است.حتی به کلاهش ان هم 


نباشید. کنار آتش دانایی. پرسان و جویان باشید. 
باتوامبچه.» 

کود ک بارها غرغرهای پیرمرد راشنیده بود: 
وذهن بازیگوشش, در بیکرانه‌ها کنار سورتمه 
بابانوئل؛ روی ابرهای گل کلمی؛ سر می‌خورد. 

پیرمرد بار دیگر نهیب زد چه زی رک بود 
پیرمرد غرغرو:«ها؟! چیه؟ رفتی سوار سورتمه 
پاپانوثل شدی؟ کنار درخت بریده کریسمس؟» 

کود ک چشمانش گرد شد او دانه دانه‌های 
هندوان ه دلش رامی‌دی د پیرمرد غرغرو ظرف 
آجیل را از جلوی کودک برداشت. انگار داشت 
کود ک حواس پرت راتنبیه کند؛ و گفت:«می‌دونی 
یک کاج چقدر طول می کشه رشد کنه؟ اون 
درخت شاه توت توی حباط رو که ازش بالا میری 
فکر می کنی همسن و سال کیه؟! بل درخت 
می کاشتیم؛ هر وقت کسی به دنبا می‌آمد. کدوم 
شیک‌تره؟ با توام بچه؟» 

واقعیتش این بود که چون هر شب یلدا چنین 
جنگ لفظی درمی گرفت. نمی‌دانست. دیگر چه 
جواب‌تر و تازه و بکری به این پرسش تکراری 
پیرمرد غرغرو بدهد. که آتش پاک خشم کود کانه 
پیرمرد. گر نگیرد... پیرمرد این بار نهیب زد؛ 

«اين قدح میوه‌ها رو می‌ریزم رو سرت‌ها, تا 
حالت جابیاد کجابی پسر ؟»... کود ک انگور سرخ 
آويخته بر قدح درخشان کنار سفره‌رارها کرد و 
به جاۍ خالی پیزمترد چشتم دوخت. 

طنین نجواآلود پیرمرد از تیه‌های ماهورهای 
سال وماه انگار رساتر وپی‌لهجة در خانه سالمندان 
طنین‌انداز شد. کود ک. امروزه روز در تنها جایی 
که می‌توانست. اخرین واژه‌های سرخ پیرمرد را 
باز آفریتی کند. نشسته بود. 

برای اینکه نجواهای تکراری: آن پرخاشهای 
آتشین پیرم رد را حفظ کند با تلفن همراه 
مخصوصاً دو یلدای آخر عمر پیرمرد را ضبط 
رکه یوخ و کیت رورغ ا خانه ارا 

مانش از گرفتن این هدیه می‌درخشید. 

سریرستار. بانویی سالخورده بود. با عصایی خوش 
رنگ. با نقش و نگارهایی پر از ستاره چون شبهای 
قیرگون آبادیهای کویرهای بلند ایران. 

با سر آستینهای سروهای خمیده‌ظریفی که 


سر به بالا تنه بانوی سالخورده داشتند. دستان 
پرسانش را روی «دی وی دی»های هدیه کشید 
چون لیزر سرخ!.. کودک. که چهل وهشت سالش 
بود این بان در برایر بانو نشسست: «هه! ماندانا 
جان» می‌د ونین که بابا خیلی خیلی دوست داشت: 
جشن تیر گان و جشن یلذا؛ مانند نوروز: سبزی پلو 
باماهی توی بخش توزیع بشه. خب اما حوادث 
اخیر» گرانی‌هاء دلمرد گیها منو خیلی آزار میده» 

بان و در جواب. فقط چند جمله تکراری پیرمرد 
را گفت: «همه مسیحیان: زادروز عیسی راء مدیون 
میترا هستند. نخستین ماه تقویم کهن سیستانی؛ 
که آغاز زمستان بود. «کریست» نام داشته...» 

و کودک لبانش بی‌اختیار تکان خورد: «که واژه 
کریسمسن هم از تقویم کهن سیستانی است..» 

آوش کسی دنتخاس این تتژفییی که 
پیرمرد غرغرو. می گفت و می گفت و حتی باد 
نجوای آتشینش رااز خاکش, آبرومندانه در 
شراب آزقن:می‌براکند: آشنا بود. 

کودک: آرش قصه ما چند فندق سرخ در 
دستان هر بچه سیستانی و بلوج گذاشته بود هر 
وقت که یلداء باید در کتار هامون خشکیده برای 
همسر پزشکش, همسری می کرد. 

چه شبهایی سیاهتر از شب یلداء که با خند «لبخند 
خود. صبح کرده‌بودند. چه دورانی؛ سفره‌هفت 
سین دانشجویی, سیخ و سوزن و صندلی(!) و سگ 
عروسکی(!) و... خدایا؛ کود ک» هميشه جشنهای 
کهن. کود ک می شد و هميشه می‌دانست: کود کان 
در جشنها شاد هستند. چون یکد یگر راپیدامی کنند 
و بی‌توجه به غلطت شب به دربچه روشن دل 
خویش می‌خندند. کود کان شادند. آرش.ماندانا 
وییرمردی که اگر نیست. پیام روشنش, هست. 
شادند و هميشه کود کند. آدمها وقتی شادند. 
کود ک می‌شوند و کودک» بنجره‌ای به آینده‌و 
صبحی است که به رغم سیاهی: می‌دمد. 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۲٩‏ ۳۹ 
وک ورج خر 


کو ههای عظیم بر از چشمه اند و قلبهای بز ر کت بر از اشکت 


ژوزفرو 


پیرزن با صدای زنگ تلفن از خواب عصر گاهی 
بیدار شد. از روی مبلی که روی آن خوابش برده 
پوس ی مب کی با ش. شوه دیا القن ری را 
چرخان د. صدا زد:" سامان! کجایی؟ باز رفتی تو 
کوچه آین وقت ظهر. کی حالا به تلفن جواب بد ۹۰" 
میدانه دور وبرش رانگاه کرد و گوشی بی‌سیم 
رادید.به سختی خود را رساند. اما دیر شده‌بود. 
تلفن قطع شد. سرد رگم زاویه‌های خانه رانگاه 
کرد. احساس تنهایی و ترس می کرد. به طرف 
درهای بسته رفت. دستگیره‌ای را تکان داد و در 
باز شد. کسی در آن اتاق نبود.به سمت در انتهای 
سالن رفت.دستگیره را چند بار تکان داد اماباز 
نشد. همانجا پشت در نشست. گفت: "یسرم بازم 
بازیت گرفته؟ در رو باز کن. باید برم واسه ناهار 
ماست بخرم. پدرت زود میاد. زود باش درو باز 
کن." کسی جوابش را نداد. سکوت خانه برایش 
دلهره‌آور شده‌بود. به پذیرایی بر گشت. وسط 
سالن ایستاد. چشمش به عکسهای چسبیدهبه 
در یخچال بزرگ و دو در افتاد.به طرفش رفت. 
چقدر چهره‌های عکس برایش آشنا بودند. مرد 
جوان دستش را دور گردن زن جوان حلقه کرده 
بود و می‌خندیدند. و در عکس دیگر پس رک با 
دوستانش کنار آپش ار مرتفعی بنه طبیعت بکر 
لبخند می‌زدند... دست کشید روی صورت پسر 


ج 


جوان و گفت: چقدر آشناست!" به ذهنش فشار 
آورد اما چیزی به یاد نمی آورد. نور ضعیفی از 
پنجره آشپزخانه به خانه نفوذ می کرد. تشنه‌اش 
شده بود. یکی از درهای بزرگ یخچال را باز کرد. 
سرهارا روی دست و صورتش احساس کرد. 
اولین بطری را که به چشمش خورد برداشت و 
سر کشید. ترش و تلخ و زننده بود. دستش لرزید و 
بطری از دستش افتاد و شکست. سردی مایعی که 
ريخته بود. روی پایش نشست. در یخچال را باز 


گذاشت.از روی شيشه خرده‌ها رد شد. رد خون 
روی فرش جا ماند. همانطور به اتاق خوابها سر ک 
کشید. تخت دو نفره‌ای با روتختی حریر قرمز 
گلداری پوشانده شده بود. روی میز کنارش انواع 
لوازم آرایش و اد کلن به چشم می خورد. در اتاق 
کناری تخت یک نفره کوچکی بود که با یویوهای 
بالای‌سرش تزئین و روی سقف و دیوارهای اتاق 
عروسکهای خرسی و رنگارنگ چسبانده شده بود. 
کنار کمد رنگی کود کانه؛ چمذان چرمی قهوه‌ای 
دیده می‌شد. فکر می کرد بار اولی است که آنجا را 


۷ آذر ۹۸ اطلاعات 


اه ات بو 


1 هوش عاطتی رو تیرومند نوشنده‌ای جوان سس از بنیانهای مناسیات : 
| السانی رسیده است. در این داستان سه انسان, با منش و روحیه‌ها و خصلتهایی یکسره : 
| قاری با ھور خرضه نگ مو ی دهوار به لت یوی ره و وه قایت سای اد | 


به تفاهم پایدا سند. 


می‌بیند. هر گوشه خانه گاهی برایش آشنا بود و 
گاهی غریب. دوباره روی مبل نشست.به آرامی 
دراز کشید و آنقدر به دیوار روبرو خیره شد تا 
خوابش برد. 

زن جوان در سالن انتظار نشسته بود و درد 
باهجومهای پیابی آزارش می‌داد. روی شکم 
بر آمدهاش دست گذاشت وبا خود گفت: چقدر 
بای دمنتظر بمونم؟ کاش دیرتر اوم ده‌بودم. 
نسبت به ماههای اول شکمم بز ر گتر شده باید 
لباس راحت و گشادتری بیوشم."منشی نام او 
راصدا زد:"نازنین ربانی." بلند شد و به سمت 
اتاق معاینه رفت. د کتر گفت:"روی تخت دراز 
بکشید." دستگاه سونوگرافی را روشن کرد.زن 
به صفحه چشم دوخت.د کتر ژل را روی شکمش 
مالید. به مانیتور دستگاه‌نگاه کرد و گفت: اولین 
بچه‌س: درسته؟ می‌خوای بدونی دختره با 
پسره؟" زن جوان همزمان با شنیدن صدای تیش 


قلب جنین, لبخند شادمانه‌ای زد و با شوق گفت:" 


بل 4 خانم د کتر. "د کتر چشمانش را تنگ کرد و 
به دستگاه خیره شد و گفت:" هر مادری دلش 
می‌خواد بدونه بچه‌اش چیه خب. به سلامتی یه 
پسر سالم و شیطونه." زن جوان از خوشحالی در 
پوستش نمی گنجید. به جنین سیاه و سفیدی که 
دریین خطوط درهم وبرهم دست وپایش را 
تکان می‌داد. زل زده‌بود. در دلش گفت: حتماً 
وقتی سامان بشنوه بچه ش پسره خیلی خوشحال 
میشه." د کتر در ميان پرونده‌ای که تشکیل داده 
بود. بر گه‌ای رامهر زد و به دستش داد. تاریخ 
مراجعه بعدی را به او ی اد آوری کرد و گفت: با 
توجه به اینکه بعد از ده سال باردار شدین باید 
بیشتر مراقب خودتون و بچه باشید. در ضمن؛ 
بقیه مدت بارداری رو هم باید استراحت مطلق 
داشته باشيد" 

زن جوان از مطب بیرون رفت و به خیابان 
رسید.با خوشحالی بااهمسرش تماس گرفت 
و بعد از سلام و احوالیرسی گفت:" خبر خوشی 
برات دارم سامان جان. می‌خوام شام دوتایی بریم 
بیرون." کمی مکث کرد. شنید که مرد پشت تلفن 


هفتاکی 


می گفت:" نازنین خانم. خودت که میدونی نميشه. 
پس مامان چیکارش کنیم؟" نازنین گفت:" چرا 
نمیشه. خب یه پرس غذا هم برای مامان می‌بریم 
خونه. داروهاشم قبل از رفتن بهش می‌دیم.نگو 
نمیش» سامانایعد از مذنها می‌خوام شام باهم 
تنها باشیم." مثل اینکه مرد کم آورده بود. گفت:" 
باشه عزیزم." و تلفن را قطع کرد. نازنین یکباره به 
دلشوره‌افتاد و بااخودش گفت: نکنه باز مثل هفته 
گذشته مادر جون فلاسک چای رو بگذاره روی 
لا گار سوا راتا کسی گید وبا عجلا واسترین 
به راننده گفت: دربست." وقتی به خانه رسید 
دست راروی کمر گذاشت و قفل در راباز کرد و 
وارد شد. چشم‌اش به رد خون و شيشه خرده‌های 
بظری آزلیمو اقتاد مضطرب فد اناق حرا ازا 
نگاه کرد. سپس در سالن پذیرایی پیرزن را دید 
که روی مبل خوابیده‌بود. کمی خیالش راحت شد. 
قطره‌های خون لخته شده و خرده شیشه‌ها را جمع 
کرد و کف آشپزخانه و راهرو رانیز پاک کرد.به 
نفس نفس افتاده‌بود. با دستمال پا کیزه‌ای پاهای 
پیرزن را تمیز کرد. سوزش زخم پیرزن را بیدار 
کرد.زن جوان که یکباره درد شدیدی در تمام 
شکمش احساس کرد. ابروها رادر هم کشید و 
لبخند زد و خودش را دلداری داك ختیاً دردهای 
دوست داشتنی و طبیعی بارداریه. پیرزن هاج 
و واج نگاهش می کرد. نازنین همانطور که زخم 
پای او را می‌بست. گفت:" با خودت چیکار کردی 
مادرجون؟ خوب شد بلایی سر خودت نیاوردی. 
امروز کلی کار داشتیم. ببخش که دیر رسیدم. 
پیش دکتر بودم. گشنه‌ات کس" 

پیرزن با دستان چرو کیده و لاغرش چشم‌اش 
رامالید و گفت:" نه. گشنه‌ام نیست. فقط تشنمه. 
آب سیخ وام براش آب آورد. از برئامهای 
روزش با او حرف می‌زد. پیرزن سکوت کرده بود. 
اما در دل با خودش می گفت:" چقدر خواهرم پر 
حرف شده.این سیما که زورش می‌اومد جواب 
آدم رو بده حالا یک ریز حرف می‌زنه!" 

آب راسر کشید. و گفت: ممنونم سیم دستت 
به ضریح کربلابرسه. "زن جوان گفت: من نازنینم 


مادو ون اتنا ماما تو رو قفا حواند مترو 


جمع کن. یه روز بهم میگی نازنین. یه روز میگی 
مامان.یه روزم میگی سیما! ... خسته شده‌بود. 
بیحال و وارفته روی مبل نشست. به تلویزیون 
خام وش چشم دوخ ت. نگاهش بے آن بود و 
حواسش جای دیگر. 

در محل کار مرد جوان پرونده‌ها را زیرو رو 
می‌کرد.بعد با دقت بیشتری یکی یکی آنها را 
ورق می زد وبه کیبورد دست می‌برد و یادداشت 
می کرد.چندین پرونده‌قط ور را برانداز کرد و 
چیزی در مانیتور روی میزش تبت کرد. سرش 
پایین بود و بذون آنکه نگاه کند. لیوان را برداشت 
و چای سرد راهورت کشید.ابروها رادرهم کرد 
و لبزان:زاداغل ہنی گذاشت. لحظه‌ای وجه 
تاریک شدن اتاقش شد. کلید برق را زد اشیای 
داخل اتاق روشن شدند.میزی در وسط اتاق بود 
و کامییوتر روی آن. دو صندلی جلوی میز برای 
ارباب رجوع گذاشته بودند. چشمش به ساعت 
دیواری افتاد.هفت عصر رانشان‌می‌داد.به یاد 
قرار شام باهمسرش افتاد. با عجله پرونده‌های 
روی میز رافرتب و کامپیوتر را خاموش کرد. 
کت‌اش راروی دست انداخت. کیف به دست از 
افق ازج شند. 

تا 

عفر به‌های‌ساعت روی مغر نازنین راه‌می‌رفتند. 
صبر و قرار رااز دست داده بود.شب شده‌بود و 
هنوز همسرش نیامده‌بود. نوبت پرحرفی پیرزن 
بود که مدام یک سوال را تکرار می‌کرد. اینجا 
خونه کیه؟ من اینجاچی کار می کنم؟" زن جوان 
حوصله‌اش سر رفت و گفت:" مادرجون چند بار 
باید بهت بگم. اینجا خونه پسرته. یسر یکی یه 
دونه‌ات. سامان. ی ادت نمیاد؟ الزایمر داری. 
حواست رو جمع کن. خسته شدم سی بار به سوال 
تکراریت جواب دادم" 

پیرزن کمی‌سکوت کرد و بعد به آرامی گفت:" 
سامان پسرمنه؟ چرا چیزی ی ادم نمیاد؟ چم 
شده؟ خدایاا؟" 

ی 

مرد خسته و بی حوصله به خانه رسید. کیف را 
پشت در انداخت و گفت:"سرم درد می کنه. بس 
که تو ترافیک کلاج و ترمز گرفتم. تمام عمرم داره 
تو ترافیک تلف میشه. "چشمانش رابست.زن 
اخمهایش را در هم برد و گفت:" باشه.حق مید م 
بهت.ترافیک بود و راه‌هم دور. ولی می‌تونستی 
زودتر حرکت کنی. معلومه دیگه که طبق معمول 
خسته‌ای و حال بیرون رفتن نداری. ياشو دست و 
روت رو بشور. زنگ بزن, شام بیارن. شام درست 
نکردم." پیرزن به صورت مرد خیره شده بود. 
سعی می کرد او را به خاطر بیاورد. چقدر چهر داش 


شبیه یکی از آدمهای توی عکس روی بخچال بود. 
مرد رو به مادرش گفت:" چط _وری مادرجون؟ 
ببخشید. بالاخره نشد یه شب زود بیام و شماها 
رویبرم بیرون." نازنین روی میز شام دو شمع 
قرمز روشن کرد.نور کم رمق شمع؛ شام رابه 
مزاج آنها عاش_قانه کرده‌بود. سامان گفت: "خب. 
نگفتی. خبر خوشت چی بود نازنین خانم؟ "زن 
سکوت کرد. برای پی رزن غذایی رژیمی و بدون 
چربی ریخت. چند عدد قرص رنگارنگ نزدیک 
بشقاب او به چشم می‌خورد. سامان داروها را 
کف دست مادرش گذاشت و گفت:" داروهات 
رو بخور مادرجون. شاید منویادت بیاد." پیرزن 
کف دستش را به سمت دهانش برد و قرصها را 
بلعید و گفت: "مگه ميشه پسرم رو نشناسم. خدا 
خیرت بده‌مادر. یه لیوان آب‌بده‌دستم.از اون 
غذایی هم که خود تون می‌خورید می‌خوام. من این 
غذا رو دوست ندارم."نازنین گفت:" مادرجون: 
شما قندتون بالاست. ایتا بر اسلامتی‌تون خوب 
نیست.باید رژیم‌تون رو رعایت کنید و گرنه حال 
و روزتون بذتر میشه." 

پیرزن سرش راپایین آورد و آرام به خوردن 
غذایش مشغول شد.سامان گفت: چرانمیگی 
خبر خوشت چی بود؟" نازنین چهر داش باز شد 
و گفت:" بچه‌م ون همونیه که تو همیشه دلت 
می‌خواست! "چشمان مرد برق زد و گفت: "پسره؟" 
نازنین گفت: بله پسره. ولی حرفی باهات دارم" 
سپس به پیرزن نگاه کرد و گفت: آپبین سامان 
جان.حالا که بعد از ده سال خدابهمون بچه داد 
باید خیلی مراقب باشیم. منم وزنم داره روز به 
روز بیشتر میشه. د کتر هم گفته نباید تنش داشته 
باشم یا عصبانی بشم. باید بیشتر استراحت کنم." 
مرد جوان نگاهش کرد و درحالیکه لقمه‌اش را 
می‌جوید. گفت:" خب کی گفته استراحت نکنی؟" 
نازنین گفت:" متوجه منظورم نشدی؟" همسرش 
گفت:" خب. واضحتر بگو تا متوجه بشم چی 
میگی؟" زن جوان به پیرزن نگاه کرد که مشغول 
جویدن نان بود. آرام‌تر گفت: ببین: مادرجون 
الان مثل بچه‌ست. آلزایمر! نیاز به مراقبت و 
توجه بیشتری داره. باید هميشه یکی مراقبش 
باشه. تابلایی سر خودش و زند گی ما نیاره اینا 
همه‌ش برامن دغدغه و تنش شد ه. چند ماه‌دیگه 
که بچه به دنیا بیاد یکی باید از من و بچه مواظبت 
کنه. بهتر نیست ببریمش جایی که..." همسرش 
دست از غذاخوردن کشید به چشمان او زل زد و 
گفت:" منظورت رو نمی‌فهمم نازنین. 
منظورت اينه که ببریمش 
خانه سللمندان؟ 
خودت که می‌دونی 
وقتی سالم بود پدرم 


از دنبا رفت.تمام زحمت و رنج بز رگ کردنم روی 
شانه‌های همین مادرم بود.حالا ببرمش خانه... 
نه.نمی‌تونم. پیرزن وسط گفتگ وی آنها پرید 
و گفت: "من هیچ جانمیرم. می‌خوام پیش شما 
باشم. کاریتون ندارم. من که چیزی نمی‌خورم." 
مرد نتوانست به چشمان مادرش خیره شود. از 
اتاق خارج شد. 


پرونده‌ها روی هم انبار شده بودند و دست و 
دل سامان به کار نمی‌رفت. دو هفته بود با خودش 
کلنجار می‌رفت: "باید چیکار کنم که عزت مادرم 
حفظ بشه؟ از طرفی نازنین هم حق داره با وجود 
یه نوزاد. شرایط طوری نیست که بتونه مادرم رو 
تر و خشک کنه" 

فکری‌مثل‌برق‌به ذهنش رسید. اگر تقاضای 
وام کنم.می‌تونم براش پرستار بگیر م تاخیال همه 
راحت باشه. اما از درخواست وام تا گرفتن آن: 
چند ماه‌طول‌می کشید.شبها با خستگی روحی و 
روانی‌به خانه می‌رفت.بدون آنکه حوصله گفت 
وشنودباهمسرش راداشته باشد .یک شب به او 
گفت: نازنین‌جان.تصمیم گرفتم تا آمادهدشدن 
وام که چن دماه‌طول می کشه.م ادر روبه‌خانه 
سالمندان بسیرم و زود به زود بهش سر بزنم وبه 
وقتش‌براش پرستار استخدام کنم وبرش گردونم 
خونه."نازنین هم خوشحال شد گفت: این کارت 
منطقی به نظر میاد.باهات موافقم. "سامان صبح زود. 
مدارک و چمدان‌چرمی قهوه‌ای رابر داشت.پیرزن 
به التماس می گفت:" کجامنومی‌بری؟ نمیام.سیما. 
من‌نمی‌خوام برم."نازنین از یشت پنجره‌پرده را 
کتار زده‌بود وبه آنهانگاه‌می کرد.سامان‌مادر رادر 
صندلی جلو نشاند وحر کت کردند.نازنین به سالن 


بقمه در صفحه ۵۷ 


لها 


انسان بر اتر نداشتن حافظه دوبار ه ازدواج می کند 


۵ مارسل گر انثو 


خوانند گان ارجمند مج 

هفتگی» با دیدن این عکس که محل و 
موضوع آن راقاش نکرده‌ايم. داستان‌های 
کوتاه طنسز, رمانتیک یا حتی انتقادی 
بنویسید. داستان‌های شما می‌تواند حتی 
بر گرفتسه از زند گی خودتان,. به بهانه این 
و ی مجله بر این است که 


آثار انتخابی شما راچاپ کند و امیدواريم 
بعد از مدتی. همه داستان‌ها در کتابی 
چاپ شود و گفتنی است هر شب رکت 
کننده می‌تواتد ۲ داستان کوتاه درباره 
این عکس بارعایت حدود صد واژه 
(کلمه) بنویسد و بی‌تر دید داستانهایی 


که بایان غافلگیر کننده و تعلیقی داشته و 
طن زآمیز باشند. امتیاز بهتری برای چاپ 
خواهند داشت. 

به همین منظور و برای اینکه در حال و 
فضای این موضوع قرار بگیرید. دو نمونه 
داستان با بهره گیری از مولفه‌های عکس 
بایین صفحه در بی خواهد آمد: 


7 کوتاه ت تمرینی سرینی برای عکس ں این شماره: 


) زازله فرهنگی 

دزد. خود را از پنجره‌بالا کشید و خسته و 
رنجور: روی سطح نرمی که نمی‌دانست 
چیست برای چند دقیقه طاق باز دراز کشید. 
می‌خواست نفسش تازه شود و بعد ببیند. چه چیز 
دندان گیری در خانه پیدا می‌شود. آنقدر خانه 
را دید زده‌بود که تقریبا یقین داشت این وقت 
شب در این خانه کسی تردد نمی کند. نیمه‌های 
شب کابوس دیده ازخواب پرید: «چه احمقی‌ام 
من!». از ساده‌دلی خودش, لبخندی بر لبانش 
نشست.با ترس, گوش‌هایش به سرفه خشک 


پیرمردی در حباط خانه تیز شد :«هه! حید رپابا 
دونیا یالانه دنیاده».عکس روی دیوار واقعا از 
خواب پراندش و تلخندی زدا 


موریانه فکور! 


آمد. نفتالین روی فرش, حشره کش سبز 
سقف و هزاران موانع ایذایی مدرن! 


از سوراخ رین همه جهان پیرامونش را می‌پایید. 
رمتی تمانته بود آ خرن بازمانده از میلیونها تواده 
ونبیره و ندید ه آن طرف خوشمزه‌ترین خاطره‌اش؛ 
دقیقا وصل شده بو د به خوشمزه‌ترین غذایش, روی 
دیوار روبرواین غذای لذیذ بدنه وا کس خورده 
قاب عکس چوبی بود که چوب خوش رنگش با نور 
صیح, شکمش را تحریک می کرد. آخ بازاین آدم 


بز آويخته از 


خاطره خوش مزه‌اش» همیشه منصل بود به همه 
تلاش‌های حف_ظ محیط زیست!(آن) خاطره 
آدامسی (بود) که نامزد مرد جوان, بالودگی روی 
قاب عکس چسباند. موربانه همذاتی دو پا داشت. 


کات تلو سود مه وه مه وی وو ماد ی کت 


چنانچه قدری به عقب بر گردیم می‌بینیم تمام 
مشکلات کنونی کشور از کمبودها از بی آبی و 
کوهخواری و زمین‌خواری دریاو جنگل‌خواری و 
حاشیه‌نشینی که امروز در راس مشکلات قرار 
گرفته از اعتیاد و شکار حیوانات و پرند گان و 
خشک شدن دریاچه‌ها و گرد وغبار و آلودگی 
محیط زیست کلا پدیده‌و تیشه‌ای است که 
خود بر ريشه خود زده و می‌زنيم. 

افسوس ما در ابتدا کوبر نداشتیم و تمام 
کویرهای امروزی روز گاری دریاچه بود. و شهر 
افسانه‌ای لوت در زمان ساخت در جزبره‌ای بنا 
شده که متأسفانه بر اثر برداشتهای بی‌رویه و 
بی‌رحمانه از کوهها بخصوص کوههای مر کزی؛ 
رسایش وس ایند ییآ کرده و خالت آفتای: 
برای جلب و جذب ابر و باران را از دست داد. 
به عنوان مثال هر کجای کشور عزیزمان ایران 
ویادنیا که دارای کوههای بلندتری هستند: 
مشکل آب و هواندارند. 

یس عاجزانه تقاضا دارم یک روز با هماهنگی 
مقامات پلیس از چهارراه مولوی و سیروس 
سابق بازدید و ببینید که جگونه با جان مردم 
و سرمایه کشور و درختان بی رحمانه عمل 
می کنند وبا تبدیل تمام مغاز‌ها به ادوات 
و ابزار دخانی و زغال و مواد ناگفتنی چه 
می کنند. آي ا این پولها که با جان و حیثیت 
کشور بازی می کند خوردن دارد؟! 

و خلاصه با یک ضرب‌الاجل آنها جمع آوری 
و عندالل زوم مأمورینی در محل بگمارند تا 
مراقب باشند که شاید جوانان کمتری به این 
سو سوق پیدا کنند. 

صد افسوس که این بلای خانمان‌سوز به مدارس 
هم رخنه پیدا کرده است. 

مهشدس محمدباقر محمدی 


بست وشیخ هم عمامه خود را در محل نماز بر 
سد > دت د سر سرد ت آزمین داف جه پشت‌دیواری رفت واز آنجابه 
در تاریخ آمده‌است که‌شامعباس صفوی ازشیخ کوچه‌ای رفت که خانه‌اش آن‌جابود وبه اعضای | 
بهایی خواست قاضی‌القضات کشور شود و به امر خانواده سفارش کرد: 
داد گستری‌سر وسامان دهد. شیخ بهایی یک هفته - امروز هر کس سراغ مرا گرفت: بگویید به مصلا از شهود را احضار کنید! 

مهلت خواست و شا قبول کرد روز بعد شبخ رفته وبرنگشته. به دستور شاه در شهر جار زدند که مردم در 
سوار بر الاغش شده به مصلای شهر رفت. افسار شیخ بهایی فرداصبح قبل از طلوع آفتاب به دربار میدان نقش‌جهان حاضر شوند. جمعیت زیادی 
الاغش را به تنه درختی بست. وضو گرفت.عصای رفت و چون از نزدیکان شاه‌بود.هنگام بیدارشدن آمدند. از طرف رئیس تشریفات امر شد از هر 
خودرا کباری کنات و خراست به تداز پایسعت شاد اجار ضور غوس ت وچون شادراملاقات. معلی یک ف خص فاخلم مسن وعادل یرای 
در آن حال رهگذری که از آنجامی گذشت.شیخ کرد. گفت: شهادت تعیین شود و به نمایند گی مردم محله‌اش 
راشناخت پیش رفت وسلام کرد.شیخ جواب -می‌خواهم کوتاهی عقل بعضی از مردم و شهادت به حضور شاه‌برود و درباره فقدان شیخ بهایی 
سلامش را داد و گفت: آنها را فقط به سبب دیدن شهادت بدهد. 


آذ 


ان وقتی 


-ای بنده خدا! می‌دانم که ساعت یک موضوع؛ به شمانشان ۱۷ نفر شخص معتمد و واجد شرایط از ۱۷ محله 

مر گم فرار رسیده و در حال نماز بدهم تاببینید مردم چگونه آن زمان اصفهان تعیین شدند وچون به حضورشاه | چم 
زمین مرامی‌بلعد. تواینجا بمان مطالبی رابه اشتباه‌می‌فهمند رسیدند همه ادعا کردند به چشم خود دیده‌اند که ۰ 
وبعد از مرگ من الاغ و عصایم و اشتباهاً به‌دیگران چگونه زمین شیخ را بلعید! 

رابه شهر ببر وبه خانه‌ام خبر می‌فهمانند. شاه‌باحیرت و تعجب سخنان آنان راشنید و 2 


شاه عباس با تعجب پرسید: مرخصشان کرد.شیخ بهایی بعد از رفتن شهود 


د شو 


بده و بگو شیخ به زمین فرو رفت. 


لیکن چون می‌دانم قدرت و -منظور شما چیست؟ وارد شد و گفت: ملاحظه کردید؟ 22 
جرات دیدن عزرایبل رانذاری شیخ بهایی حکایت روز قبل را شاه گفت: آری, اما مقصود شما از این ماجرا چه بود؟ 2 
چشمانت راببند و پس از خواندن تعریف کرد و گفت از دیروز -شماازمن خواستی قاضی‌القضات شوم.من | م 
هفتاد مرتبه قل هوالله احدمجدد ا بعدازظهر در شهر شایع شده چگونه می‌توانم چنین مسئولیتی را بیذیرم. در 3 
چشم‌هایت را باز کن و آن وقت کاری را که گفتم که من به زمین فرو رفتم و به‌قدری این خبر تکرار حالی که می دانم بعضی مردم هر شهادتی بدهند 3% 
انجام بده. شده که هر کسی می گوید من خودم دیدم که شیخ معلوم نیست که درست باشد؟ آن وقت حق ره 
مرد باشنیدن حرف شیخ نشست. چشمانش را بهایی به‌زمین فرو رفت! اگر باور ندارید. چند نفر گناهکاران یا بی گناهان به گردن من می‌افتاد. 2 
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روزی سلطان سنجر قرار گذاشت فرداهر 
کسی دیرتر از دیگران به مجلس بزم وارد 
شود. سه شاخ گاو شراب بنوشد. اتفاقا فردای 
آن روز مهستی شاعره دربار دیر تر از همه 
رفت و به امر سلطان. رطل گران شاخ گاو را 
از شراب پر کرده‌به او دادند تا بنوشد مهستی 
چون بارای نوشیدن نداشت خطاب به شاه 
این رباعی را گفت: 

شاها ز منت مدح و ثنا بس باشد 

زین عورت بیچاره دعا بس باشد 

من گاو نيم. شاخه نه در خورد من است 

ور گاو شوم. شاخ دو تا بس باشد 

سلطان سنجر از این همه ذوق و قریحه 
و نکته‌سنجی بسیار خوشش آمد و او را از 
خوردن شاخ سوم معاف کرد و آن شاخ 
مرصع را که شییه جام بود به او بحشید. 


در دوره اول مجلس شورای ملی هنگام تنظیم 
بودجه مملکت. چون غالبا صحبت از حقوق دربار 
و مقام سلطنت می‌شد اصطلاح لیست سیویل" 
که یک اصطلاح فرانسوی است. مرتب توسط 
بعضی و کلا به کار می‌رفت. 

میر زا محمدعلی‌خان قوام‌الدوله تفر شی وزیر مالیه 
نیز مدت‌ها بدون آن که به‌روی خود بیاورد که 


امیرالشعرای دربار خود. عمعق بخارایی پر سید به 
نظر تو شعرهای رشیدی سمرقندی چگونه است؟ 
عمعق جواب داد: 

-به نظر من شعرهایش بی‌نمک است! 

دقایقی بعد. وقتی رشیدی سمرقندی وارد شد. 
سلطان اظهارنظر عمعق رابه اطلاعاورساند رشیدی 
نگاهی به عمعق انداخت و فی‌البداهه گفت: 
شعرهای مرا به بی‌نمکی 


نجد 


معنی آن کلمه رانمی‌داند در مباحٹ شر کت 
ER SDS‏ 
سر به گوش وتوق‌الدوله یکی از وکلای آن دوره 
گذاشت و گفت: این ریش و سبیل که مرتب 
نماد ا کان اطهار می کنند چ همعنایی دارد؟ از 
مصطفی هم پرسیدم؛ او هم نمی‌دانست. 

مقصود از مصطفی. فرزند او بود که بعدها به 
دوام‌الدوله معروف شد و گفته می‌شود با زبان 


عیب کردی, روا یود شا ید 
شعر من همچو شکر و شهد است 
اندرین دو تمک تکو تاید 


شلغم و باقلاست گفته تو 


نمک ای بیتوا! تو راباید 


از آن شوخی شیرین و شاعرانه: تمام حاضران به 


خنده افتادند و عمعق بخارایی منفعل شد. فرانسه هم آشنایی داشت. 


اطلاعات‌هفتگی شماره۳۸۱۲ مم 
کک رج کے 


ر 


پدر مشپورتر از دختر 


یک دختر ۱۵ ساله به دلیل‌سیری کردن‌ساعات طولانی در روز در شبکه‌های اجتماعی. مجبور شد به عنوان تنبیه 
کنترل اکانتهای شبکه‌های اجتماعی اش رابرای مدت دو هفته به ید رش بدهد.پدرش شروع به پست کردن 
عکس سلفی از خودش در صفحه اینستا گرام دخترش کرد. او تصاویر وویدیوهایی طنز آمیز منتشر می کرد که 
اگرچه همه مخاطبین آنها را خند «دار می‌دانستند. برای دخترش یک کابوس بود پستهای جدیدی که پدرش 
منتشر کرد به سرعت فراگیر شد و هزاران طر فد ار پیدا کرد.در همان دو سه روز اول؛ تعداد طر فدارانش در 
شبکه‌های اجتماعی چند بر ابر شد وید رش حتی‌طرفداران بسیاری در همشهری‌ها پیدا کرد.شیوع خبر در 
شبکه‌های مختلف باعث شد بتواند چند تن از دوستان دوران کود کی‌اش راهم پیدا کند. این پدر ۴۳ ساله که 
احساس کرد دخترش خیلی خجالت زده‌شد ه است. تصویری از دخترش در حالی که درس می‌خواند راهم منتشر 
کرد و در توضیح نوشت: آدخترم خودش خودش راتنبیه کرد وبه نتیجه رسید! 
به او دو گزینه دادم بایک ماه از موبایل استفاده‌نکند بادوهفته کنترل شبکه 
اجتماعی‌اش دست من باشد .از آنجا که انتخاب او گزینه دوم بود منتظر عکسها 
وویدیوهای جذاب و تماشایی من باشید! .از همه جالب‌تر وا کنش مثبت والدین 
۳ دیگربهحر کت این پدر بود واو رایک ناب ه خواندند واعلام کردندبهترین 
1 جریمه را انتخاب کرده است. 

یواست سس بت وی 
مشتری‌یک رستوران‌فست فود از عنوان‌توهین آمیزی که کار کنان رستوران برای او انتخاب کرده‌بودند | درد رپ 1 
شکایت کرد.او که عاشق مرغ سوخاری است. همراهنامزدش به رستوران رفته بود. اماد ر پایان‌ شام وقتی عنو ن دردسرسار 
فاکتورغذار| مش اهده گردیس یاز عصبانی شد نامی که دربالای فیش غذانوشعة شد یود ژاکت ز شت" 
بود. او بلافاصله تصویری از خودش و ژاکتی که پوشیده‌بود گرفت و در اینترنت منتشر کرد و فیش غذا راهم 
منتشر کرد.درمراکزی که تعداد مشتریان زیاد است. کار کنان گاه‌القابی بر ای به خاطر نگه داشتن مشتریان 
برایشان انتخاب می کنند. ام انتخاب چنین عنوانی و تایپ کردن آن روی فیش غذای مشتری اصلاً جالب نیست 
واين مشتری هم بلافاصله به آنها ضد حمله زد! بسیاری از مرد م لباسش را زیبا دانستند.امافردی نوشت: 
"من هم چند سال در یک رستوران کار می کردم و چون 
به یاه داشتن بعضی اسامی سخت جود ای برایشاق 
انتخاب می کردم و در سیستم ثبت می کرد م. روزانه هزار 
نفر مشتری داشتیم! اما نمی دانستم این اسامی در فیش 
غذاهم چاپ می‌شود. تا اینکه یک بار به مشکلی مشابه 
مورد شمابرخوردم و متوجه شدم.مرد درشت هیکلی | 
از رستوران شکایت کرده‌بود چون در فیش غذایش او کس - 9 
راغ ول بیابونی خطاب کرده‌بودم!اشاید کارکنان‌این 7 THE ORIGINAL‏ 
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شوخی عیدانه چند لحظه ازورود خانم مولن به آشیزخانهگذشتهبود که همه چیز تغییر کرد 


و مجبور شد همه کاغذهایی که پیچید هب ود را خود ش به تنهایی باز کند. اما 
همسر یک خانم برای شوخی تصمیم گرفت تمام آشپزخانه رابا کاغذ کادوهای همان چند لحظه هم برایش کافی بود.اوقبل از ورود خانم مولن؛ تصاویری از 
مخصوص عید بیوشاند. خانم نیکولا مولن وقتی وارد آشپرخانه شد از تعجب آشیزخانه کادوبیجی شده‌شان رادر اینترنت منتشر کرد و بعد از دقایقی ۲۸ 
شو که شد. همسرش تمام قسمتهای آشیزخانه رابا کاغذ کادو پوشانده‌بود.او هزار نفر آن رایسندیدند و ۴۴هزاربارهم بادیگران‌به اشتراک گذاشتند. 
حتی تک تک میوهها: تخته گوشت وتک تک قاشق و چنگالها راجداگانه داخل ‏ تا کنون ۴۷ هزار نفر برای این تصاویر کامنت گذاشتند و همسر خانم مولن را 
کاغذ پیچیده بود. تمامی این کارهابیش از "ساعت برای همسرش زمان یک اسطوره شوخی خواندند.یکی از طرفدارانش گفت: انجام چنین کاری: 
پرده‌بود.همسر خانم مولن فکر می کرد این شوخی بسیار خلاقانه خواهد بود و فارغ از نوع وعلت. درجه‌ای از تعهد وپشتکار رامی‌خواهد که برای من دست 
می‌تواند شوخی خوبی برای نزدیک شدن به ایام عید باشد.غافل از اینکه تنها . نیافتنی است ‏ تصاویری از این شوخی منحصریفرد رامی‌بینید. 


از 
4 4 


یا 


نزدیک به شروع سال نومیلادی هستیم و بسیاری از مر دم سر اسر جهان تعطیلات خود راباسفری 
خانواد گی سیری می کنند. یک شبکه خبری در صفحه خود از اهمیت ایمنی و حفاظت از منزل و 
اموال شخصی در این روزها نوشت و در سوالی جالب و عجیب از افرادی که در حوزه‌سرقت تجربه 
قبلی داش ته‌اند خواهش کرد نکات مهمی که مردم بابد در این روزها رعایت کنند نا از اموالشان 
حفاظت کنند را بادیگران به اشتراک بگذارند. در کمال تعجب بیش از ۱۳ هزار نفر در این کار 
شر کت کردند و نظرات مختلفی نوشتند که به تعدادی از آنها اشاره‌می کنیم. 
1 گر چند روزی خانه نخواهید بود یک سیستم نورپردازی خود کار نصب کنید که چراغهای 
قسمتهای مختلف خانه رادر ساعات مختلف روشن یا خاموش کند.مثلا عصرها پذیرایی روشن 
باشد وشبهااتاقها.اگر به تازگی لپ‌تاپ یا تلویز یون جدیدی خریده‌اید. جعبه آن را کنار سطل 
زباله نگذارید. آن راتکه تکه کرده‌و درون سطل بیاندازید. از قفلهای کوچک استفاده نکنید. آنها 
با یک سوزن براحتی باز می‌شوند. حتماً پرده خانه‌تان رابکشید و درب گاراژ یا انباری حیاط راهم 
قفل کنید. کلید ید ک خود را زیر یادری جلوی خانه یا گلدان باغچه جانگذارید... یک مآمور پلیس 
هم نظر جالبی گذاشت.او گفت: "تصور کنید کلیدتان راجا گذاشته‌اید وباید هر طور شده‌وارد خانه 
شوید. چه کار می کنید و از کدام قسمت وارد می‌شوید؟ از آنجا که شما صاحبخانه هستید. نقطه 
ضعف خانه‌تان را می‌دانید و حتماً همان را انتخاب میکنید. امنیت آن قسمت را بیشتر کنید ۲ 
۹ نی ری سيخ کي ی 
به قوانینی مانتد منع خوردن انواع مغز آجیل در پروازهای طولانی اشاره کردند و 
نمی‌دانستند چطور حضو ر یک اسب هیچ مشکلی ندارد! د رپایان تعدادی از مسافران 
مھ اوت بودن قیمت بلط فرست کلاس بااکونومی‌هواییا به ذغانه اراک هرانا رارک کردقد افا راو حلی برای این مکل بیدانشد. 
امکانات خاصی را برای مسافران بخش فرست کلاس فراهم 
کرده‌است. فضای مجزاء منوی غذاو صندلیهای متفاوت و غیره. 
اما این تفاوت چقدر است؟ چندی قبل یکی از مسافرین قسمت 
اکونومی: تصویری از یک اسب کوچک رامنتشر کرد که در حال 
سوار شدن به هواپیما و رفتن به قسمت فرست کلاس بود! او که 
به شدت خشمگین بود. شروع به اعتراض کرد و اظهار داشت 
که ورود یک حیوان به هواپیما اصلاً قابل پذیرش نیست.چرا که 
هواپیما فضایی بسته دارد و ممکن است این اسب جست و خیز 
کند ویابرای‌سایر مسافرین حساسیت ایجاد کند وحتی بیماری 
بهافراه اس ی پذیر مانتا کودکان سالمنتان با حانمهای بارداز 
منتقل کند.در پاسخ اعتراض او مهماندار هواپیما به او اطمینان 
داد که جای نگرانی نیست و اسب به مسافری در قسمت فرست 
کلاس لی دارد و آنجا خواهد بود. امااین پاسخ فقط مرد را 
خش مگین تر کرد و اعتراض سایر مسافران راهم برانگیخت. آنها 
»يت و .يت ی 
صبحانه کامل آیاش ماهم از طرفداران یک صبحانه مفصل و کامل هستید؟ یک کافه در منطقه فالکستن در انگلستان, 
3 ۱ ۱ صبحانه‌ای به منوی غذایش اضافه کرده که ادعا می کند بز ر گترین و کامل ترین صبحانه جهان است. آنها 
به تازگی اعلام کرده‌اند که یک چالش صبحانه گسترده‌راشروع می کنند.چالش خوردن این صبحانه که 
"غذای کامل یش ر اکا ری شدهاست شامل خوردن ۲۶ نوع غذای مختلف از جمله بیکن.سوسیس, 
تخم مرغ: پودینگ, نان سرخ شده قارج و یک کاسه چییس است. به گفته آندی برونت که مالک این کافه 


۱ است.این‌بزرگترین وبهترین چالش صبحانه‌ای خواهد بود. از دیگر مواد تشکیل دهند هاین صبحانه عظیم, 
| گوجه لوبیای پخته شده شش لقمه نان و کره ومقداری پوره‌سیب زمینی چرب با پباز رامی‌توان نام برد که 
ضربه مهلک و تمام کنندهرابه اکثر داوطلبان زد هو آنها راز ادامه صبحانه متوقف می کند!از آنجا که ابعاد 
آلن شبحاله بس عار پورگ است صاخت اق 
بعید می داند کسی موفق به تمام کردن آن شود 
ودرعوض تصمیم گرفته است به جای اینکه 
تنهابرند گان رامعرفی کند عکس هر کسی که 
دراتن جالش شرکت کس را رون دبزار کاقه 
نصب کند.البته به شرطی که حداقل نصف آن 


راتمام کند.باید دید کسی از عهذ این صبحانة 
کامل برمی آید یاخیر 
اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۲۸۲۲ ۳۵ 
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ور خمزه سردادور در سال ۱۲۵۰ قمری 
که فتحعلیشاه در اصفهان در گذشت 
محمدشاه که ولیعهد قانونی بود در تبریز 
به پادشاهی نشست و از جمله اولین 
اقداماتش گسیل دژخیمانی به 
اردبیل برای کور کر دن دو تن از 
برادرانش خسرومیرزا و جهانگیر 
میرزا بود. 

خسرو میرزا در لشکر کشیهای 
پدرش در خطه خراسان 
ملتزم ر کاب بود و در فتح قلعه 
سلطان آباد تبریز هم نقش نمایانی 
داشت. در ایام لشکر کشی خراسان 
روزی یکی از سپاهیانش در حین عبور از جالیزی 
خربزه‌ای ربود.مرد روستایی نگهبان جالیز برای 
اینکه این کار عادت سربازان دیگر نشدهو 


مزرعه‌اش غارت نشود فریاد کنان نزد شاهزاده 
رفت. به فرمان خسرومیرزا سرباز خطا کار رابه 
حضور آوردند. تازه جوانی بود زیباو گلعذار از 
طایفه افشار ارومیه که هنوز خربزه را در دست 
دائنت و آن رانبریده و نجشیده بود. 

شاهزاده که قصد تادیب داشت علت خطا را پرسید 
وسرباز جوان به خطای خود اقرار کرد و گفت که 
حاضر است به هر قیمت جبران خطا کند. مرد 


ن» که از 


ابن هواپیمای عظبم «کنستیتو: 
مساقر ساخته شده: قادر است ۱۶۷مساقر را به راحتی حمل کند 


۷ آذر ٩۸‏ اطلاعات‌هفتاگی 


چرس 


جالیزبان وقتی چنین دید از او گذشت ولی حضرت 
والا دست از سر سرباز برنداشت و پرسید چه شد 
که به جالیز در آمدی و خریزه را ربودی؟ 

گفت: چشمم به خربزه افتاده هوس غالب شد و 
نتوانستم خود رانگاه‌دارم اکنون پشیمانم. این 
جواب شاهزاده را قانع نکرد و گت پس گناه از 
چشمان توست که دل و دینت را برده. این را گفت 
وبه جلادی که همراه‌داشت فر مان داد تا چشمان 
سرباز نگون بخت را بر کند. فریاد و فغان سرباز 
بلند شد و گریه و زاری کرد و چون فایده‌ای نکرد 
پیشنهاد داد که به جای چشم دستش رایبرند که 
هم به فرمان شرع نزدیک است و هم چون به تازگی 
پدرم دختری برایم نامزد کرده‌باید بعد از مراجعت 
از سفر عروسی کنم. روا مدار که حسرت دیدارش 
به گور ببرم. باز هم دل شاهزاده به رحم نیامد و در 
این هنگام برادر سرباز بیچاره پیشنهاد داد به جای 
او چشم بدهد ولی باز مؤثر نیفتاد وحتی به کوری 
یک چشم هم رضا نداد و سرانجام حکم اجرا شد... 
وشگفت آنکه خود شاهزاده‌پس از مرگ پدر به 
شرحی که داده شد هر دو چشم خویش رابه دستور 
برادر به تاج و تخت رسیده از دست داد. 


سقوط "یون نان "به دست کمو نیستها(سنحه ۲۷ 


روز یکشنبه گذشته در حالی که ژنرال 
"چیانکایچک "لیدر حزب کومین تانک در جزیره 
فورمز در انتظار اقدامات نماین ده خود ژنرال 
"چانک چون "در استان "یون نان بود و انتظار 
داشت نیر وهای مهم دولتی به جنگ کمونیستها 
بروند گزارش رسید که بر اثر یک کودتای نظامی 
اوضاع این استان د گر گون شد هو این استان به 
دست کمونیستها افتاده است... 

بلافاصله پس از کودتا هیتت مهمی از افراد حزب 
کمونیست وارد استان شده و ژنرال چون نماینده 
ژترال "خانگایچک "رابازذاشت کردند. الحاق این 


طر ف کار خانجسات «او گهید»برای حمل 


نمونه ای از آگهی‌های 
جاپ‌شده‌دراین‌شماره 
مجله (صفحه ۸ 4۸ 


استان به مناطق کمونیستی به طور کلی قسمت مهمی 
از خاک چین رااز دست نیروهای دولتی بیرون آورد. 
تحول مهم دیگر آزادی انگوس وارد" س رکنسول 
آمربکادر موکذن بود که بعد از مدتها سرسختی 
توسط کمونیستها آزاد شد. اطلاعات دقیق به دست 
آمده نشان می‌دهد که دول معظم به زودی مسأله 
روابط خود را باچین کمونیست حل خواهند کرد و 
شاید تا اول سال ۱۹۵۰ انگلستان, آمریکا وفرانسه 
حکومت پکن را به رسمیت بشناسند. 


امسال کارخانه کوکش نکی ازبهترین محصولارث 
خود رابه معرض نمایش گذاشت. این فیلم که در 
اروپا از ماه گذشته و در آمریکا از ماه آینده‌نمایش 
داده‌خواهد شد "سلطان روباهان" نام دارد که 
سال برای پرداشتن وتهية آن کاز کردهاند. 
تابستان سال گذشته قسمت مهم این فیلم در ایتالیا 
برداشته شد زیر داستان مربوط به قرن هفدهم 
ایتالیاست. موضوع فیلم قسمتی از سر گذشت 
خالواده‌معزوقت وزرا ات که دا قانهای 
معروفی از خود در تاریخ به یاد گار گذاشته و حتی 
بقیه در صفحه۶۵ 


قبل از تزریق سرم بخوانید 
تزریقاتی درمانگاه که با تزریق داروی بیهوشی به بیماران طلاهایشان ؛ 
راسرقت می کرد با شکایت مالباختگان دستگیر شد. ا 
خانمی بامراجعه به کلانتری ۱۶۱ ابوذر تهران گفت؛ شب بود حالم بد ی 
شد, دچار حالت تهوع شده بودم به درمانگاه رفتم و در آنجا یز شک برایم 
سرم تجویز کرد. دختر تزریقاتی با اصرار از من خواست برای تزریق به : 
طبقه بالای درمانگاه بروم.روی تخت دراز کشیدم ومنتظر بودم سرم ؛ 
تمام شود که دختر جوان گفت: این آمپول جا مانده بود بعد آمپولی رابه ۱ 
سرمم تزریق کرد و لحظاتی بعد از آن بیهوش شدم وقتی به هوش آمدم ؛ 
شوهرم مرا به خانه برد و در آنجا بود که متوجه شنم انگشتر و پلاک : 
طلاو گوشواره‌ام نیست. بلافاصله به درمانگاه رفتیم و شکایت کردیم و ؛ٌ 
با آزمایش و تأیید پزشکی قانونی مشخص شد به من دیازپام تزریق شده ؛ 
است, برای همین به اداره پلیس آمدم و از تزریقاتچی شکایت دارم. . ٌ 
پس از این ماجرا شکایت دیگری مشابه آن به معاونت مبارزه‌باسرقتهای + 
خاص پلیس آگاهی ارجاع شد و بدین ترتی ب پلیس آگاهی دختر ۲۴ ¦ 
ساله را که مجرد بود. دستگیر کرد و پس از انتقال به اداره پلیس اوبه : 
سرقت از بیم اران اعتراف کرد و گفت:من در درمانگاه‌قبلی که‌بودم ؛ 
به دلیل سرقت اخراج شدم. اما در این درمانگاه به شیوه ببهوش کردن ؛ٌ 
بیماران؛ دستبند و گوشواره‌های ؛ 
آنان راسرقت می کردم...تاکنون ۳ 
نفر از شاکیها براق شکایت مراجعه أ 
کرده‌اند متهم با دستور بازپرس : 
در اختبار اداره پنجم پلیس آگاهی ا 
تهران قرار گرفت تاتحقیقات : 


کلاهبرداری بایک‌تماس ‏ 


تماسهای ناشناس با پیش شماره‌های خارج از کشور را جواب ندهید تاقربانی 
کلاهبرداری نشوید! 
یس پلیس فتای ناجا در این باره گفت: در این روش با سوعاس تفاده‌از مشت ر کین 
پراتورهای مختلف و با استفاده از سرویسهای مخابراتی که معمولاً با عنوان تقلب 
مخابراتی شناخته شده‌از تماس گیرنده‌های خود کار واز شماره‌های ویژه با کاربران 
تباط برقرار می کنند واين تماسها معمولاً از پیش شماره‌هایی نظیر ۶۷۸ +۰ ۹۶+ 
که متعلق به کشورهایی ناشناخته هستند. صورت می گیرد و برقراری تماس 
این شماره‌ها هزینه نسبتا بالایی برای کاربران دارد وهرچه مدت زمان مکالمه 
بیشتر شود» هزینه نیز افزایش خواهد داشت.وی در ادامه گفت؛ در این روش ابتدا 
صورت سیستمی با افراد و شماره‌های مختلف تماسهای کوتاه و متعدد بر قرار 
می کنند به نحوی که به صورت تماس بد ون پاسخ در دستگاه گیرنده ثبت می‌شود 
سعی بر ترغیب کاربر نسبت به برقراری تماس مجدد دارند که بلافاصله بعد از 
قراری تماس, هزینه‌های اضافه و بین‌المللی برای مخاطب به همراه دارد.پلیس 
تا در ادامه افزود: صحبت در خصوص برنده شدن لاتاری و برنده شدن جایزه 
هنگفت و موارد مشابه از جمله موضوعاتی هستند که می‌تواند موجب طولانی‌تر 
شدن مکالمه ودر ادامه افزایش هزینه شود.قبلاً تماسهابه صورت خارجی وبا 
بان انگلیسی صورت می گرفت اما در روزهای اخیر برخی از تماسها به زبان فارسی 
شینی توسط نرم‌افزار صورت می‌گیرد که این مورد روند فریب خوردن کاربران 
| افزایش می‌دهد. شهروندان در صورت تماس با بستگان خود در خارج از کشور: 
شماره‌های آنها را در حافظه گوشی خود ذخیره کنند و در غیر این صورت اگر منتظر 
تماس از شخص خارجی ودی به میت ات ندهید. بیشتری صورت گیرد. 
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وقتی رزیدنت را کتک می‌زنند ` فروش خانه جوانی را به کشتن داد | 
خانوادهبیمار ٩۱‏ ساله وقتی خبر مرگ او را در بیمارستان شنیدند با حمله به پزشک بینی اورا ‏ | مرد جواتی که مستاجر غات برادرزنش برد وقتی فهمید او ا 
شکستندارئیس بیمارستانی در مشهد در این باره گفت؛ روز یکشنبه مرد ۱٩ساله‌ای‏ رابه دلیل 7 می‌خواهد خانه‌اش را بفروشد. او را کشت! ۱ 
بیماری حادریوی وقلبی در قسمت مراقبتهای ویژه بستری کردیم» در حالی که اقوام وبستگان إُ چندی پیش به کلانتری مهرش هر کر اطع دادهش د در | 
بیمار نگران حال او بودند. ناگهان بیمار دجار حمله قلبی شد وبه دنبال ایست قلبی بیمار و مطلع ‏ یک ساختمان نیمه کاره‌مردی رابه قتل رسانده‌اند.بدین ترتیب : 
شدن پرسنل بخش آنها بلافاصله کار احیای بیمار را آغاز و در همان حال رزیدنت مقیم بخش إ مآموران در محل حاضر شدند و در بررسیها مشخص شد عامل إ 
را از وضعیت بیمار مطلع کردند. چون عملیات احیا بیش از زمان عادی طول کشید پزشک و ؛ قمل, فردی به نام مسعود ۲ ساله و داماد خانواده‌بوده که ا 
پرستاران از همراهان بیمار خواستند شلوغ نکنند واتاق را ترک کنند تافضا آرام شود تا آنها برادرزنش حمید ۴۲ ساله رابا چاقو به قتل رسانده است.مأموران ؛ 
بتوانند به وظایف خود رسید گی کنند اما وقتی تلاش پزشکان بی‌نتیجه ماند وبیمار فوت کرو ؛ خیلی زود مسعود را دستگیر کردند و اوهم در بازجوییها گفت: از إ 
همراهان با سر و صدا و کتک زدن پزشکان وپرستاران باعت ایجاد تتش و بر هم زدن آرامش محل کارم به خانه آمده‌بودم که همسرم رادر حال گریه دیدم : 
وامنیت سایر بیماران بخش شدند. رزیدنت داخلی بیمارستان که به شدت مصدوم شده بو و وقتی از او علتش رایرسیدم گفت: برادرم می‌خواهد خانه را ٍ 
گفت: ما به محض رسیدن بالای سر بیمار کار احیا را شروع کردیم وبه اتفاق پرستار بخش : بفروشد و همان موقع به برادرزنم زنگ زدم و بعد به محل کارش إ 
حد ود ۵۰ دقیقه به طور نوبتی کار ماس از قلبی و تتفس مصنوعی را ادامه دادیم ولی در حالی ‏ رفتم. او در کار ساختمان‌سازی بود و وضع مالی خوبی داشت. اما 
که ما مشغول احیا بودیم هر کدام از همراهان نظری می دادو در کار درمان مداخله می‌کری ؛ به خاطر اینکه از همان ۱۳ سال پیش که دامادشان شدم بامن ؛ 
شرایط بسیار بدی ایچاد کرده بودند. اتاق بسیار ش لوغ بود و ماجاره‌ای جز ادامه کار در آن ‏ خوب نبود. می‌خواست این کار رابکند پس قبل از رفتن چاقوی : 
شرایط نداشتیم وقتی دیدیم اتاق بسیار شلوخ است. در اواخر کارمان آنها رااز اتاق خارج آشیزخانه رایرداشتم و پشت کمرم ۹ 
کردیم و باوجو د حدود یک ساعت تلاش وقتی مطمتن شدیم که دیگر بیمار برگشتی ندارد بستم و وقتی آنجا رسیدم پس از 
دست از احیا کشیدیم و با اعلام فوت به اطرافیان و بیمار به آنها تسلیت گفتیم و آماده شدیم ی 
که از اتاق خارج شویم. اما همراهان بیمار که حدود ۲نفر بودند باعصبانیت سر وصداو گریة ‏ جوب دستی به من حمله کرد و من 
و پرخاش به سمت ما حمله‌ور شدند و من و پرستار بخش و کمک بهیار را مورد ضرب و شتم ُ هم چاقو رادر آوردم و ضربه‌ای به 
قرار داده و صورتم را خونی کردند.ضمناً بینی پزشک را هم شکستند. ؛ پهلوی او زدم و متواری شدم. 


اطلاعات هی ا ره ۱ FAN‏ ۳۷ 
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کسای از زند کي 


شکادت 


می کنند که غیر ممکن خو استه‌اند 


© رتان 


روزی مردی در 
کشتی‌بی‌تابی می کرد.هر کار کردند 
آرام نشد.دانشمندی در کشتی بود. گفت 
او رابه دریا بیندازید. گفتند چشم.مرد رابه دریا 
انداختند. پس از اینکه دقایقی غوطه خورد. او 
رااز آب گرفتن د. آن مردمثل بچه آدم رفت 
گوشه‌ای و نشست. از دانشمند پرسیدند: جریان 
چی‌بود؟ دانشمند گفت: "کسی قدر عافیت داند 
که به مصیبتی گرفتار آید." 
این حکایت دختری است که در یکی از بهترین 
و گران‌ترین مناطق تهران در خانه بزرگی زندگی 
می کرد و اگر چیزی می‌خواست.: هنوز بر زبان 
نی‌اورده‌بود که جلوش می گذاشتند. و اوهر روز 
غر می‌زد که آخه اينم شد زندگی؟ 
سال پیش سهیلاد ر اینستایش عکسی ازخودش 
گذاشت که آن را کنار استخر خانه خودشان 
گرفته بود. در عکس مشخص بود که خانه آنها 
بزرگ ومجلل است. در شرح عکس نوشته بود 
"هرچی خونه آدم بز ر گتر باشه تنهاییشم بز ر گتر 
میشه." تقی آن رالایک کرد ونوشت "حرفت رو 
کاملاً درک می کنم چون توی خونه درندشت و 
سرسبزی که داریم. یه تنهایی درندشت و پژمرده 
دارم. "و چتهای آنها کلید خورد و یک هفته بعد 
تقی اعتراف کرد: "عاشقم من عاشقی بی‌قرارم- 
کس ندارد خبر از دل زارم..." سهیلا هم بی‌درنگ 
گفت: آرزویی جز تو در سر ندارم." 
ارتباط تلفنی و عاشقانه آنها شروع شد. سهیلا 
شبها تا دیروقت باتقی حرف می‌زد. مادرش 


رفته بودم خرید. به 
خداتاحالاجز توباهیچ 
مردی حرف نزدم. چرابه من 

تهمت می‌زنی؟ باشه باشه غلط کردم." 
و روزی مادرش از او پرسید: "با کسی دوست 
شدی؟ سپهیلا حاشا کرد ولی وقتی فهمید 
مادرش حرف‌های تلفنی او راشنیده گفت: 
"من وتقی عاشق هم‌هستیم و قراره‌با هم ازدواج 
کنیم."مادرش پرسید: "کجاباهم آشناشدین؟ 
سهیلا گفت: جای‌بدی نبوده." مادرش پرسید: 
افش ضا جبه؟ هیلا کشت "سه عالااز 
خودم کوچیکترهولی ابهّت مردونهش ده سال 
از سنش بیشتره.باغ مر کبات داره. توزیع کننده 
پسته و بادومه. مستقیم از باغدارها می‌خره و به 
آجیل فروشها میده. خونوادهشون پولدار و ملاک 
هستن.خودشم فوق‌لیسانس معماریه.""مادرش 
گفت: ان گار خیلی تو رو ادب خطب می کنه؟ 
اون چه حقی داره که از تو بر سه کجایی وبا کی 
هستی؟" سهیلا گفت: "من عاشق مردی هستم 
که‌به زنش غیرت داشته باشه و دعواش کله" 
مادرش پرسید: "اگه بابات پرسید این دختر کجا 
بایه پسر غریبه آشناشده‌چی بگم؟ مارسم 
نداریم دخترامون توخیابون با کسی آشنابشن." 
سهیلا گفت: "مهم اينه که آشناشدم بقیه‌ش مهم 
ایس تارش تل رت رامن او 
خونه ور دل مادرم نشسته بودم و خواستگار اومد 
ومنو بهش دادن آخرم این شد که بابات بددله 
وهی گیر میده که نکنه پاتو کج بذاری.حالا تو 
که خودت رفتی پیسره رو پیدا کردی:جرااز این 
نمی‌ترسی که بعدابهت بگه تو که بامن دوست 
شدی, لابد با بقیه هم دوست میشی؟ "سهیلا اخم 
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ائ ہے انرا اتکی 


کرد: "تقی از اون آدما نیست." 

از آن روز با مادرش سرسنگین شد. 

مهین. مادر سهیلا ماجرای تقی رابه شوهرش 
عباس گفت وطوری گفت که سیخ و کباب 
نسوزند. قرارشد عباس کسانی رابه تحقیق 
بفرستد و معلوم شد خانواده تقی نه باغ دارند نه 
چیزی. تقی و عباس در فصل میوه‌چینی؛ کار گر 
می گیرن د و میوه‌باغ‌ها را کنتراتی می‌چینند و در 
جعبه می گذارند.د کان کوچک ودور از گذر گاه 
مردم‌هم دارند که تقریباً شبیه بقالی است.درباره 
تقی هم گفته بودند بداخلاق و تنبل است.وقتی 
مهین نتیجه تحقیقات را شنید. به سهبلا گفت: 
"قید این پسر رابزن چون ما رضایت نمی‌دهیم." 
سهیلاپرسید: "چرا؟ مادرش گفت: چون‌هیچی 
نداره. نه تحصیلات دانشگاهی نه شغل آبر ومند 
نه پول و خونه وماشین. این آقا چون دیده‌بالای 
شهر تهران تویه خونه بز ر گ زند گی می کنی, و 
چون بهش گفتی باب ات کار خونه و چند تا خونه 
وویلاداره طمع کردهو گفته ب رم بایه دختر 
تهرونی پولدار ازدواج کنم." سهیلا با اخم و کمی 
فرباد گفت: "تقی خودش ثروتمند ه. اون فقط به 
عشق منه که می‌خواد باهام ازدواج که 

مادر و دختر وارد بحث شدند. آخرش سهیلا 
قسم خورد که اگر باازدواج اوو تقی موافقت 
نکنند. خودش را خواهد کشت. 

جور دیگر: 

قبلا هم گفته‌ام که در جور دیگر در مجازی 
عاشق نمی‌شویم. عشق با رفت و آمد و شناخت 
و خاطر ه‌سازی شکل می گیرد. کسانی که در سه 
سوت عاشق می‌شوند. عشق آنها معتبر نیست 
چون بدون شناخت عاشق شده‌اند . سهبلا معتقد 
است خواهان شوهری است که بدبین و ملامتگر 
باشد.اوباید به خودش می گفت خواسته‌اش 
غیرطبیعی است و لازم است پیش مشاور برود تا 
اختلال شخصیتی‌اش را درمان کند. در جور دیگر 
به اختلاف سن هم اهمیت می‌دهیم. دلایل علمی 
آن را جور دیگرهای قبل توضیح داده‌ام. 

تحقیق درباره خواستگار کاری است لازم و مفید. 
مهین جور دیگر دید وتحقیق کردند. اگر سهیلاهم 
جور دیگر می‌دید.پس از تحقیق با تقی کات می کرد 
چون تقی درباره خودش به او دروغ گفته بود.مهین 
جور دیگر دید و گفت تقی دنبال پول است. سهیلا 
می‌منطق شد و گفت تقی ثروتمند است درحالی که 
تحقیقات معلوم کرده‌بود که او چیزی ندارد. 


از کارهای بد یکی این است که با تهدید کردن 
دیگران بخواهيم به خواسته خود برسیم وسهیلا 
تهدید کرد که خودش رامی کشد. معتقدیم وقتی 
کسی نادان شد و به خود کشی تهدید کرد حتی 
اگر یک در صد امکان بذهیم که حرفش جدی 
است» باید تهدیدش راجدی بگیریم. 

مهین به سهیلا گفت: "تو دختر عزیز منی. چرا 
حواست نیست که ازدواح واسة یه عمره و وقتی 
آدم می‌خواد کسی رو واسه یه عمر انتخاب کنه, 
نميشه تو یکی دو ب رخورد و دوسه تا تلفن به نتیجه 
مثبت یا حتی منفی برسه. تو دختر خونواده‌دار 
و تحصیلکر ده و زیبایی هستی. خواستگارهای...۲ 
سهیلا کفش‌های ش را درآورد و وسط حرف 
مادرش پرید: حق نداری تو کار من دخالت 
کنی. مهین گفت: "آدختر نازنینم من مادر تو 
هستم." سهیلا: "تو مادر من نیستی.ازت بیزارم! 
حالا پاتو از کفش من بکش بیرون و گرنه خودم رو 
طوری می کشم که تا عمر داری عذاب بکشی." 
مهین بغض خود را قورت داد و گفت: باشه!من 
شرط یا رضایت یا خود کشی رو از تو قبول می کنم 
ولی منم یه شرط دارم. به هیچکس نمی گم تو 
ازدواج کردی. جشن هم نمی گیریم. من و بابات 
میایم محضر و دفتر رو امضامی کنیم. بعدش برو 
خونه شوهرت.بعد شم اگه باهاش دعوات شد و 
قهر کردی, حق نداری بیای اینجا. هروقت حالت 
خوب بود قدمت روی چشم ولی تنهایی بیا۔ تا 
وقتی که شوهر نکر دی: مثل سابق خرجت بامن 
و باباته ولی وقتی که شوهر کردی, از ما انتظار 
نداشته باش بهت پول بدیم. "سهیلا: آفکر کردین 
خیلی پولدارین؟ تقی دو برابر شما پول داره." 

بعد ازظهر یکی از روزهای معمولی مادر تقی 
زنگ زدوبه‌مهین گفت: خواستم اجازه‌بگیرم 
برای خواستگاری خدمت برسم و کسب اجازه 
کنم." مهین گفت: "خوش اومدین ولی به اجازه‌ما 
نیاز نیست چون اینا خودشون حرفاشون رو زدن. 
شماچه روزی می‌خواین تشریف بیارین؟ مادر 
تقی: "ما همین فر داهم می‌تونیم بيایم." 

مهین: "فردا ساعت چهار تشریف بیارین.ما تا 
ساعت پنج در خدمت شما هستیم." 

تی انتها هتفر بود د مهین بزای آتهاچای 
وشربت آورد ومیوهو شیرینی تعارف کرد و 
گفست: ما بااین ازدواج مخالفيم اماس هیلابرای 
من شرطی گذاشته که مجبورم قبول کنم. "و 
شرایطی را که به سهیلا گفته بود به آنها هم گفت. 
مراسم عقد کنان همانطور که مهین گفته بود در 
محضر بر گزار شد. عباس دوسکه تمام از طرف 
خودش ومهین کادو داد.خواهر تقی آن را گرفت 
ودر کیفش گذاشت.پ در ومادر وخاله و عمه و 
خواهرهای تقی هم کادوهایی دادند که در جعبه 


مادر و دختر وارد بحث شدند آخرش 
سهیلاقسم‌خورد که اگر با ازدو اج او و تقی 
موافقت نکنند. خودش را خو اهد کشت 


بود. خواهرش گفت باز نکنید. و جعبه‌های خالی 
رادر کیفش گذاشت.بعد از عقد هم راهی شهر 
داماد شذند. 

مهین در خانه به شوهرش گفت: "عباس آقا 
این دختر تاحالا توهتل زندگی‌می کرد.هرچی 
می‌خواست. براش مهیابود. تو عمرش حتی یه 
فنجون‌هم نشسته, یه بار غذانیخته. نه اینکه 
من نمی‌خواستم: خودش نمی‌خواست. من بودم 
که لباساشو می ریختم تو ماشین و پهن می کردم 
واتومی کشیدم. براش میوه پوست می کردم و 
می‌ذاشتم تودهنش.حالا به این کار نداريم که 
راست تو چشام نگاه کرد و گفت تومادر من نیستی 
و ازت بیزارم.حرفم اينه که این دختر نازپرورده 
تو اون خونه شلوغ چط ور می‌تونه زندگی کنه؟ 
انگار از بهترین اتاق هتل رفته باشه آشپزخونة 
هتل." شوهرش گفت: "کینه‌توز نباش! تقی حالا 
دیگه دوماد ماس. دیگه فامیل شدیم." 

مهین گفت: "فامیل پولت شدن. کردم اشارتی 
ومکرر نمی کنم." 

ده‌روز گذشت وسهیلابه تهران آمد. از 
ازدواجش بسی راضی بود. می گفت باباجون و 
مام ان جون خیلی تحویلم می گیرن. کلی کیوی 
خوردم. خیلی خوشمزه بود. آدمای جالبی هستن. 
توظرف میوه‌شلغم و ترب سیاه‌هم می‌ذارن.سرما 
خورده بودم مامان جون برام شلغم پخت."مهین 
گفت یه عمره‌من وبابات بهت خدمت می کنیم 
و یه بار بهمون نگفتی باباجون و مامان‌جون که 
اشکال نداره.جوری هم واسه کیوی و شلغم ذوق 
می کنی ان‌گار از قحطی در رفتی. سهبلا گفت: 
"چراحسودی می کنی؟ تازه اينم بگم که باباجون 
تو ترمینال برام پسته خرید. خیلی چسبید. "مهین: 
"اول اینکه چراباهواپیما نیومدی؟ دوم:مگه 
توزیع کننده آجیل نیستن؟ چا از ترمینال یه 
بسته پسته پنج تومنی برات خر یذ ۰؟ دختر جون 
توی این خونه همیشه دوسه کیلو پسته هست. 
صندوق صندوق کبوی و گلابی وسیب و هر نوع 
میوه‌ای بوده و هست. چرامثل ندید بدیدها رفتار 
می کنی وارزش خودتوپایین میاری؟ ببینم؟ خونه 
گرفتین؟ "سهیلا: هنوز نه. یه خونه دیدیم که 
رهنش ميشه نود میلیون. شصت تومن وام ازدواج 
می‌گيریم. سی‌میلیون هم شمابدین." عباس: چرا 
ما بدیم؟ باباجونت بده." سهیلا: "باباجون هیچی 
نداره.نة باغ نه مغازه نه هیچی.شکر خدا شما همه 
چی‌دارین.پس سی تومن واسه رهن خونه بدین. 
دو تا ماشین دارین؛ یکی‌شو بدین به ما" عباس: 


"قبلا می‌گفتی خیلی پولدارن؟" سهیلا: من 
همچین حرفی نزدم. "مهین: آزدی ولی اگه میگی 
نزدی: قبول می کنم.حالا تو هم مثل مامی‌دونی 
که شوهر ت هیچی ندار ه. خودت انتخاب کردی و 
لابد راضی هستی. 

کمی بعد تقی زنگ زد.سهیلابه اتاق سابقش 
رقت و در رابست ولی از بس بلند حرف می‌زد. 
صدایش شنید ه‌می‌شد: ن4! حاضر نیستن پول 
بدن... نه باباخر که نیستن و گول نمی‌خورن... 
حتی دیگه فاید ه‌نداره‌بگم با پول‌بدین یاخود کشی 
می کنم چون میگن تو دیگه شوهر داری و مرگ و 
زند گیت به ما ربط نداره...ببین! من یه قرون هم 
ندارم.به کارتم پول‌بریز...و گوشی راپرت کرد. 
از اتاق‌بیرون آمد وبه مادرش گفت: "می‌خوام 
برم جایی. پول ندارم اسنپ بگیرم."مهین پنجاه 
تومان به او داد. سهیلا آدرس اشتباهی به اسنپ 
داد.چند دقیقه بعد بیرون رفت و با اتوبوس به 
مقصد رفت. عصر هم دوباره پول اسنپ خواست. 
مهین باهوش بود و فهمیده بود او آدرس اشتباهی 
می دهد تا پول اسنپ رابرای خودش بر دارد. به 
رویش نیاورد و ینجاه تومن دیگر به او داد. 

شب از اتاق سهیلا صدای خشم می آمد. تلفنی 
با تقی دعوایش شده‌بود. چند بار تلفن راپرت 
کرد. تقی هم مدام شمارهاو رامی گرفت و قسم 
می‌خورد که چون هوا بارانی بوده و از خانه بیرون 
نرفته؛ فعلا آهی در بساط ندارد. 

سهیلاسه روز در خانه پدری ماند. تقی هر 
روز تلفن می کرد ومی گفت هنوز باران بند نیامده. 
سهیلا هر روز بااوبحث می کرد و اوقات هر دو تلخ 
می‌شد. آخرش بااتوبوس راهی شهر شوهرش 
شد. مهین به عباس گفت: آمی‌ترسم سهیلا وقتی 
به خودش بیاد که دیر شده باشه." 

جور دیگر: 

یار مفروش به دنیا که بسی سود نکرد 

آنکه یوسف به زر ناسر ه بفروخته بود 

حکایت سهیلاست که به خاطر مر دی که تازه 
وارد زند گی‌اش شده‌بود. مادرش را کنار گذاشت. 
آنق در هم عاقل نبود که | زمادرش عذرخواهی 
کند و دل شکسته او راتعمیر کند.دعامی کنم که 
زندگی زناشویی اوباخیر وبر کت هبراه باشد اما 
این قانون هستی است که وقتی که کسی راهی را 
غلط می‌رود: نتیجه‌ای که می گیر د غلط است. 

سخنی باشما: 

تحلیل‌های شما از جور دیگرها بسیار خوب و 
منطفی وخرفه‌ای اس .هو نیافوزید انار 
برای چاپ نمی فرستج چوت سداد مخحات سواه 
محدود است وجانداریم امانظرها و راهنمایی‌های 
شمارا به اشخاص قصه اطلاع می‌دهم. درود بر 
شما! 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۱۲۱ ۷۹ 
و کک رج سس 


ا موی خاخر کڑ ی به تهایی خود نی دة 


اژان بل توله 


محب 

معروف است که بانویی؛ یک دختربچه بسیار 
لوس و بهانه گیر داشت ویک روز که آن بچه 
بهانه گی ری را از حد گذرانده بود وهر لحظه 
بهانه چیز جدی دی رامی گر فت. مادر که از 
روی ناچاری پیاپی قربان صدقه نورچشمی خود 
می رفت تا شاید بتواند او را آرام کند. از دهنش 
پرید که: 

-مادر قربان چشمان بادامی‌ات بروم! چرا 
این‌قدر بهانه می گیری؟ 

بی رون آمدن آن حرف از دهان مادر باعث 
شد تا نوباوه‌اش دستاویز جدیدی پیدا کند و بهانه 
بادام بگیرد و آن‌قدر بر بهانه جدیدش پافشاری 
کرد که مادر بیچاره‌مجبور شد زحمت شال و 
کلاه کردن برای بیرون رفتن از خانه رابکشد. 
زحمت پشت سر گذاشتن فاصله خانه تا مغازه 
بقالی را به خود بدهد و کلی پول بیر دازد تا بتواند 
بادام بخرد. تا شاید بچه‌اش ساکت شود. ولی 
وقتی تمام زحمات را کشید. متوجه شد آن یک 
وجبی مسخرهاش کرده‌ومثلاً گردو ی فندق رابا 
باد م اشتباه گرفته است و... 
ین داستان. که قڌما آن را ساختة‌اند و هنوز 
تحقیقات من د رباره«صحت وسقمش کامل نیست: 
به اشکال دیگری هم روایت شد ه اما ماجرایی که 
می‌خواهم برایتان تعریف کنم. کاملاً دست اول 
است. منتهی مختصری تقارن و اند کی تفاوت 
هم باحکایت فوق‌الذ کر دارد. شباهتش اینکه 
بهانه گیری‌های بنده‌زاده در مورد مدرسه رفتن 
و درس خواندن. دست کمی از بهانه گیری‌های 
آن کودک لجباز نداشت و تفاونش این است که 
اگر بهانه گیری‌های آن دختربچه برای مادرش 
دردسرساز شد بهانه گیری بند هزاده که پسر 
ا رن ایی انب که پذرش باش م گلی 


منفعت داشت و... 


وافست و ان است که بیدمزاد ماژهمان 
اوان طفولیت عشق و علاقه مفرطی به شیطنت 
و بازیگوشی داشت و وقتی هم به سن مدرسه 
رسید و اورابرای کسب علم و معرفت به 
مدرسه فرستاديم, همچنان رویّه خود را حفظ 
کرد و در نتیجه. طی تمام سال‌های تحصیل او 
هفته‌یی حداقل یک‌بار من با والده‌اش بابت درس 
نخواندن یا غیبت‌های وی: توسط اولیای مدرسه 
توبیخ شدیم و هر سال هم ابتدا کلی تجدید 
می آورد وپس از آنکه کلی پول بابت رفتنش به 
کلاس‌های تقویتی می‌پر داختیم: رفوزه می‌شد و 
چگرمان را کباب می کرد! جالب اینکه هر وقت 


هم با وی حرف می‌زدم تا متقاعدش سازم که 
درس خوان دن هزار و یک خاصیت دارد وبه 
درد آینده‌اش می‌خورد. یک گوشش در و گوش 
دیگرش دروازه بود و در رابطه با تنبلی خود هزار 
و یک بهانه می‌تراشید ودست آخر هم می گفت 
که اصلاً درس خواندن را دوست ندارد! 

با این اوصاف. حتماً می‌توانی د حدس بزنید 
چه پدری از من در آمد و چه پولی ضایع شد 
تابن ده‌زاده بالاخره دوره دبیرستان را به پایان 
رساند و دییلم گرفت!؟ 

من که دربین تمام اقوام و آشنایان به سرسختی 
شهرت دارم و همه می‌دانند وقتی کاری راشروع 
کنم: از سختی آن خوفی به دل راه‌نمی‌دهم و تا 
پایان راه‌می‌روم. یس از دییلم گرفتن بنده‌زاده 
باز هم دست از سرش بر نداشتم و او رامجبور 
به شر کت در کنکور کردم و نمی‌دانم اله بختکی 
بود یا واقعا درس خواند تا روی مرا کم کند. اما 
واقعیت این است که در کنکور دانشگاه آزاد قبول 
شد و زمانی که قرار بود انتخاب رشته کند. چون 
خودم جزو قدما هستم و اطلاعات چندان زیادی 
از رشته‌های دانشگاهی جدید ندارم. یک مجلس 
مهمانی برپاو اقوام ومنسوبین رادعوت کردم تا 
ظاهر آبه آنا بابت قبولی پسرم شیرینی بدهم, 
ولی باطنا قصدم پز دادن بابت قبول شدن پسرم 
در دانشگاه بود. به اضافه اینکه می‌خواستم به طور 
غیرمستقیم با آنهامشورت کنم وببینم که درس 
خواندن بچه‌ام. در چه رشته‌یی به صلاح و صواب 
نزدیکتر است. 

مطایق معم ول این‌جورمیهمانی‌ه؛ مدعوین 
وقتی از راه رسیدند. به من و نورچشمی تبریک 
گفتند و برای بن ده‌زاده موفقیت‌ه ای بز ر گتر 
آرزو کردند وبرادر بزرگم. که سالها در وزارت 


.۴ ۷ آذر ۹۸ اطلاعات‌هفتاگی 


چ 


کرده‌و چند سالی است بازنشسته شده از بنده 
زاده پرسید: 

-خوب عموجان! حالا می‌خواهی در چه 
رشته‌یی ادامه تحصیل بدهی؟ 

- نمی‌دانم. 

-به نظر من بهتر است وارد رشته پزشکی 
بشوی. چون پول توی این رشته است و اگر بتوانی 
در رشته قلب تخصص بگیری, نانت در روغن 
می‌باشد! 

هنوز این حرف از دهان برادرم بیرون نیامده 
بود که خواهر عبال اظهار داشت: 

-البته پزشکی رشته خوبی است.به شرطی که 
در رشته چشم تخصص بگیری. چون هر آدمی 
یک قلب بیشتر ندارد که آن هم ممکن است تا 
پایان عمرش ایراد پیدا بکند یا نکند. در حالیکه 
هر آدمی دو تاچشم دارد که در طول عمرش 
حتماً آب مروارید یا آب سیاه می آورد. اگر هم 
نیاورد به طور قطع ضعیف می‌شود و احتیاج به 
عینک پیدا می ګند هر چند سال یک مرتبه هم 
نمرهچش مش عوض می‌شود و ناچار است برای 
گرفتن عینک جدید نزد چشم‌پزشک برود.به 
اضافه اینکه احتمال زیادی وجود دارد که هر 
آدمی تراخم بگیرد یا چشمش گل‌مژه بزند ... 

-بااین وصف. من معتق دم در رشته 
دندانیزشکی درس بخوان:چون‌هر آدمی YY‏ 
دندان دارد که هر کدامش چند دفعه جرم گیری 
ویر کردن لازم دارد. بعد از چند بار مرمت 
کردن,. نیازمند کشیدن یا روکش کردن می‌شود 
و تازه دست آخر هر کسی مجبور است دندان 
مصنوعی بگذارد و اگر ارتدنسی یا ایمیلنت هم 
به پست آدم بخورد که دیگر نورعلی‌نور است. 


لین که زا هما رة خاظر شان سا خنت, 
و یکی از برادران عیال, در جواب او و خطاب به 
بنده‌زاده گفت: 

-دایی‌جان! اگر از من موسفید می‌شنوی: دور 
رشته پرشکی را خط بکش. چون عاقبت ندارد. 
الان پزشکان عمومی زیادی را می‌شناسم که از 
روی ناچاری در ادارات مختلف استخدام شده‌اند 
واز صبح تاشب. زمین وزمان رابه هم می‌دوزند 
تا بتوانند گروه ده خودشان را بگیرند و مثلاً چند 
هزار تومانی به حقوقشان اضافه شود. تازه خیال 
می کنی پز شکانی که مطب دارند: در ماه چقدر 
دستشان را می‌گیرد؟ به‌ خصوص که حالا دیگر 
ناچارند توی مطبشان کارت‌خوان هم بگذارند و 
به‌این طریق. خدا می‌داند از این به بعد چقدر بايد 
مالی ات بپردازند. در حالیکه سلمانی محله ماپا 
وجودی که هیچ تخصصی ندارد. نرخ ویزیتش از 
نرخ ویزیت یک پزشک متخصص بیشتر است و 
مثلاً بابت آرایش و گریم یک داماد به اندازه‌هزینه 
یک عمل جراحی آپاندیس دستمزد می‌گیرد. 
اصلا چرا راه‌دور برویم؟ هفته گذشته که ماشین 
لباسشویی ماخراب شده‌بود تعمیر کاری که 
آمدتا آن را ویزیت کند وبگوید چه دردی دارد. 
حق‌القدمی مطالبه کرد که کله‌ام سوت کشید. با 
خیال می کنی مکانیک‌ها بابت یک نگاه کردن ساده 
به‌اتومبیل آدم. چه دستمزدی مطالبه می کنند؟ 
نه. دایی‌جان... از فکر رشته پزشکی بیا بیرون و 
دنبال یک رشته تحصیلی نان و آب‌دار باش! 

پسرم. با لب و لوچه آویزان پرسید: 

-مثلا چه رشته‌یی؟ 

-اگر می‌خواهی سود مادی و معنوی کامل 
ببری و هميشه هم ارباب و نو کر خودت باشی: برو 
دنبال رشته کشاورزی.نمی‌دانی چه سودی در این 
کار است. یک دانه گندم. عدس یاباقلا می کاری و 
هزارتا گندم و عذس برداشت می کنی و... 

یکی دیگر از برادرانم که به فوتبالدوستی 
شهرت دارد و تا به‌حال تمام مسابقات تیم‌های 
قرمز و آبی را به چشم خودش دیده و همه نقل و 
انتقالات بازیکنان و قیمت فروش بازیکنان و مبلغ 
قراردادهایشان را زیر نظر دارد؛ پیچ و تابی به 
ابروانش داد که: 

-اگر کشاورزی منفعت داشت. بعضی‌ها آن را 
ول نمی کردند و دنبال فوتبال نمی‌رفتند. 

دیدم بحث دارد از مسیر خودش خارج می‌شود 
و رنگ و بوی سیاسی می گی رد و از ترس آنکه 
مبادا توسط یکی از حاضران حرف‌هابه بیرون 
درز کند و بعد سر و کارم به جاهای باریک 
بکشد. حرف اخوی را قطع کردم و گفتم: 

-داداش!مابه مردم چکار داریم؟ حرف 


خودمان را بزنیم. 


-حق با شماست..غرض این بود که آقازاده 
اگر در رشته فوتبال درس بخوان د آینده‌اش 
حسایی توپ می‌شود. باشگاه‌ها برای خریدنش 
سر و دست می‌شکنند و اگر از خودش جربزه 
نشان بده ممکن است او را به باشگاه‌های 
خارجی بفروشند و لژیونر شود و.. 

متعلقه که تا آن موقع ساکت نشسته بود و فقط 
موقع حرف زدن هر کدام از حاضران. سرش را 
به‌طرف اومی‌چرخاند. با وجودی که مثل خودم 
از معنی واژه لژیونر سر در نیاورد؛ اما به‌محض 
شنیدن‌اين که قرار است فرزندمان را خرید و 
فروش کنند؛ غیرتی شد و به‌زبان آمد: 

-مگر چگ رگوشهام گونی پیاز و سیب‌زمینی 
است که از خرید و فروش او حرف می زنید ؟ من؛ 
از وقتی پسرم یک وجب بچه بود. آرزو داشتم 
که وقتی بز رگ شد آلشیتکت (یعنی آزشیتکت) 
بشود و حالاهم اگر بخواهد در رشته‌یی غير از این 
درس بخواند: شیرم را حلالش نمی کنم! 

اظه ارات عیال. کلی باعث انبساط خاطر 
حاضران شد و یکی از زن برادرهايم که فرصت 
پیدا کرده‌بود از حق جاری بودن خودش استفاده 
کند. پوزخندی زد که: 

-واه.. پناه بر خدا! می‌خواهید این طفل معصوم 
رابه دانشگاه بفرستید تادود چراغ بخورد و بعد 
از فارغالتحصیل شدن» زیردست یک آدم بساز و 
بفروش بیسواد کار کند؟ اگر چنین قصدی دارید. 
همین امروز او را بفرستید وردست استاد غضنفر 
بناء تا کارش را از عمله گی شروع کند و چهار سال 
دیگر برای خودش یک پا معمار بشود و... بتواند 
خودش بساز و بفروشی کند. البته بساز وبفروشی 
کار نان و آبداری است.منتهی, به شرطی که آدم 
برای خودش کار کند. 

بنده‌زاده, که به واسطه کثرت اظهارنظرها 
دچار حالت سرد ر گمی شد ه‌بود؛ نگاه مذبوحانه‌یی 
به من انداخت و گفت: 

-دیدی آقاجان!وقتی من می گفتم دانشگاه برو 
نیستم» برای این بود. امروزه به قدری رشته‌های 
دانشگاهی زیاد شده که آدم در هر رشته‌یی درس 
بخواند عمر و پولش را ضایع کرده و.. 

مادرش نگذاشت جمله او به پایان برسد و با 
عصبانیت به وی پرخاش کرد که:یعنی چه؟ 

-یعنی اینکه مرا از ذاش تن تحصیلات عالیه 
معاف کنید و اجازه بدهید مثل بسیاری از 
جوان‌ه ای دیگر با همین میزان تحصیلاتی که 
دارم برای خودم شغلی دست و پا کنم و.. 

متعلقه, رویش را به سمت من بر گرداند: 

-من این حرف‌ها سرم نمی‌شود. بچه‌ام حتماً 
باید دانشگاه ببیند. 

بنده‌زاده مثل آدمی که جواب در آستینش 


باشد خطاب به مادر خود گفت قبلا دانشگاه را 
دیدهام و اگر شک داری, می‌توانيم یک روز باهم 
برویم تا شما هم دانشگاه را ببینی! 

-خودت رامسخره کن. منظورم این است که 
من آرزو دارم تودر دانشگاه درس بخوانی. 

این هم مش کلی نیست.برای آنکه نظر شما 
تأمین شود می‌روم و چند واحد تک‌درس رادر 
دانشگاه آزاد می‌خوانم. 

متعلقه پرسید:بابت کاری که قصد داری 
بکنی؛ مدرک تحصیلی هم می‌دهند؟ 

-می‌دهند. ولی برای در کوزه خوب است. 
چون نه ارزش قانونی دارد نه با آن می‌توان در 
جایی استتخذام شد. 

-خاک عالم! بچه‌جان مرا دست انداخته‌ای؟ 
من دلم می‌خواهد مدر کی داشته باشی که فردا 
وقتی برایت خواستگاری می‌رویم. بتوانم دهانم 
راپر کنم و بگویم پسرم د کتر ومهندس اسست. 
خودت که می‌دانی ننه‌جان! امروزه.مردم عقلشان 
به گوششان است و هر چه بگویی قبول می کنند. 

-اگر به قول شما عقل مردم به گوششان است: 
چه دلیلی داردمن درس بخوانم و مدرک بگیرم؟ 
از همین امروز به هر کس که رسیدی بگوپسرم 
دکتر است. من خودم خبلی‌ها را می‌شناسم که 
به همین شیوه د کتر و مهندس شد اند و تا حالا 
هم هیچ کس نخواسته مدارک تحصیلی آنها را 
ببیند! 

یکی از عمه‌هاء که بر اثر شنیدن مزه‌پرانی‌های 
برادرزاده‌اش حسابی کیفور شده‌بود وباشنیدن 
هر جمله حرف اواز خنده ربسه می‌رفت. رویش را 
به سمت من بر گرداند: قدماء بی جهت نگفته‌اند: 

پسر کو ندارد نشان از پدر 

تو بیگانه خوانش, نخوانش پسر 

پیسرت.مثل خودت طنزیر داز و شیرین بیان! 
است. با این تفاوت که شما طنز کتبی داری و طنز 
پسرت شفاهی است! 

بل کسی همه رتن طورناگپانی 
به ذهنش خطور کرده‌باشد قیافه‌یی جدی به 
خودش گرفت و ادامه داد: 

-چطور است در رشته ادبیات درس بخواند و 
در آینده‌حرفه پدری را دنبال کند؟ 

شوهرش؛ توی ذوق او زد که: 

-شماهم ان گار از مرحله پرتی خانم جان! 
ادبیات هم شد رشته؟ نویسندگی هم شد شغل؟ 
پدراین بچه چه تاجی به سر خودش زده که 
انتظار داری این طفل معصوم راهاو را ادامه بدهد. 
شمابه من بفرما که رشته ادبی ات نان و آبش 


کجاست؟ از ابتدای تاریخ تا حالا هر گز اتفاق 
افتاده که کسی ادبباتش درد بگیرد وبرای درمان 


بقمه در صفحه ۶۵ 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۲ ۴ 
و کک رج ص 


آنکه خود ر اده امور کو 


چک سر گو م می کند توانایی کار های بزر 


ت و اندار ۵ 


۵ لاروشفو کو 


بر سبته داغهای تمتانوشته‌ایم 
یک لاله زار نسخه سودانوشته‌ایم 
هر جا در این بساط خس مايه پرده‌ای‌ست 
مضمون رنگ عجز خود آنجا نوشته‌ایم 
منشو تاج اگر به سر گل نهاده‌ئد 
ماهم برات آبله بر پا نوشته‌ايم 
خواهد به نام جلوة او واشکافتن 
از چشم بسته طرفه معما نوشته ایم 
حاجت به نامه نیست که در سطرهای آه 
اسرار پرفشانی دل وانوشته‌ایم 
بر نسخه بهار خط نسخ می کشد 
رنگ شکسته‌ای که به سیما نوشته‌ایم 
پهلوی لاغری‌ست که‌هم نقش بوریاست 
سطری که بر جریدة دنبا نوشته‌ایم 
دیگر ز نقش نامه اعمال مامپرس 
نظاره‌ای به لوح تماشا نوشته‌ایم 
از گرد ما همان خط زنهار خواندنی‌ست 
تا آسمان چو صبح الفبا نوشته‌ایم 
از صفحه کلک وحشت ما پیش رفته است 
آمروز هم نسخه فردانوشته‌ایم 
مشق خیال ما به تمامی نمی رسد 
ای بی‌خودان همه ورقی نانوشته‌ایم 
جز امتحان قطرت باران مراد نیست 
بی پرده‌معتی ای که به ایما نوشته‌ایم 
در زند گی مطالعة دل غنیمت است 
خواهی بخوان و خواه تخوان. ما نوشته‌ایم 
یدل مال سر کشی اعتبارها 
پیش از فتا به تقش کف پا نوشته‌ایم 
میرزا عبدالقادر بیدل دهلوی 


۴۲ 


به‌امیدی که توفانوس سح ر گاه‌شب من باشی 


محمد زهری 


ازمجموعه شعر "عشق بدون کودتا 
پیروزمی‌شود "سروده رجب افشنگ- 
ناشر:اکسیرقلم 
کدنف 
وقتی تو را کشف کردم 
مردمان نخستین 


۷ آذر ۹۸ اطلاعان‌هننگی 


از پرنده از رهایی‌ها خبر می آورم 
می روم سوی قفس, یک مشت پر می آورم 
خوب می‌فهمی چه می‌خواهی بگویم بعد از این 
در جوابت بس که اماو اگر می آورم 
آسمان آغاز پر واز است.حتی در قفس 
تادوچشمت راببینم بال درمی آورم 
گر ببینم شاکی‌ام از ظلمهای بی‌حدت 
من دمار از روز گار خویش درمی آورم 
قاصدم من دوست دارم خوش خبر باشم.ولی 
هرچه رامی آورم باچشم‌تر می آورم 

احمد شهربار 


تونباشی چه کسی دست دعابردارد؟ 

دل مارا ز کمینگاه‌بلابردارد؟ 

عاشقی زمزمة خاطره‌ای طوفانی ست 
دلبری کو که به یکباره‌عصا بردارد؟ 

طفل گمگشته به صحرای جنون پدریم 

کاش قنداق‌مرامرغ وفا بردارد 

شهرمن کوچه به کوچه همه‌اش خاطره است 
دل من دست از این کوچه چرا بردارد؟ 
مازمین خوردةً آن بار بلند آواییم 

کاش مارا ز زمین دست خدا بردارد 


خدایار آزادی - تهران 


-« 

عطر عشق 
عطر عشق از چشمة مهتاب می‌باید گرفت 
صحبت آیینه‌ها راقاب می‌باید گرفت 
سرشکسته» بی زبان» آشفته از تشویشها 
اوج عرّت از لب پر تاب می‌باید گرفت 
سایه در دامان خورشید این چنین افتاده‌است 
موج را از خندة پایاب می‌باید گرفت 
گردبادم در تب هر آبگینه روز وشب 
بی هیاهو گوهر از گرداب می‌باید گرفت 
فرصت افسانه در سودای هر پیمانه نیست 
بوسه‌ها از غنچه‌ها: بی تاب می‌باید گرفت 
مردم عاشق, عطش سوزند چون دشت کویر 
دست افشان با دف و چنگ و چغانه نیمه شب 
دامن مهتاب از مرداب می‌باید گرفت 
سوز و ساز و انقلاب هر زمستان دیده‌ام 
خندة گل از لب احیاب می‌باید گرفت 
چهچهه بلبل چنین بر چینه‌ها افتاد و گفت 
چشم نر گس از خدار خواب می‌باید گرفت 


مجید جوادی زاوبه - خلخال 


جونه ھایلابے 


# خانم ریحانه اکبری- کرج 

دل با کلماتی چون گل وظل قافیه می‌شود. 
# آقای جابر حسنی-اصفهان 

سروده‌اید: 

دستهای تو 2 
e‏ 
برای پناه‌بردن 

از حوادت دوران FA‏ 

تو تکیه گاه 5 

کلت . 
مرزشعروشعاراگربه‌هم‌بخورد.حاصل آن 
سطرهایی که خواندیم می‌شود. شعر معاصران 
سپید گو رافراوان بخوانید. 

# آقای‌داود حسینی-یزد 


بیتی از حافظ را تقطیع می کنیم: 


سیب وروش 
دوره گرد خوبی‌ست 
پیرمردی که چتان چرخ قلک می گردد 
وبه ما می گوید: سیب هميشه 
درهم است وترد است 
کیست ان که بتواند 
بهتریتش را از چرخ فلک بر دارد 
وبیندازد در پاکت خود؟ 

حسن فرازمند - ورامین 


دو رباعی 
(i‏ 
دو پنجره یک نگاه‌یعنی پایان 
اصرار بر این گناه یعنی پایان 
هرچند مقصرم. ولی می‌دانم 
اقرار به اشتباه یعنی پایان 


۲ 
آن شاخة جاماندة از گیل من ام 
در تاب و تب افتادهز تعجیل من‌ام 
هر روز شبیه جمعه‌های متر وک 


داوود ملک زادةٌ تعطیل من‌ام 
داوود ملک‌زاده - آستارا 


عمرتان باد و مراد ای ساقیان بزم جم 
گرچه جام مانشد پر می به دوران شما 
وزن این بیت: 

"فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن است: 
عمرتان با-فاعلاتن 
دومراد ای -فاعلاتن 
ساقبان-فاعلاتن 
بزم جم -فاعلن 
گرچه جام -فاعلاتن 
ماتشد پر -فاعلاتن 
می به دورا-فاعلاتن 


ن شما-فاعلن 

#خانم ترانه‌صادق زاده-تهران 

قسمتی ازسرودهش مار ابه امید دریافت آثار 
بهترتان می‌خوانیم: 

که پنجر قفا خاموش اند 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۲ 


= 

عشق 
در دل اهل یقین گمراهی وسواس نیست 
کاروان عشق راراهی بجز احساس نیست 
ای من تتهااقتاعت کن به آغوش کویرا 
شک ندارم در پس دیوار. باغ یاس نیست 
برق دندانهای گر گی لابلای پوته‌هاست 
آه. آنچه می‌در خشد. بی گمان الماس نیست 
عافلای ویستا ا 
عاشقان راهیچ کاری با عوام لاس نیست 
در اب کاک نهان پاش مقل 215ای 
سرنوشت ساقه آخر سر به غیر از داس نیست 
هر کسی آمد.نمک خورد و نمکدان راشکست 
دور تو ای عشق. جز مشتی نمک نشناس نیست 


رضا حدادبان - کرمانشاه 


خاطره 
تمام فاصله‌ها را دوید از ال 
صدای قلب خودش را شنبد از اول 
هوای کینه دلش رادچار خود می کرد 
سلام آینه‌ها راندید از اوّل 
اگرچه فلسفة عشق پیش او گم شد 
دی اها کشید از ال 
داش شکسستونگاهکی اسیر تاران شید 
کسی که طعم محبّت چشید از اوّل 
همیشه بخت از آن بهشتیان باشد 
سیب ا 
سرش به زیر و به دنبال درد در حر کت 
مرور خاطره راب ر گزید از اول 

الهام پارسا - شیراز 


وجراغهاروشن 
من به یاد تو 
نزدیکترین ستاره را 
ستایش می کنم 
وبه‌ماه 

درود می‌فرستم 


کودک 
دلت را آینه کن 
چشمهایت را آسمانی 
دستهایت راجاری‌ساز 
مثل چشمه 
مثل آب 
و قدم بردار برای ساحل 
برای درا 
و آن کودک گمشدۂ تنھا 


متوجهر آنشگ -رشت 


۴۳ 


درهاا گر سته شود زین خانفاه شش ددی 


ان ماه رو از لامکان سر در کند در روزم 


e‏ مولوی 


۱ نوشته‌مای ناب 

سنگ آسماتی ہ 
Nevështe_ Nab@yahoo 1‏ 
۱ 


۱ : ارسال متن تلگرامی و پیامک 
| ؛ فقطباذکرنام: ۳۵۶۹۲۰۳۴۹ ۰۹. 


ذازنینم» خوبم! 
۱ می‌سپارم کشوردل ر[ به دستانت 
۱ ولی... فو(هشاً مائند مسئولان نباش! 

۱ ممل‌سعدی 
مج تب 
پا روی سوسکها نگذاریم 

| بامرغهای خانه مهربان باشیم: 

۱ به گاو و گوسفندها احترام بگذاریم. 

| جوجه هارا آخر پایی ز می‌شمرند. درحالی که 

| کلاغها غارغا کنان می گویند: 
"شتر بابارش گم می‌شود. "مهم آن است که دیگر 

پروان ه ذهنم دور شمعی نمی‌چرخد و بلبلی روی 

ا شاخ گلی چهچهه نمی‌زند. 

۱ من مثل یک گنجشک کم رزق و روزی‌ام. 

۱ مثل زنبور عسل مهندسی می کنم تا موریانه‌ها 
| وجودم رااز درون نخورند و زبان من مثل نیش 

/ مار کسی رانگزد. 

| آیاآن‌بازهادوست ندارند بامن کفتر.هم پرواز 
شوند؟ 
آهای کسی که‌مثل عقرب می‌خواهی خویش را 
بکشی آبافردا را دیده‌ای ؟ 
آیا می‌دانی فرداقرار است که زندگی مثل علف تو 
دهان بزی به کامت شیرین شود؟ 

پس تا دیر نشده‌است پا روی سوسکها نگذاریم و 


گربه صفتی نکیم 


Em 


۱ 1 ولی الله رضی - هران 
| صبح در آیینه پیدایت می کنم /در شب آدینه 
شیدایت می کنم /بر پریزاد خیالت بشکفم / با 
| سرود چشمه مینایت کنم / سینه سرخم گر نشینی 
۱ روی دل / حلقه خورشید در پایت کنم /بستر 
خشک لبانم را ببین /تانگاه بر خال زیبایت کنم 
کاظم طاهری 


حرف حق راهر که گوید گوش کن /نسبت خویش 
۲ با وی فراموش کن 
شهروز 
| خوش رفتار کسی است که بتواند بابدرفتارسازش 
| کند 
/ 


حرف آخرین چیزی است که برای یک بدهکار 
باقی می‌ماند. نادان است اگر آن راهم از دست 
بدهد 
علامرضا نیرودل 
بدترین نوع چاپلوسی, تأبید سخنی است که 
می‌دانید از حقیقت به دور است 
فرشاد 
آنسو مرو این سوبیاای گلبن خندان من /ای عقل 
عقل عقل من/ای جان جان جان‌من /زین سو 
بگردان یک نظر بر کوی ما کن رهگذر 
اردلان-تهران 
آنچه می‌خواهیم نیستیم و آنچه هستیم: 
نمی‌خواهیم. آنچه دوست داریم؛ نداریم وآنچه 
داریم دوست نداریم و عجیب است که‌هنوز 
امیدوار فردایی روشن هستیم! 
آرزو شیرازی 
هنر تنها زند گی کردن فقط به این معنی است که تو 
به هیچکس وابسته نباشی» از مردم لذت می‌بری؛ 
عاشق مردم هستی» همه چیز را بامردم تقسیم 
می کنی: ولی قادر هستی به تنھایی زند گی کنی وبا 
این وجود مسرور باش 
روشن امامی 
کارشناسان به این نتبجه رسیده‌اند که اگر شمابه 
خودتان فقط یک بار بگویید: نمی‌توانم کاری را 
انجام دهم باید یک نفر هفد ه‌مر تبه به شمابگوید 
که می‌توانید از عهده‌این کار بر آیید تااثر همان 
یک بار خنتی شود. پس مواظب قدرت و نفوذ کلام 
خود باشید 


توچه‌دانی 

که پس هر نگه ساده‌ی‌من... 
چه‌جنونی» . 

چەنيازى› 

چەغمىاست؟ 


آمهدی اخوان ثالث" روحش شاد و بادش گرامی 
ا زهراقمی 


۷ آذر ۹۸ اطلاعات‌هننگی 


کک کو یر چ 
( 


۷ شعبان کریسی -هرسین: ای کاش 
هر کس فقط تاوان ندانستن خودش را 
می‌داد! 

حمیدسرکانی ۔اصفھان:شک نکن 
آمروز دنیا همین است: مرد بودن .درد 
دارد ولی نامرد بودن کیف. خوبی, تاوان 
دارد. ولی بدی, احترام:بی‌ شک دنیا همین 
است کلاهبرداران بدشانس در زندان و 
کلاهبرداران خوش شانس مورد احترام! 
صف رمد انلوابالبخند نقاشی زیبایی از 
خود ارائه کنیم! 
فرانک-سنفر:بادوستی؛مهربانی و 
یاری و با سلامتی سرسبزی زیباست 
مصشی باقریسندی-کسرج:در ق اب 
نگاهت همه گر گها رادیدم/در گنج 
ویرانه قلبم دلت را آشنادیدم/به بوی 
پیراهن تو آرام گرفتم شبی رابه یادت 
تنها گرفتم 

۷ نعمت الله زارعیان - گجساران: ریسمان 
ساخته‌ای از گناه سلطان باور کن: باور 
خواهی‌شد به دروغ کشانه: کشانه‌می‌روی 
تاخانه و امانمی‌رسی و گم می‌شوی وهی 
گم می‌شوی توی برمودا 

۷ ق :روزهای خوب هم میاد فقط دادیم 
"چین بسازه ارزون دربیاد 

۷" مخمدمهدی گرجی زاده:چه خوب است 
زندگی راعاشقی معنی کنی /مرااز آنچه 
هستم بیشتر رسوا کنی / چه خوب است 
گریه‌ام راخنده‌ای معنی کنی 
اثبال قصابی-.سنز:زيبايم من در شبها 
پشت چشمان آسهانیت آشیانها ای برای 
خود خواهم ساخت تابا آغاز هر بامداد 
به هنگام زیارتش امیدی برای آغازی 
دوباره‌باشد 
۷" مصعطلفی تبکخواه؛خذاونداقرا ارم‌باش 
یارم باش, جهان تاریکی محض است 
می‌ترسم کنارم باش 

4 محمدفتح‌اللهی-الشتر:برای آنچه دلت 


می‌خواهد محدودیتی نیست» محدودیت 
آن است که خدانخواهد 

۷ ساراغبداللهی اصل-شهرماکواهر کس 
که‌دردعایش یادی کند زیاران /شیرین‌تر 
از عسل باد کامش به روز گاران 

۷ مجمدشریفی؛تا توانی دلی به دست آور 
دل شکستن هنر نمی‌باشد! 


قایسل توجه خوانندگان عزیز: رای حل جدول متقاطعاعلامتعداه اسامی‌برند گان جدول ۳۸۵۶ 
حرو ق د رخواسست شس ده در هرشما ره به‌همراه ارسال تصویر حل شده اتید ارت یران 
جدولها زیر نظر: داود بازخو آن به تلگرام (درساعت‌های ۱۶:۳۰۸ روزهای شنبه تا جهارشنبه) با از 9 م 
طریق بستبه آدرس مجله,در هرشما رهضرورت دارد.البته همراه‌نام و هید مامورراده رت 


حرف(س )جه تعداداست؟ نام خانوادگی و ذکر شماره تماس در قرعه کشی شر کت داده می‌شوید. ۳-باران شقای-اهواژ 


(. صمغ حاصل از اقسام درختان کاج که کاربر دطبی 
دارد-وسیله‌ای برقی برای پختن و گرم کردن‌فوری ۱ 
غذا 

۳ پادشاه زتبوران عسل - وسیله‌ای در آشپزخاته - ۲ 
تاشایست ۳ 
8 سفید اتگلیسی- گج بتوته -واژه-لمس کننده ٤‏ 
٤‏ بستنی چوبی -خدمتکار -بیهوده-مرده 

۵ تهی-راست-پدر شعر توقارسی-همه ۵ 
۶ بخشدار-حرکت موزون-صدهزارمترمریع. ۾ 
۷ بی‌رحم-باهم متفق شدن-دستبند زتاته 

۸. سر گردسابق- گستر ده-تابان-شادمانی ۷ 
٩‏ طول عمر - گلی زیبا ومعطر به شکل قیف-جسر ۸ 
۳ طمع -خوشحالی-سر گشته_-قورباغه 


پیشتو کسانی مو فق شده‌اند که کمتر تر یف 


رتجير - شکل دادن به چیری - عادگاه ٩۱‏ 0 
مسیحیان ۳ 
۲ فرشته-شیرینی کرمانشاه-گر گ 
ام 
۴ بل بهانگلیسی-پارچه تخی ارزان قیمت-ویزا |_| Û‏ 
ل امهی 
س ان لا . 
۶ قوچ-پول چین-امتنان-جام قهرماتی ۳ 1 
۵ سمت‌چپ_عضوتتفسی‌ماهی_هزار کیلو م رکز ۱۴ ا | 90 2 
جمهوری آذربایجان HEN‏ ا 
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1۵ 
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مق 
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زینتی ی د - رالی بود در هم پس ۳9 
۴. ملاحظه-دشنام-حیاط خلوت یخت-مفتاح-بسیاری 
۳ خوشرو - واژ گون - خاک سرخ -مقوای تازک ۵ سنگ ترازو کوین دریافت کالا-آژان_-توعی ۶ 
ویزیت کاغذ Ez‏ 
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۶ ماه خارج-عزیز همه-لم کار-جایز ۶. روزاته_-میوه‌ای دلبذیر -دامن بسیار بلند 0 ۷ 
۵ بانگ کردن-سنگوارهپاک کردن گل ولای- ۱۷. کشاورزعهد ساسانیان-ورزش گروهی آبی | نس لد" 
جاشنی‌سالاد و غذا چا 
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۳ رودی در اروبأ-معیت-شیر ژیان-حرارت بالا 


اطلاعات‌هنتگی شماره ۳۸۱۲ 


بهجدول های|بن صفحه + 
وبا انتفادی دارنسد می تواننضد 
فقط بسه شمازه تلقن همراه 
۰٩۳۰۴۷۳۴-۹‏ پبافک تفا یشد. 


آن دستة از خواتن دگاتی کدتسبت 


آزبین عزیزاتی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را حل کرده و تعداد حرف خواسته شده را با ذکر شماره مجله :اسم 
شهر:ناجو تام خانوادگی (درساعت‌های ۸ تا ۱۶:۳۰ روزهای‌شنبه تاجهارشنبه) به‌شماره‌سامانه ۰۹۳۰۴۷۴۰۲۸۹ پیاسک 
تمابند, یک تفر به قید قرعه انتخاب و هدبه ای به رسمبانبود تقدبم می‌شود. البته به شرطی که تنها بک بار پیامک زده 
شودو کدیستی,تشانی وتام‌توبسنده با دقت‌توشته‌شه باشد. 

توضیح‌ضروری | بنکه با آرسال بیش از یک پیامک نام شفا به طور | توماتیک از سامانه حذقفی‌شود 


جدول سودوکو ۳۸۶۶ 
اعد اد ۱ ت۱٩‏ را درهر سطر و ستون و مربع‌های کوجک ۲*۳ طوری قرار دهید 
که هر عد د فقط یک بار درج شود. 
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7 درمیان‌این اعداد ونقاط به‌هم ریخته‌یک‌نقاشی وجود دارد.برای‌یافتن آن :: 
کافی است نقاط رااز شماره یک تا ۱ ۵به‌هم وصل کنید. 


E 


بیست اختلاف در تصویر هیزم درختی 
مرد آنقدرهیزم‌جمع کردن‌خسته‌شده که‌این‌بارریک درخت کامل را 
درون‌شومینه‌می کند.امادرمیان دو تصویری که از این صحنه تهیه شده 
و در نگاه اول کاملایکسان به نظر می رسند بیست اختلاف وجود دارد. 


RK‏ جح 


نقاشی‌پنیان 
درمیانین خطوط کچ ومعوج یک قاق ی زیباهف مب بت دای انب بث دیا 
خود کاری بر داشته وخانه‌هایی را که دارای‌نقطه است رنگ کنید.بر ای بهتر 
شدن کار دقت کنید تاهنگام رنگ کردن از خطوط بیرون نروید.پس از پایان 
کار ناگهان یک نقاشی زیبا مقابل چشمانتان ظاهر می گردد. 


بی شباهت اما شبیه 
در اینجادو تصویر می 
بینید؛ یکی کار گاه‌نقاشی 
یک نقاش رانشان‌می دهد 
ودردیگری‌فضانوردی‌در 
یک سیاره دیگر از یخچال 
فضایی نوشابه بر می دارد. 
بااینکه این دوتصویر 
هیچ شباهتی‌باهم ندارند 
ولی در ۷موردبایکذیگر 
شببه‌هستند. آن‌موارد 
کدامند؟ 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۲۲ ۴۷ 


ری شور اکر 


رین 


هم دنداد گی به یھن است 


#تپاتون 


یکی از غذاهای محلی و خوش مزه استان 
خوزستان. امگشت می‌باشد. اهالی خوزستان, 
این غذاراباماهی کباب (قباد) نمک سود شده 
تهیه می کنند. 

طرز تهیه: 

برای درست کردن این غذا ابتدا برنج را 


بشویید و آن را ۲ تا ۲ساعت در آب وتمک 
بخیسانید. پس از خیس کردن برنج. کشمش 
راهم پشویید و در یک سبد بریزید تا اب 
اضافی آن گرفته شود. برای تهیه این غذا 
می توانید از ماهی تازه نیز استفاده کنید. ماهی 
را همراه با ادویه زردچوبه و مقداری آب 
به‌مدت ۰ 
کار. راحت جدا کردن تیغهای ماهی می‌باشد. 
توجه کنید که ماهی نباید به قدری بپزد که 


۱ دقیقه بجوشانید. هدف از این 


له شود. پس از جوش اندن ماهی آن رادر 
آبکش یاسبدی بگذارید تاخنک گردد. بعد 
از ختک شدن ماهی: تیغها 
راجدا کرده و گوشت آن 
راخرد کنید. ۲ قاشق روغن 
را درون ماهیتابه‌ای بریزید 
و آن رابر روی شعله ملایم 
بگذارید. پس از داغ شدن 
روغن, پیاز خرد شده را در 
تابه ریخته و آن را تفت 
دهید.باطلایی شدن پیازهاء 
ماهی» کشمش, نمک و 
مقداری ادویه را نیز اضافه 
کنید و همه مواد را کمی با 
هم تفت دهید. توجه کنید 


که‌اگر کشمش را زیاد تفت 


ج اه 


۲قاشق غذا خوری 
.... به مقدار لازم 
...به میزان کافی 


:+ ادویه مخصوص ماهی 


بدهید. سفت خواهد شد. دوسوّم یک قابلمه 
رااز آب پر کنیده سپس آن رابر روی شعله 
قرار دهید تا آب به جوش آید. در این هنگام. 
آب برنج راخالی کرده‌و آن رابه آب جوش 
اضافه نمایید. سبزی پلویی خر د شده را نیز به 
برنج در حال جوش بیافزایید. پس از مدت 
اند کی برنج و سبزی را آبکش نمایید. در یک 
قابلمه برنج و سبزی آبکش شده را بریزید و 
سپس وسط آن را گود نمایید. مخلفات آماده 
شده را وسط برنج بریزید و در نهایت قابلمه 
رابر روی حرارت کم به مدت ۵۰ دقیقه قرار 
دهید تا اصطلاحاً برنج دم بکشد. نوش جان! 


< سوپ ترە‌فرنگ ی 


اگر دستور یک سوپ خوش طعم ولذیذ با 
هزینه اند ک می‌خواهید. ما سوپ تره‌فرنگی 
را ییشنهاد می کنیم. تهیه سوپ تره‌فرنگی 
بهترین روش استفاده از ترهفرنگی است. 
تر ه‌فرنگی از سبزیجات بسیار مغذی است 
وخواص زیادی دارد. این سوب تردفرنگی 
بدون شیر است و شیر در آن استفاده نشده 


۷ ۹۸ اطلاعات دفتاگی 


است. سوب تر دفرنگی انواع مختلف دارد. 
معمواا در از ترففرنگی سیزیجاات دیگری 
نیز استفاده می‌شود تا طعم سوپ متعادل و 
دلپذیر شود. این سوپ خوشمزه را می‌توائید 
در مهمانیها سرو کنید و یک پیش غذای عالی 
وخاص داشته باسید. 

طرز تهیه : 

در ابتداترهفرنگیها رابشویید وقسمت سبز آن 
راخارج کنید و بقیه قسمتهایش رابه قطعات 
کو کر خرد وا ET‏ 
MS n‏ 
بعد از پخت. ترهفرنگیها 
رابه همراه مغز قلم داخل 
غذاساز بریزید و کاملا له 
کنید تابه شکل پوره در 
بیاید و بعد داخل قابلمه 
بر گردانید. در یک تابه آرد 
رابا کره تفت دهید و بعد 
شیر رابه آن اضاقه کنید و 
هم بزنید تابه جوش بیاید. 
وقتی مخلوط آرد و شیر 


به جوش آمد. در قابلمه سوپ می‌ریزیم تا 
با ترفرنگیها بجوشد و به اصطلاح سوپ جا 
پیفتد. در آخر پخت سوپ هم نمک و فلفل را 
به بقیه مواد اضافه کنید. 

هنگام سرو سوب در ظرفی که می‌خواهید 
سوپ راسرو کنید یک عدد زرده تخم مرغ را 
با چنگال خوب هم می‌زنید و سوب داغ را کم 
کم روی آن بریزید و خوب هم بزنید تا کاملا 
یکدست شوند. سپس روی سوپ رابا خامه 
تزیین کنید.نوش جان! 


نویسنده‌بز رگ جمالزاد دد ربا «طنزو فکاهی‌نویسی 
چنین گفته است: 

نویسند گان طنز و فکاهی نقاشهایی هستند 
زبردست که حتی پیکر غم افزای بینوایی رانیز با 
خامه گلگون طعن و طنز می آرایند. 

بااین توضیح در این شماره به چند نمونه از لطایفی 
که در کتاب کش کول خنده تألیف اضر خذیوی 
آمده را برایتان بر گزیده‌ايم که می‌خوانید: 

۲-7 شریک ملک: 

یکی دل مرده‌مردی گیج و مضطر 

اسیر غم برون آمد ز محضر 

بدو برخورد یک مرد فضولی 

بپیرسیدش چرا اینسان ملولی؟ 

جوابش داد مرد زار دل ریش 

که گردیدم جدا از همسر خویش 

زمینی می‌خری حاصل بگیری 

که بی‌حاصل از این دنیا نمیری 

چنان‌با آن زنک سر می‌نمودم 

شریک ملک پیدا کردهبودم 

ت جواب لقمان: 

به لقمان گفتند ادب را از که آموختی 

گفت: به توچه مگر فضولی؟ 

ت نکته: 

هیچ گاه‌رازی را با کسی در میان مگذارید. چرا که 
پا آن رابی‌اهمیت تصور کرده به همه فاش می کند 
ويا آنقدر به نظرش مهم می آید که حیفش می آید 
آن رابه کسی نگوید... 

کا زرنگی : 

کسی در وقت مردن به عیالش 

بگفتا عشق من راغم نخوردی؟ 

دم آخر بگومن راحقیقت 

که بر چندین جوان تو دل سپردی؟ 

بگفتا راز را فاشش نگویم 

که شاید بخت من هر گز نمردی! 

- نارضایتی از عیال: 

واعظی گفت همسر نیکو 

نعمت است و نتیجه اعمال 

بینتان هست یک نفر که بود 

همسرش خوب و شاد و نیک خصال 

همه کردند عاجلانه قیام 

غیر شخصی که او نیافت مجال 

مرد بنشسته گفت ای استاد 

کاش این زندگی رود به زوال 

وق قنسته است چفت بای زا 


شب پیشین به چوب و سنگ, عیال 

ت نو کر یا شوهر: 

نوجوانی آمد اندر منزلی از بهر کار 

گفت خانم:چیست نامت؟ گفت: اسمم اکبر 


است 


گفت اینجااگر که خواهی کار را 
از زبان؛ لال و دو گوشانت کر است 
گر زنم یک لنگه کفشی بر سرت از روی خشم 
نوش جان کن: باش ساکت: کاین روال نوکر 
نوجوان با خنده از منزل برون گردید و گفت: 
اینکه می‌خواهی تو نو کر نیست. اسمش شوهر 
است! 

ص دو زندانی : 

داخل زندان دو مجرم وقت خواب 
گفتگویی می‌زدند از هر حساب 

اولی گفتا سوالی می کنم 

دومی گفتا جوابت می‌دهم 

گفت از حبس ابد داری تو بیم؟ 

یاز اعدام و عذابی بس الیم! 

گفت با حرفی خلاصت می کنم 

من فقط می‌ترسم از مادرزنم 

تا چک بر گشتی: 

جنسی پس از تلاش به چک شد 
معامله 


` وندکی‌راصه‌هیم ۶ ۲ 

دیشب یک ظرف یک لیتری باخودم بردم 
پمپ بنزین و مبلغ ۲۰۰۰ تومان دادم یک لیتر ‏ 
۲ بنزین گرفتم 


چون برای ثروت و میرات بود 

گفت باب دخترک به آن پسر 

بعد مر گم هرچه باشد مال اوست 

اوست تنها دختر ناز پدر 

آن جوان گفتابه آن مرد لثیم 

بسته‌ام من دامن همت کمر 

بعد این وصلت ندارم چاره‌ای 

چند سالی می کنم صبرای پدر! 

۲-7 فنحعلی شاه و خانمهای جهان؛ 

روزی فتحعلیشاه‌بین دو همسر خود که یکی از 
آنها نامش جهان و دیگری حیات بود. شعر زیر 
رافی البداهه گفت: 

نشسته‌ام به ميان دو دلبر و دو دلم 

که را به مهر به بندم در این میان خجام 

جهان گفت: تو پادشاه جهانی جهان تو را باید 
حیات گفت:اگر حیات نباشد جهان چه کار آید 
در این موقع یکی دیگر از زنان حرمسرا که بقاء 
نام داشت از پشت پرده‌فور أ دوید و فی‌البداهه 
گفت: 

حیات و جهان هر دوشان بی‌وفاست 

بقا راطلب کن که آخربقاست 

۲7-7 بیمار و ندادن حق ویزیت: 

در مطب خصوصی د کتر 

که ز بیمار بود | کنده 

مردی از بین آن همه بیمار 


بود پرحرف و رند و یکدنده 

او که حقش (ویزیت) نداده بود بگفت: 
چه خوراکی بر من است ارزنده 

گفت د کتر که کم حواسی تو 

روزیات را دهد رساننده 

هر چه را خواستی ببین و بخور 

غیر حق ویزیت از بنده! 


مأمور بانک زد روی آن مهر باطله ‏ ( خيلي شاكي شدم وبهم زور اومد... 


برگ دگر به چک زد وبرگشت 
داد زود 

گفتم چه شد تاریخ این چک به 
حاصله 

برگی بر آن فزودی, پولم نشد وصول 
گفتا که بود حامل و گردید حامله 
خواستگاری کرد از یک دختری 
نوجوانی رند و بس خیره به سر 


ولي وقتي یادم آمد که سالها پیش برای خرید ۳۰۰۰تومان 
| بنزین باید ۱۰ تابشکه ۲۲۰ لیتری باخودم می‌بردم به نفس 
| راحت کشیدم گفتم خدارو شکر اونطوري سختر بود... 
/ اون زمان خیلی مردم سختي می کشیدن. 
# ی ااینکه‌الان‌با ۱۲۰ هزار تومن راحت یه کیلو گوشست 
کے می گیرن اما اون زمان باید به گله گوسفند می گرفتن | 


اطلاعات‌هنتگی شماره ۳۸۲۲ ۴۹ 


یک( کے 


Bm ae‏ بر گداشت 


ادسان 


2 


قابی فر حنکت ر ادر بی دار د 


e‏ اصاری 


د 


زبرنظر:مجیدقلاح شجاعی >٣‏ 


× بعد از حواشی بسیاری که ممنوعیت 
ورود خانم‌ها به ورزشگاه‌های فوتبال در جامعه 
به همراه داشت خانم‌ها به ورزشگاه راه بیدا 
کردند. چه شد در این شرایط سراغ ساخت 
مستندی رفتید که به بررسی زوایای مختلف 
این موضوع می‌پردازد؟ 

مابه دنب ال ماجرایی بودیم که به نظرمان 
می‌رسید کسی در کشور به فکر آن نیست و در 
واقع به صورت اصولی به آن فکر نکرده است. این 
موضوع ماجرای روی زمین مانده‌ای بود که افراد 
مختلفی درباره آن اظهارنظر می کر دند و نظرهای 
متناقضی درباره آن از افراد و ار گان‌های مختلف 
ارائه‌می‌شد.به هر حال وقتی صاحب‌نظران 
مختلفی درباره یک ماجرا نظرات متناقضی داشته 
باشند. معلوم می‌شود که یک ماجرای روی زمین 
فانده است ومتولی نذارد از انی باب به دنبال 
این ماجرا رفتیم تا متوجه شویم علت قضیه‌ای که 
سال‌ها روی زمین مانده چیست؟ 

دلیل دیگر آن بود که این موضوع برای 
کشور تبعات بسیاری داشت و رسانه‌های داخلی 
وخارجی‌مدام درباره آن خبر کار می کردند. 


ابسن رو نماو 
پکشنبه ۱۷ آذر ٩۸‏ سامت ۲۰ 
فاار سوره هوزه هرم 


۷ آذر ۹۸ اطلاعات هنت 


هفتالی 


رسانه‌های خارجی با تاکید روی این مسأله به 
شدت فشارمی آوردند و گاهاً از این فشارها در 
مجامع بین‌المللی هم صحبت می‌شد. به عنوان 
مثال این اواخر فیفا نز در این باره نامه‌ای برای 
فدراسیون فرستاد. در واقع ما قصد داشتیم بگوییم 
که چطور چنین موضوعی روی زمین مانده و کسی 
سراغ حل ماجرا نمی‌رود. مستند سکوهای صورتی 
نیز حول همین مسأله است. یعنی ما می‌خواهیم 
به عنوان یک نمونه بررسی کنیم که در کشور 
خیلی موارد می‌تواند به راحتی حل شود ولی این 
موارد به خاطر سیاسی بازی مسئولین و به خاطر 
اینکه کسی به فکر آنها نیست.سال‌هاروی زمین 
می‌مانند و به قول معروف تبدیل به پاشنه آشیلی 
می‌شود درحالی که به راحتی می‌توان آنها را حل 
کرد ولی متأسفانه حل نمی‌شوند. 
× بس از اتفاقی که برای دختر آبی رخ داد 
با راه پیدا کردن خانم‌ها در بازی اران و کامبوچ 
به ورزشگاه وضعیت امیدبخشی در جامعه به 
وجود آمد. ساخت این مستند در شرایط کنونی 
که به نوعی بیشتر به محیط بد ورزشگاه‌های 
فوتبسال در برخی بازی‌های خساص می‌پردازد. 
برای مخاطب این نتیجه رابه همراه دارد که 
ورزشگاه جای بدی است. آیا شما مخالف 
حضور بانوان در ورزشگاه هستید؟ 
مانمی‌خواهیم مانع حق آزادی زنان شویم 
وطبق قانون اساسی هم به این 
موضوع قائل هستیم که این 
آزادی برای زنان هم هست 
اما شرایط و ایجاد زمینه‌های 
این مسأله به شدت مهم 
است. اگر زمینه یک 
مسأله‌ای فراهم نباشد. ما 


نمی‌توانیم به همین راحتی بی گدار به آب بزنيم. 
به عنوان فیلمس از نظر من درباره‌این موضوع 
مشروط است.اگرمامی‌توانیم برای زنانمان تاهین 
امنیت کنیم و از هتک حرمت آنها جلوگیری کنیم, 
اشکالی ندارد. آنها هم به استادیوم بروند. ولی 
یکسری قر دارد. حال سوال ایتجاست کة آیا 
این شرط‌ها محقق می‌شود؟ بعد از پاسخ به این 
سوال باید بگوییم که چه کسی باید این شرطها 
رامحقق کند؟ 

مستند به طور خاص به دولت اشاره می کند. 
در صورتی که ممنوعیت ورود خانم ها به ورزشگاه 
به ۰ سال فة مربوطرمن توف , 

به هر حال متولی این موضوع دولت است. البته 
دستگاه‌شخصی نبود هو نظارت‌هایی هم روی این 
موضوعات وجود دارد. لذا باید این شرایط فراهم 
شود. اما یک نکتهای وجود دارد در رسانه‌ها 
مخصوصاً رسانه‌های خارجی که به کشور فشار 
می آورند این مشروط بودن را همیشه حذف 
می کر دند. یعنی می گفتند زن‌ها در ایران استادیوم 
نمی‌روند. به این خاطر که دستگاه حکومتی ایران 
باآزادی زنان مخالف است. هیچگاه به صورت 
شفاف نمی گفتند که علت این نرفتن چیست. از 
آن طرف هم رسانه‌های داخلی و مسئولین خود ما 
هم قدرت بیان این موضوع را نداشتند تا پتوانند 
افکار عمومی رانسبت به این موضوع توجیه کنند. 
اما به نظر من این فیلم سمت این موضوع رفته که 
اگر خانم‌ها می‌خواهند به استادیوم بروند: به چه 
شرایطی نیاز دارد؟ و اینکه تا به حال نمی‌رفتند, 
چه دلیلی داشته است.به نظر من روشن شدن 
افکار عمومی در این زمینه خیلی مهم است. 

× بر اساس مستند شماء فرض می گیریم 
که شسرایط فراهم نبسوده و به قولی بسا توجه به 


گفت و گو با محمد جواد ئیسی کارگردانمستندسکوهای صورتی 
اد نت خانها ۾ 
برای ورود له ورزشگاه تراهم ود 


ممنوعیت ورود خانم‌هابه استادیوم موضوعی بود که با حواشی 
بسیاری‌همراه شد و درنهایت بانامه فیفا به فدراسیون فوتبال 
ایران مسئولان رضایت دادند خانم‌ها در بازی ایران_ کامبوج 
به ورزشگاه آزادی راه پیدا کنند.مستند 'سکوهای صورتی به 
روش‌های به وجود آوردن امنیت در ورزشگاه‌ها و اینکه ایجاد 
زیرساخت برای تامین امثیت تماشاگران در ورزشگاه چه 
عناصری دارد. پرداخته است. به این بهانه با محمدجواد رئیسی 
که کار گردانی این اثر رابرعهده دارد. گفت و گو کردیم. 


این شرایط خانم‌ها نباید به استادیوم بروند. ولی 
در این وضعیت چرا از ورود آقایان به استادیوم 
جلوگیری تمی‌شود؟ 

مااتفاقاً به این مطلب اشاره‌می کنیم: به هر 
حال تامین امنیت باید شکل بگیرد. در قسمتی از 
فیلم بخش‌هایی از اتفقائی که در استادیوم‌های 
خارجی رخ می‌دهد رانشان می‌دهیم که به تبع 
آن بازی‌ها تعطیل شده و زیرساخت‌هایی فراهم 
می‌شود. به نوعی این به معنای آن است که در این 
موضوع تفاوتی بین زن و مرد وجود ندارد. 

(معتقدید که جون شرایط مهيا نیست 

به طور کل خانم‌ها و آقایان نباید استادیوم 
پروند؟ 

همچین صخبتی نذأرخ:نظرم بر این است که 
باید در اولین فرصت شرایط و زیرساخت‌ها برای 
امنیت تماشاگران چه مرد و چه زن فراهم شود. اما 
از طرفی هم ما نمی‌توانیم جامعه خود رااز حضور 
در ورزشگاه‌ها منع کنیم. این کار نشدنی است اما 
شرایط را باید فراهم کرد. 

× آیا این منع باعث به وجود آمدن دخترهای 
آبی در جامعه نمی‌شود؟ 

اگر شرایط رافراهم نکنیم و این وضعیت را 
ادامه دهیم. بله باز هم شاهد چنین اتفاق‌هایی 
خواهیم بود. بعنی ما باید شرایط را فراهم کنیم. 

۲ فراهم کردن شرایط یک پروسه طولانی 
است. تا فراهم شدن این وضعیت چه کاری باید 
انجام داد؟ آیا باید بازی‌ها را به طور کل تعطیل 
کنیم یا مجدد امانع ورود خانم‌ها به اسستادیوم 

به نظر من همان نمونه‌ای که در انگلیس 
پیاده‌شده و در فیلم نشان داده می‌شود. نمونه 
خوبی است. در فیلم با توجه به اتفاقاتی که در 
لیگ انگلستان به وجود می آید. بازی‌ها به طور 
کل متوقف می‌شود. یعنی اگر مسئولین ما توان 
برقراری امنیت برای افراد را ندارند, باید دست 
نگه دارند و این زیرساخت‌ها رافراهم کنند. در این 
موضوع مرد و زن تفاوتی ندارند. 

× یکی از نکات بارز این مستند نشان دادن 
اتفاقات ورزشگاه‌های فوتبال در مقطع مشخصی 
همجون یکی دو سال اخیر است. در حالی که در 
دولت ماقبل شاهد اتفاقات به مراتب بدتری نیز 
بودیم. این مسأله شائبه به وجود نمی آورد که 
این اثر به صورت سفارشی از سوی جناح خاصی 
ساخته شده است؟ 

ما در جاهای مختلفی از فیلم از زمان گذشته 
هم استفاده می کنیم. به نوعی از سه چهار لیگ 
گذشته هم آرشیوهایی رانشان می‌دهیم. البته 
برای پرداختن به اتفاقات مختلف استادیوم‌های 
فوتبال در دهه‌های مخت ف محدودیت‌هابی 


نداشتیم چرا که این موضوع نیاز به آرشیوهای 
قابل اس تفاده‌داشت ک همابه آنهادسترسی 


نداشتیم. بر همین اساس به چهار : پنج دوره لیگ 


گذشته پرداختیم. 
× آرشیوهای بیشتر چرا در اختیار تان قرار 
نگرفت؟ 


از لحاظ فنی با محدودیت مواجه بودیم چراکه 
صداوسیما هم خیلی راضی به پخش این آرشیوها 
نیست. خیلی هم همکاری نمی‌شود که این تصاویر 
قدیمی از درگیری‌ها و زد و خوردها بیرون بیاید. 
خوش‌شانسی ما بود که در حین ساخت این 
فیلم ماجرای در گیری در اصفه ان برای بازی 
پرسپولیس و سیاهان پیش آمد. که توانستیم در 
صحنه حضور داشته باشیم ودقیقا در متن فیلم 
هم نشسته است. 

× در بخشی از فیلم امکانات ایر آن و انگلیس 
در بحث استادیوم‌های ورزشی مقایسه شده و 
به صورت خیلی کوتاه به بحث بلیت فروشی 
اینترتتی می‌پردازد. برداختن به این موضوع 
در برنامه ٩۰‏ تیز حواشی بسیاری رابه‌همراه 
داشت وجاداشت که آن موضوعات نیز در 

چون موضوع فیلم روش‌های به وجود آوردن 
امنیت در ورزشگاه‌ها و اینکه ایجاد زیرساخت 
برای تامین امنیت تماشاگران در ورزشگاه چه 
عنصرهایی دارد. است ما فقط عناصر تامین کننده 
امنیت رادر فیلم می‌بینیم. اینکه حالا خود آنها 
یک مشکلاتی دارند. از قصه اصلی فیلم ما خارج 
بود. وگرنه خود بحث بلیت فروشی به اندازه یک 
دنیا حرف دارد. حق پخش بازی‌ها. اسپانسرینگ 
ومواردی از این دست ازجمله آیتم‌هایی است 
که به یکدیگر متصل بوده و به تنهایی حرف‌های 
زیادی دارد. ولی چون در مستند خط اصلی 
داستان ما این بود که چه شرایطی باید فراهم شود 
و عنصری چون امنیت را برای فراهم شدن شرایط 
مثال زدیم؛ دیگر وارد قصه‌های جانبی آن نشدیم. 
وگرنه همه این موارد به یکدیگر متصل است. 

۲ محدودیتسی برای ورود به استادیوم و 
گزارش‌های مختلفی که در بازه یکی دو ساله 
ساخت مستند بخش می‌شود. نداشتید؟ 

ماباتوجه‌به اینکه چند سالی تجربه 
مستندسازی داریم: به همراه خبرنگاران به 
استادیوم می‌رفتيم. یعنی همه بازی‌ها را موازی 
با خبرنگاران کنار زمین بودیم و تصویربرداری از 
بازی‌ها در چندین و چند جلسه در استادیوم‌های 
مختلف کش ور انجام شده است.به نوعی بالباس 
خبرنگاری و به صورت قانونی کارهای مربوط 
به استادیوم را انجام دادیم.البته همکاری خیلی 
خوبی هم با ما صورت نگرفت. 


خالق بهار بهار با پاییز رفت! 


تورح شعبان خانی زاده ۱۵ بهمن ماه‌سال 
۹ در تهران متولد شد. او آهنگساز؛ تنظیم 
کننده و خواننده موسیقی یاپ ایرانی بوده است. 

وی که جزء تأثیر گذارترین آهنگسازان تاریخ 
موسیقی پاپ ایران است در به شهرت رسیدن 
بسیاری از خوانند گان نقش بسزایی داشته‌است. 
«سیمین غانم» خواننده ایرانی دختر خاله اوست. 
فعالیت حرفه‌ای موسیقی خود را با موسیقی متن و 
آهنگسازی فیلم «آدمک» و معرفی اولین خواننده 
تأثیر گذارش «فریدون فروغی» شروع کرد. وی 
قبل از انقلاب با خوانند گان مطرح آن مقطع از 
موسیقی پاپ همکاری داشته و آهنگ‌های زیبایی 
رای یباراف ی ماه 
تعداد معدودی از خوانند گان و هنرمندان مطرح 
در ایران ماند وعلیرغم اصرار بسیار زباد دوستان 
خواننده و همکار و با وجود اینکه خواهر و برادرش 
هم در آمریکا بودند از ایران خارج نشد. وی به 
ای ن‌دلیل درایران ماند تاباجوانان داحل کش ور 
کار کند و به کشف استعدادهای جدید بپرداژد. 
همچنین از تجربه سال‌ها فعالیت خود به عنوان 
پشتوانه‌ای برای جوانان داخل کشور استفاده کند. 

تورج شععبانخانی از جمله خوانند گانی است 
که سال‌های متمادی در عرصه موسیقی پاپ به 
فعالی ت و همکاری با هنرمندان زیادی مشغول 
بودهاس بت آه اکر جه طی سال‌های اخیر فعالیت 
چندانی در عرصه موسیقی نداشت اما ترانه‌های 
او که عمدتاً مبتنی بر قرائت عاشقانه‌های آرام و 
لنشین طراحی شده گوشی‌هخاطب سفت پسند 
موسیقی پاپ رانوازش می‌دهد. وی همچنین 
پسرعموی پدر سینا شعبانخانی خواننده جوان پاپ 
است. ترانه «بهار بهار» از جمله قطعات خاطر ه 
ساز و پرطرفدار این خواننده در عرصه موسیقی 
است.شعبانخانی از خوانتد گان و آهنگسازان 
پیشکس وت موسیقی پاپ که طی روزهای اخیر 
در بستر بیماری بود عاقبت روز ۱۸ آذر ماه دار 
فانی را وداع گفت. 

بیکر استاد شعبانخانی روز ۲۰ آذر ماه‌در 
میان اندوه و بغض جمعی ازهنرمندان ؛ دوستان و 
مردم از مقابل تالار وحدت تشییع شد ‏ 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۲ اه 


ا دک سس 


ف مار ی کې خط نر آز فر مان ر اندن است 


6 کمیی 


معترضان معتقدن د محتوای این سریال 
توهین آمیز است و با مستندات تاریخی تطابق 
ندارد. آنها با هشستگ ۶توهین به -گیلانی‌ها - 


راعتوقف -کنید: #توهین_به_گیلانیان_ 


ممنوع: توقف_سریال_وارش خواستار توقف 
پخش این سریال شدند. 

پخش سریال وارش به کارگردانی احمذ 
کاوری از شبکه سه در همان قسمت‌های آغازین 
هم دچار حواشی زیادی شد اما انتشار چند 
سکانسیدز این سریال: کوچ کد ارفا 
مردمی وبسیاری از مسئولان استان گیلان شکل 
دیگری به خود بگیرد. اعتراض به این سریال 
حتی در شورای‌ شهر رشت هم مطرح شد و 
مسئولان استانی عنوان کردند: 

آدر آین‌سریال باب کاربردن تعابیر ناذرست» 
به مردم گیلان اهانت شده اسث. ۲ 


اس ات ول یر 


صداوسیما موجب وا کنش‌های منفی از سوی 
قومیت‌های مخت ف شده است. اتفاقی که 
نشان می دهد اطلاعات کافی در ساخت چنین 


داستان‌هایی وجود ندارد و پیشنیه تاریخی اقوام 
کشورمان به خوبی مورد تحقیق قرار نمی گیرد. 
حتی در ساخت چنین سریالی به این نکته اشاره 
نشده که بسیاری از مردم سیستان و بلوچستان 
ظی .لها په ناطق ش جالی کشور مهاجرت 
کردهو بک زنذگ‌شان بافرهنگ این مفاطق 
پیوند خورده است. شهروند گیلانی که در میان 
افرادی که روز پنجشنبه هفته گذشته مقابل 
صداوسیمای مر کز استان تجمع کر دند. حضور 
دارد می گوید: به هیچ قوم و نژادی اعتراضی 
نداریم اما اینکه یک سریال با محتوایی ضعیف: 
به خود اجازه‌می‌دهد این گونه به گیلانی‌ها 
بی‌احترامی کتد:دراین برهه از هزاط اقتصادی 
ومشکلات مردم کشور عجیب است.ممکن 
است در مبان همه قومیت‌های کشور عقاید 
متفاوت وجود داشته باشد اما باید در مقابل 
چنین هجمه‌هایی که به تخریب فرهنگی منجر 
می‌شود. حامی و همدل باشیم. 

تجمع کنندگان پلاکاردهایی در دست 
داشتند که خواهان توقف پخش سریال وارش 
بود؛ بلا کاردهایی با این مضمون که "توهین 
علیه گیلک‌ها را متوقف کتی د" 'گیلانی لوده 


mm 


ات ده آنا حارم رماس 


حاشبه‌های‌سریال وارش 


وارش "غریبه‌ای در گیلان 


گروهی از مردم رشت در اعتراض به بخش سریال "وارش" در مقابل 
ساختمان صداوسیمای مر کز گیلان تجمع و نسبت به اهانت‌هایی که در 
این سریال به فرهنگ مردم گیلان شده است. انتقاد کردند. 


معترض دیگری هم عنوان می کند: وقتی پخش 
سریال سرزمین مادری به دلیل اعتراضات اقوام 
بختباری و مردم خوزستان متوقف شد باید 
پخش وارش تخود 


NEE TIE 
ساخت و پخش سریال وارش مدعی شدند:‎ 
محور ادامه سریال سلحشوری یک زن گیلانی‎ 
است و انتقادات وارد نیست وبهتر است مردم‎ 
گیلان به تماشای ادامه این سریال بنشینند. اما‎ 
بهراد ذاکری, عضو شورای شهر رشت می گوید:‎ 
پخش این سریال باید متوقف شود. نوع نگاه به‎ 
قوم گیلان در این سریال صحیح نیست و شورای‎ 
شهر رشت اعتراض خود را به صداوسیما اعلام‎ 
می کند.‎ 

رضارسولی: عضو دیگر شورای شهر 
تاکید می کند: شاید این سریال به سلحشوری 
و مظلومیت یک کاراکتر زن گیلانی در کنار 
کاراکتر مظلوم سیستانی اشاره داشته باشد. اما 
انبوهی از کاراکتره ای منفی گیلانی هم در آن 
وجود دارند که چیزی جز توهین نیست. 


اھا رشت زمر شرف اسلامی هم 
بر توقف این سریال و دلجویی از مردم گیلان 
تاکید می کند و می‌گوید: این سریال به فرهنگ 
گیلان اهانت کرده است و بای د هرچه زودتر 
پخش آن متوقف شود. 

غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی با بیان اینکه 
درچند روز اخیر پيامک‌های انتقادی زیادی 


از مردم رشت به دستش رسیده است. عنوان 
می کند: سریال‌هایی ساخته می‌شود که فضای 


عمومی و فرهنگ منطقه در نظر گرفته نمی‌شود. 
عمدتا هم از شیوه‌هایی استفاده می‌شود که مردم 
آن‌منطقه احساس تحقیر می کنند. جالب اینکه 
برخی مسئولان صداوسیما این سریال رانگاه 
هم نکردهاند. به یکی از مسئولان گفتم شما 
کجادیدید یک زن رشتی با التماس از مردی 
خواستگاری کند؟ در صحنه دیگری از این 
فیلم نشان داده می‌شود زلزله آمده و هیچ مرد 
گیلانی حاضر به نجات دادن فرزند این زن از 
زیر آوار نیست و فقط یک مرد غریبه کمک 
می کند. الفاظ توهین آمیزی هم در صحنه‌هایی از 
فیلم وجود دارد که باعث تاسف است. در طول 
این سریال چند مر تبه از این کلمات توهین آمیز 
استفاده می‌شود. 

درصورتی که پخش این سریال ادامه 
داشته‌باشد مردم گیلان در زمان پخش آن. 
تلویزیون‌های خود راخاموش خواهند کرد. 
آنها بسیار از این اتفاق ناراحتند و تقاضا دارند 
صداوسیما پخش این مجموعه را متوقف کند تا 

بازنگری‌هايى دران صورت گیرد. 


"وارش "یک درام تاریخی و عاشقانه است 
که از دهه ۳۰ روایت می‌شود و قصه‌ای پرفراز 
ونشیب رابه تصویر می کشد که در ادامه به 
دهه حاضر نیز می‌رسد؛ روایتی که به اعتقاد 
بسیاری از کارشناسان حوزه تاریخ و البته برخی 
بینند گان؛ به خوبی و به درستی بیان نمی‌شود و 
پس از چند قسمت پخش از شبکه سوم سیما 
اعتراضات گسترده‌ای را به وجود آورده است: 
در این مجموعه تلویزیونی "یارمحمد " برای فرار 
از گرسنگی و خشکسالی به شمال کشور می‌رود 
تا شغل ماهیگیری را پیشه کند. 

او که نمی‌داند ماهیگیری آن منطقه در سلطه 
گردنکشی به نام رای انمه رامین و 
مقابل تراب می‌ایستد.وارش بیوه‌جواد که سال‌ها 
تراب در خیال ازدواج با اوست. با دیدن دلاوری 
یارمحمد دل به او می‌بندد و به تراب جواب رد 
می‌دهد. تراب نقشه‌ای می‌چیند تا پارمحمد را از 
سرراه‌بردارد. اما اتفاقی که هیچ کس انتظارش 
رانمی کشد از راه رسیدهو سرنوشت آدم‌ها رابه 
هم پیوند می‌زند. 


از فریدون جیرانی به پاس چهار دهه فعالیت حرفه‌ای در سینما در 
سی وهشتمین جشنواره‌فیلم فجر تجلیل خواهد شد.جیرانی که در ادوار 
جشنواره فیلم فجر به عنوان روزنامه‌نگار. منتقد. کار گردان, نویسند ه. 
تهیه کننده و عضو هبات انتخاب و داوری حضور موّتری داشته متولد 
۰ در کاشمر است. او حضور در سینمای حرفه‌ای را در سال ۱۳۶۰ 
با نوشتن فیلم‌نامه فیلم "آتاب نشین‌ها" تجربه و فعالیت در مطبوعات را ابتدا در روزنامه اطلاعات 
آغاز و سپس با سردییری در مجله سیثما در سال ۱۳۲۷۰ دنبال کرد.فیلم‌های صعود. قرمز. آب و 
آتش, شام آخر صورتی, سالاد فصل, ستاره‌ها ۲۰۱و۳؛ پا رک وی... از آثار اوست. 


تکلیف مست‌عشق در حشنواره 
ابراهیم داروغه‌زاده در حاشیه بازید از جشنواره سینماحقیقت و در جمع 

خر کت مس منوا سید ملس[ تصوی دید سم تور بای 
اسب وبدجا واه نی سنوی درباره تخاب پرا بسن ملک باعنوان نقش حسام‌الدین چلبی (همنشین و 
میزبان رسانه‌ها گفت:سلیقه اهالی رسانه متفاوت است و اتفاقاً برخی از آنها شاگرد مولانا) در فیلم «مست عشق» 
همین پردیس چهارسو را برای جشنواره پیشنهاد داد هاند؛ اما تا کید می کنم که 0[ 

ذینفعان این ماجرافقط رسانه‌ها نیستند.داروغه‌زاده درباره حضور فیلم‌های دیگر در جشنواره امسال: 7 
گفت: مجید مجیدی هم فرم ثبت‌نام یر کرده اما هم چنان در حال فیلمبرداری است. ما دوست داریم 
همه آثار فاخر و خوب چه از سوی کار گردان مطرح باشد چه نباشد در جشنواره حضور داشته باشد. 


د 


فیلمبرداری فیلم سینمایی "کارو" ب ابازی مریلا زارعی 
وکا رگردانی احمد مرادی ور و تهیه کنند گی حسین صابری به 
نیمه رسید این فیلم که پیش از این در لو کیشن شهر خلخال جلو 
دوربین رفته بود در حال حاضر در لو کیشن شهر سرعین اردبیل 
فیلمبرداری خود رایشت سرمی گذارد. فیلم سینمایی "کارو" 
محوریتی زنانه دارد و پیمان مقدمی و علی پاینده از جمله بازیگران 
آن هستند.در خلاصه داستان این فیلم سینمایی آمده‌است: "کارو نوجوان کرمانشاهی بعد از 
سال ‌ها تمرین به تیم ملی کشتی دعوت می شود و... "مریلا زارعی نقش اول این فیلم با گریمی 
متفاوت در لباس کردی جلوی دوربین احمد مرادپور حضور دارد. فیلم سینمایی کارو بعد از 
فیلم‌های سینمایی "سجاده آتش" و "رنج ر "و سریال "رقص پرواز "چهارمین اثر بلند احمد مرادپور 
خواهد بود.این فیلم در سی‌وهشتمین جشنواره فیلم فجر رونمایی می‌شود. 


پبرتاهمررفت 
بیژن پیرنیانخستین گوین ده برنامه خردسال و کود ک رادیو 
ما ای ران.۲۳ آذر در تهران درگذشت.بی ژن پیرنیاافرزن ذ داود 
| پیرنیا موسس برنامه‌های پنجگانه گلهاموسس مدرسه علوم سیاسی 
ق ای ران و کانون و کلای داد گستری بود.پبرنیاء متولدیانزدهم ۱۳۲۳ 
نخستین مجری برنامه کود ک رادیو در میانه (دهه سی) در نوشهر زند گی می کرد و بعد از سه سکته 
قلبی و مبارزه‌بااسرطان, در بیمارستانی در تهران. در گذشت.او که بازنشسته بانک مر کزی بود در سال 
۳ برنامه کودک را اجرا کرد. البته آن موقع به گفته خودش بچه بود و به کمک پدر و نوشته‌های 
پدر وبعد هم به کمک آقای د کتر معین افشار برنامه رااجرا کرد. این برنامه. اولین برنامه ویژه کود کان 
بود و غیر از فیلم‌های کارتون والت دیسنی؛ چیزی برای بچه‌ها تولید نمی‌شد بیژن پیرنیا؛در دو مستند 
بلند «یمینی شریف» ۱۳۹۲ و «پیر نیا؛ باغبان گلها» در سال ۱۳۹۸ حضور داشت و در آنها درباره لیندا کیانی در اکران مردمی چشم و 
همکاری با باشگاه کود کان و برنامه گلهای پدر مرحومش داود پیرنیاء ماجراهایی را واگوبه کرد. گوش بسته در باغ کتاب 


اطلاعات شغتدی سماری ۲/۱ ۵۳ 
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آخرین اخبار از «پایتخت ۶» «بهناش» 
دروازه‌بان می‌شود و بازگشت 
«بهبود» از شاخ افریقا 
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حاج رضابه آژانس زنگ زد: 

"می‌خوام برم بیمارستان. یه ماشین برفستین 
ولی تو رو خداوحید نباشه. به او گفتند غیر از 
وحید همه راننده‌ها در ترافیک هستند. حاج رضا 
گفت: "چاره نیست. همونو بفرستین." 

خاج رضااز افراد محت رم محله بود که چون 
پسرش برای مدتی به شیراز رفته بود»رفت و 
آمدهایش را با آژانس انجام می‌داد. پیرمرد 
ملاکی بود که آخر عمری تنهاشده‌بود.سه دختر 
ویک پسرش خارج بودند؛ پسر کوچکش جهانگیر 
بااو زندگی می کرد که گاهی برای رسید گی به 
املاکی که پدرش در شیراز داشت: آنجا می‌رفت 
و چند روز او راتنهامی گذاشت اما این بار مجبور 
بود یک ماه بلکه بیشتر در شیراز بماند. او قبل از 
اینکه از تهران برود. برای پدرش پرستار گرفت. 
دو روز پس از رفتن پسرش با پرستار بحثش شد 
واو رابیرون کرد. به جهانگیر هم خبر نداد چون 
ترجیح می‌داد خودش به کارهایش بزند. کار 
زیادی‌هم نداشت. خریدهایش را پیک می آورد. 
شام و ناهار را از بیرون می گرفت. یک خدمتکار 
هم بود که هفته‌ای چند ساعت می آمد و خانه را 
نظافت می کرد و ظرفها و رختها را می‌شست. 

آن روز حس می کرد تنگی نفس دارد و چون 
از بیماری و افتادن واهمه داشت. آژانس گرفت 
وبه بیمارستان رفت. وحید راننده جوانی بود 
که حاج رضا با او راحت نبود. مسیرها راخوب 
نمی‌شناخت و آنقدر پیچ در پیج می رفت که راه 
دور می‌شد. قسم خورده بود که دیگر سوار ماشین 
وحید نشود ولی مجبور شد قسمش را بشکند و 
خودش را به بیمارستان برساند. وحید هم با اینکه 
به مدير آژانس قول داده بود که از همان خیابانها 
ومسیری برود که حاج رضا تعیین می کند؛ وسط 
راه‌به مسیری رفت که خودش تشخیص داده بود 
خلوت و بهتر است: و کفر حاج رضا را در آورد و 
سرش غر زد و حبد هم عصبی شد و اینطور تلافی 
کرد که وقتی او را به بیمارستان رساند. ته کمکش 
کرد که در بیمارستان برایش نوبت بگیرد. ونه 
منتظرش شد که وقتی کارش تمام شد او رابه 
خانه بر گر داند. در مقصد به او گفت: 

"کاری برام پیش اومد.مجبورم بر زنگ 
می‌زنم برات ماشین بفرستن." 

یاور راننده‌ای بود که برای بر گرداندن حاج 
رضا به بیمارستان آمد. چند دقيقه پس از اینکه به 
بیمارستان رسید. به مدير آژانس خبر داد که حاج 


رضارا پیدا نکرده و احتمالاً خودش به خانه رفته. 
مدير آدرس دیگری به او داد تا دنبال مسافری 
برود ولی یاور گفت ماشینش ریپ می‌زند و آن را 
به تعمی ر گاه می‌برد. 

سه روز گذشت و زهرا که خدمتکار هفتگی 
حاجی بود به خانه او آمد و هرچه زنگ زد. کسی 
باز نکرد. نگران شد و به پلیس اطلاع داد. یلیس 
گفت شاید بیرون رفته باشد؟ زهرا گفت: امکان 
نداره‌حاجی خونه نباشه چون خبر داشت واسه 
نظافت میام." دومامور گشت آمدند و آخرش 
صلاح دانستند به خانه سری بزنند که مبادا برای 
پیرمرد اتفاقی افتاده باشد و به کمک نیاز داشته 
باشند. آنهاهمراه زهرا داخل شدند ولی کسی خانة 
نبود. پلیس شماره‌های تلفن تابت او رانگاه کرد 
وبه آخرین شماره‌ای که گرفته بود زنگ زدند. 
مدیر آژانس گفت سه روز پیش به‌بیمارستان رفته 
وبعدش از او خبری نداریم. پلیس به مدیر گفت 
به وحید اطلاع بدهد که برای پاره‌ای توضیحات 
به کلانتری بیاید. 

وحید خیلی سریع به کلانتری رفت وبه آنها 
گفت: "سوارش کردم» بین راه بحٹ مون شد. منم 
کاری برام پیش اومد و جلوبیمارستان پیادهش 
کردم. یکی از مامورها با وحیذ به بیمارستان 
رفت ودرباره‌حاج رضاپرس وجو کرد. به او 
گفتن د در دفتر پذیرش و حسابداری بیماری به 
اسم حاج رضا نداش ثهاند. و پلیس در رای ر این 
معماقرار گرفت که اگر وحید راست می گوید و او 
راجلو بیمارستان پیاده کردهحاج رضا کجا رفته؟ 


۷ آذر ۹۸ اطلاعات‌هننگی 
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مگر نمی‌خواست به بیمارستان برود پس چرا 
داخل نشده؟ ناچار وحید بازداشت شد تاشاید 
در بازجویی‌ها چیزی دستگیرشان شود. وحید در 
اولین بازجویی اعتراض کرد و گفت: "من بردم 
پيادەش کردم. از کجامعلوم راننده‌ای که دنبالش 
رفته» سربه نیستش نکرده باشه؟" 

بازجو به او گفت: "خودمون به این فکر کردیم. 
تو نگران نباش یاور رو هم احضار می کنیم." 

پلی س در بازجویی‌هایش از وحید و اور به 
سرنخی نرسید و از م رکز درخواست شد به 
کار آ گاه‌نویخت ماموریت بدهند در حل کردن‌اين 
معما همکاری کند؛ ولی نوبخت برای استراحت به 
دماوند رفته بود. ویلایی که در آن مستقر بود. 
در نقطه کور آنتن قرار داشت و تلفن‌های پلیس 
به او وصل نمی‌شد. تا اینکه عصر که برای خرید 
از وی لاب رون آمده‌بود. میسکال‌ها را دید وبه 
کلانتری زنگ زد سروانی که مسوّول آن پرونده 
بود گرارش بازجوها را تلفتی برای اوخواند.اولین 
چیزی که نوبخت گفت. سروان را متعجب کرد: 
"یاور رو آزاد کنین."سروان گفت: اتفاقاً شواهدی 
هست که ما رو به یاور مشکوک کرده. برای مثال 
بعد از اینکه دنبال حاج رضا رفته, به دروغ گفته 
ماشینش مشکل داره و باید بره تعمیر گاه ولی مابا 
معاینه ماشین فهمیدیم به تعمیر گاه نرفته. شاید 
حاجی روسوار کرده‌ویرده‌جایی سریه‌نیستش 
کرده. نوبخت گفت: "ی اور رو آزاد کنین و فعلاً 
کنجکاو نباشین که به چه علت می گم آزاد بشه. 
خودمم فردا صبح میام و پرونده روبررسی می کنم. 


به پسرش خبر دادین که پدرش مفقود شده؟" 
افسر گفت: "پیگیری کردم.پسرش رفته شیراز. 
تلفنش هم در دسترس نیست." 

نوبخت درباره جهانگی ر تحقیقاتی کرد. زهرا 
اطلاعات خوبی به او داد: هر وقت اومدم اینجا: 
آقا جهانگیر و باباش با هم بحث داشتن. خودشون 
دوست نداشتن جلو کسی بحث کنن ولی چون کلید 
داشتم و بی‌خبر وارد خونه می‌شدم؛ بحثهاشون 
رو می‌شتیدم.اگه خدا ببخشه. خود م هم فضول 
بودم و سر و صدانمی کردم تانفهمن اومدم و 
به بحث‌شون ادامه بدن. نوبخت پرسید: اسر 
چی بحث می کردن؟" زهرا گفت: "آقا جهانگیر 
باطرح‌های قدیمی و کم سود باباش مخالفه و 
خودش طرح‌های خیلی خوبی داره. میگه اگه یه 
تفر بحگاه بسازيم. ده برابر حالا پول در میاریم ولی 
باباش می گفت حوصله کار حدیبدی رو نداره" 
نوبخت پرسید: "جهانگیر عصبی می‌شد؟" زهرا 
کت آفاجهانگیر؟ اصلاً واب دا بچه کوچیک 
خونواده‌س و خیلی به باباش احترام می‌ذاره.باباش 
خیلی بداخلاقه. سر آقا جهانگیر داد می کشید 
و بهش می‌توپید ولی آقا جهانگیر هیچ درشتی 
نمی کرد فقط نگران بود که حال باباش بد نشه و 
هی می گفت آقا جون غلط کردم لطفاً خودتون رو 
ناراحت نکنین واسه قلب‌تون خطر داره." نوبخت 
پرسید: "مگه ناراحتی قلبی داره؟ " زهرا گفت: 
"قلب شونمی‌دونم ولی خبر دارم مرض قند داره 
و هر روز باید سوزن بزنه.میگن اگه یه روز یادش 
بره زبونم لال جون میده. "و با کمی درنگ ادامه 
داد: "آقای پلیس من پنج ساله هفته‌ای یه بار میرم 
خونه‌ شون تا حالا از جهانگیر جز محبت و ادب 
چیزی ندیدم.عاشق باباشه.اگه بفهمه باباش گم 
شده‌مثل برق میاد تهرون.تلفنش آنتن نمیده.صد 
بار زنگ زدم میگه در دسترس نیست." نوبخت 
چیزی در دفترچه‌اش نوشت و گفت: "شما که 
اینجور خوب این خانواد هرو می‌شناسین: می‌تونین 


جواب معمای قاتل تیست در جهان 
توبخت از حرفهای ی که کا رگرها درباره 
حسن زدند,حدس زد حسن دختر است. 
وقت ی که در بانک کارت ملی فریبا رادید . 
فهمید فامیلی او هم مولوی است. پس شک 
کرد که آیاحسن واقعی وفریب‌افامیل 
هستند؟ و همین رد را گرفت وروی فریبا 
کا رکرد تااواقرا رکر د که حسن پسرعموی 
آوبوده.برای این معما اسم...باتلفن...از 
قرع بیرون آمد.به هو شآو وهوش همه 
کساتی که جواب درست دادتد. درود 


می‌فرستم. 


حدس بزنین حاجی کجارفته؟ " زهراسری تکان 
داد و گفت: ممکنه رفته باشه وبلای جاجرودشون 
آب و هوایی عوض کنه. آخه واسه تنگی نفسش 
می‌خواست بره بیمارستان. میگم شاید به خودش 
گفته یه جای خوش آب وهوابراش بهتره. دوسه 
بار من روباخودشون بردن اونجا بهشون خدمت 
کنم. پول خیلی خوبی هم دادن. اونجا خیلی خوش 
آب و هوا و سرسبزه." نوبخت گفت: بهتره به 
ویلای جاجرود هم سر بزنیم شاید اونجا باشه. شما 
حاضری تا ویلا راهنمای مابشی؟" زهرا گفت: از 
خدامه فقط یه چیزی هست... امروز قراره‌برم یه 
خونه‌ای نظافت کنم. خیلی دست و دل بازن. واسه 
سه ساعت کار سیصد تومن بهم میدن." نوبخت 
گفت: "آره‌خیلی دست و دل بازن اما نگران نباش. 
خودم سیصد تومن بهت میدم." زهرا خیلی تشکر 
و دعا کرد. نوبخت به آژانس زنگ زد و از مدیر 
خواست وحید را برایش بفرستد. 

نوبخت و زهرا سوار ماشین وحید شدند و 
رفتند سمت جاجرود. زهرا زن خوش‌صحبتی بود 
از زمین و زمان خاطره‌داشت و با قصه‌های کوتاه 
و خنده‌داری که تعریف می کرد سر نوبخت و 
وحید را گرم کرده‌بود.سر راه‌به یک چای فروش 
رسیدند. نوبخت به وحید گفت: "توقف کن يه 
چایی بخوریم. از صبح چایی نخوردم." وحید جلو 
د که ایستاد و رفت سه لیوان چای گرفت. نوبخت 
به او گفت: "پول بنزین و خرجهایی رو که امروز 
می کنی: یه جا بنویس بعداً بهت بدم." زهرا گفت: 
"خدابه این آقای پلیس خیر وبر کت کثیر بده. به 
منم گفته سیصد تومن بهم میده." و خمیازه کشید. 
نوبخت به او گفت: شماجلوبشین و صندلی رو 
بخوابون و چشماتو ببند و یه خورده بخواب." زهرا 
گفت: خدابهت عمر باعزت بده. یه چرت کوتاه 
بزنم؛ سرحال می‌شم." 

زهرا زود خوابش برد. نوبخت که عقب نشسته 
بوذ دستش را روی پشتی صندلی راننده گذاشته 
بود و آهسته با او حرف می‌زد: از این زهرا خانم 
خوشم اومده پیرزن خوش‌سخن و باهوشیه.. نظر 
شماچیه؟ " وحبد گفت: "حواسم به حرفاش نبود. 
اولین باره که یه مسافر پرحرف دارم و بهش 
تذ کر نمی‌دم. به حرمت شما بهش هیچی نگفتم. 
واقعیتش من یه خورده عصبی هستم و زود جوش 
میارم.سکوت رو دوست دارم ولی وراجی حالم 
رومی‌گیر «.همه‌ش منتظرم شما رو برسونم و 
برتون گردونم تا از شر این پیرزن وراج خلاص 
شم." نوبخت خمیازه کشید و گفت: "راستش منم 
حوصله‌م سر رفته بود" یک خمیازه دیگر کشید و 
پرسید: خیلی مونده برسیم؟" طبق قانون مسری 
بودن خمیازه وحید هم خمیازه عمیقی کشید و 
درحالی که اشکش را از گوشه چشمش پاک 


می کرد. گفت: "ده دقیقه دیگه می‌رسیم." نوبخت 
گفت پس بااجازه من به خورده چشمامو می‌بندم." 
زهرانزدیک مقصد پیدار شد ونوبخت راهم که 
خرناس می کشید؛ بیدار کرد و گفت: پاشو جناب 
سرتیپ. داریم می رسیم" 

آنجا خانه ویلایی بز رگ و شیکی بود که سقف 
قهوه‌ای تمیزی داشت. نوبخت به وحید گفت از 
دیوار بالا برود و در راباز کند. وحید مثل میمون از 
دیوار بالا رفت و در را باز کرد.حیاط ویلا سرسبز 
و زیبا بود. از سنگفرش رد شدند و وارد ساختمان 
شدند. درش باز بود. نوبخت به اتاقها سر کشید 
ودر اتاق خواب حاج رضارادید که روی تخت 
مچاله شده‌بود. آستینش بالا بود. یک سرنگ 
آماده تزریق هم روی زمین افتاده بود. زهرا توی 
سر خودش زد وبا گریه گفت: ای وای حاجی 
تلف شده. ببین می‌خواسته سوزن بزنه ولی جونش 
در رفته. نوبخت از همه جای خانه عکس گرفت 
وبه پلیس جاجرود اطلاع داد بیایند جسد رابه 
پزشکی قانونی ببرند. آنجا را برای تحقبقات بعدی 
مهر وموم کردند وسه نفری به تهران بر گشتند. 
بین راه زهرا که مدام گریه می کرد چند بار شماره 
جهانگی ر را گرفت آخرش ارتباط وصل شد وبا 
گریه و زاری به او خبر داد که حاج رضا به رحست 
حق رفته.جهانگیر بسیار ناراحت شد و گفت همین 
حالا میرم فرود گاه و با اولین پر واز میام تهرون." 

کار آ گاه نوبخت در تهران از وحید خواست به 
کلانتری برون د و اظهارات خود را امضا کنند. در 
کلانتری به هر دو گفت: "شما روبه جرم قتل حاج 
رضا بازداشت می کنم." وحید اعتراف کرد که 
حاجی را جلو بیمارستان پیاده نکرد و زهرا را سوار 
کرد. زهر| با تهدید چاقو حاجی را وادار کرد سر 
وصدانکند.او رابه ویلای جاجرود بردند و اجازه 
ندادند انسولین بزند تا جان داد. زهرا هم اعتراف 
کرد که این نقشه را جهانگیر کشیده‌بود تام رگ 
حاجی طبیعی جلوه کند. او بعد از مرگ حاج رضا 
مدیر کل املاک می‌شد. جهانگیر را در فرودگاه 
شیراز دستگیر کردند. 


هوش آزمایی 


جرانیت گت اور را اراد کا 
سوتی‌های زهراو وحید چه بسود؟ نوبخت از 
کجا فهمید زهرا و وحید همدست هستند و 
حاج رضا را کشته‌اند؟ 

سه هفته وقت دارید به این معما جواب 
بدهید. به دو مورد درست هم که اشاره کنید. 
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نخستین توصیه‌ی من اميد و نگاه خوش‌بینانه به آینده است. بدون این کلید اساسي همه‌ی قفلها؛ هیچ 
گامی نمیتوان برداشت. آنچه میگویم یک امید صادق و متکی به واقعیّتهای عینی است. اینجانب همواره 
ر ازامید کاذب و فریبنده دوری جسته‌ام. اما خود و همه را از نومیدی بیجا و ترس کاذب نیز برحذر داشته‌ام 
18 و و و برحذر میدارم. در طول این چهل سال -و اکنون مانند همیشه- سیاست تبلیخی و رسانه‌ای دشمن و 
۱ 869 | فعال‌ترین برنامه‌های آن. مأیوس‌سازی مردم و حتّی مسئولان و مدیران ما از آینده است. 
SEN‏ ی ۱ 


و ر پیأئیه‌گاع دوم انقلاب» خطاب به ملت‌ایران(بهمن ۱۳۹۷) 


مور مدرو 2د 


بر کسی پوشیده‌نیست که مشاوران کارایی 
لازم را در حل مشکلات روحی و روانی و تحصیل 
دانش آموزان‌داراهستند.در حوزه‌تعلیم و تربیت 
به دلیل اهمیت گروههای سنی دانش آموزان. 
مسائل ومشکلات خاص آنهاضرورت گسترش 
حرفه مشاوره امری اجتناب ناپذیر است و 
مشاوران در مدارس از طریق چهار مرحله 
مشاوره اصلی یعنی مشاوره فردی و گروهی: 
راهنمایی‌های گروههای بزرگ. مشورت گری و 
هماهنگی به دانش آموزان کمک می کنند. 

به اعتقاد کارشناس ان مسوولیت‌هاي مشاور 
مدرسه شامل تعبیر و تفسیر نتایج آزمون‌هاي 
روانی‌ براي دانش آموزان. کمک به دانش آموزان 
در انتخاب دروس و رشته‌هاي تحصيلي مناسب» 
کشف علل مردودي دانش آموزان و پیشنهاد 


مامراهای واقعی‌فارهی __. ب- 
ور کت رت 
بقیه از صفحه 7*۱۳ 
هنم در زندگی واقعی 
" آرام باش! نباید هیچ اشتباهی بکنی ". 
چند کوچه‌بالاتر استیووهمسرش که ازسرطان 
ریه رنج‌می‌بردد رخانه گیر افتاده‌بودند. آتش‌به 
سرعتی باورنکردنی گسترده‌شده‌بود و آنهازمان 
فرار رااز دست داده‌بودند. استیوبه همسرش 
می‌گفت: گر عجله نکنيم ممکن است همه چیز 
همین جاتمام شود!". استیووهمسرش چند چمدان 
کوچک را عقب خودروی وانت مانند خود انداختند 
وبه راهافتادند.خیلی زودیکی از چمدانهای‌عقب 
وانت آتش گرفت وجواهرات واسنادومدارک آنها 
مسابقمبزرگلاستان‌تویللی ۔_ 
cC‏ 
<O‏ 


بقبه از صفحه ۴۱ ہہ 


چها رهم قرمزژه» 


پذیرایی‌بر گشت.انگارچیزی را گم کرده‌باشد:به 
اثاشهای خالی‌س رک کشید در همان چنا دقیقه خانه 
برایش سوت و کور شد هبود.حالادیگر کسی نبود 
که‌یک سوال راصد بار از اوبکند یابطری آبلیمورا 
به‌جای آب سر بکشد. ناخنش را جوید وروی تخت 
دراز کشید.متوجه نشد کی خوابش برد. 


7 77 
دانش آموزان, و کمک به دانش آموزان در حل 
مش علات رف ازی لت نوتل که مس هولی 
مشاوران را از دید گاه معلمان مورد بررسي قرار 


داده‌است مي گوید معلمان توقع دارند که مشاوران 
فقط با دانش آموزانی که مش کل عاطفی دارند به 
مش وره‌پیر دازند در حال کهاز نظر کارهناسان 
مسوولیت مشاور مدرسه در برنامه راهنمايي و 
مشاوره شامل بر گزاري جلسات مشاور فردي و 
گروهي با دانش آموزان. تشکیل پرونده راهنمايي 
براي دانش آموزان, جمع آوري اطلاعات دقیق 
و گسترده‌درباره‌دانش آموزان و محبط زندگی 
آنان» و کمک به معلمان براي رفع مش کلات 
دانش آموزان است. 

دراین شرایط مشاور علاوه بر انجام مشاوره به 
مشورت با اطرافبان دانش آموز نیز می‌بر دازد و به 
وسیله آن اطلاعات ارزند هاي در مورد شيوه‌هاي 
تعامل و کار کردن با دانش آموز رادر دسترس 
کس ان که او ورارتباط هس عند فرار می ده 
اوبامدیر ومعلم وسایر کار کنان مد رسه درباره 
دانش آموز جلسات مشورتي تشکیل مي‌دهد و 


جلوی چشمشان‌سوخت.استیو برای اینکه آتش به 
بقیه جاها سرایت نکند یک لحظه از ماشین پیاده‌شذ 
تاچمدان در حال سوختن را کنار بیانتازد صدای 
ضعیفی از بولدوزر کامینگز می آمد ولی چون شيشه 
محافظ روی آن بود استیوچیزی‌ندید وسوارخودرو 
شدورفت.درقس مت دیگرشهر طوفان‌بعد ازدو 
ساعت ونیم نبرد با زمین: تقریبا فر و کش کرده‌بود 
وزمین رازیر ورو کرده‌وشهر راغریب وبی‌هیچ 
چیز همانطور رها کرده‌بود.یایین تیه درست مثل 
صحنه‌های جنگی فیلمهای هالیوودی که‌سربازان 
خسته وبی رمق از جنگ جان سالم به در می‌برند. 
افسر تام لوبوس که به منطقه امن رسیده بود.مردم 
رادر حال جیغ کشیدن وفرار کردن می‌دید که از 
منطقه خطر جان سالم به دربر د داند.لوبوس کمک 
کرد قسمت عقب تسلای د کتر کومار که هنوز در 


د کت ر گفت:" یکبار دیگ ه‌معاینه‌می کنم ببینم 
چه اتفاقی افتاده؟ ژل را روی شکم نازنین مالید وبه 
دستگاه‌خیر ه‌شد .نگران به نظر می‌رسید_به آنچه 
مشکوک شده‌بود فکر کرد.حدس‌اش درست بود. 
د کترسرش راباتاسف تکان‌داد و گفت: بلند شوبه 
همسرت‌اطلاع بد ابه‌ صورت اور ژانسی بایدبری 
اتاق عمل.بچه توشکمت مرده... نازنین‌هراسان 
از خواب بری داباخود گفت: این جه خوابی بود 
که دیدم؟!نکنه برای بچهام اتفاقی افتاد هباش ه؟" 
حرفهای د کتر راتکرار کرد: به شوهرت اطلاع بده 
باید الان..."به‌یک یهلولم دادودست راروی‌شکم 
گذاشت.س هخ ر کت د ریان زد هدقیقه قلب بچه 


ضمن میادله اطلاعات, شناخت بهتر و دقیق‌تري 
از دانش آموز به‌دست مي آورد. والدین نیز ضمن 
تماس با مشاور مدرسه از او در زمينه‌هاي متعدد 
درباره فرزند خود نظر خواهي مي کنن د. البته 
مشاور بابد اطلاعات صحیح و دقیق را در موارد 
گوناگ ون به موق ع به والاین ارات ه دهد وبراي 
موفقیت در این مورد. باید در شيوه‌هاي گوناگون 
تربیت و نیز انواع مشکلات کود کان و نوجوانان 
وجوان ان و روش‌هاي‌حل آنها مسلط باش 
مشاور مدرسه علاوه پر مشاوره و مشورت, باید 
مجموعه فعالیت‌هاي انجام شده از طرف اشخاص 
گوناگون رادر جهت کمک به دانش آموز و حل 
مشکلات او هماهنگ سازه ایجاد هماهنگی بین 
فعاليت‌هاي متعدد. از مسووليت‌هاي مهم مشاور 
مدرسه محس وب مي‌شود و براي موفقیت در 
کمک به دانش آموز ضرورت دارد. از این رو 
مشاور مدرسهباید با افراد و منابع کمکي در 
تماس دائم باشد و در صورتي که او نتواند مشکل 
دانش آموزي راحل کند. باید او رانزد افراد آگاه 
و متخصص تر ارجاع دهد واز آنان براي کمک به 
مراجع. طلب ياري کند. 


حال سوختن بود را خاموش کنند. آمبولانسهابرای 
انتقال سوخته‌هاز راهرسید ه‌بودند.بافرو کش کردن 
آتش و کمتر شدن‌دمایکی از افسران آتش‌نشانی 
که تصور می کرد دون اند رومرده‌باشد به دنبال او 
به‌محل‌بولدوزرهارفت.امکان زند هبودن اوخیلی 
کم بود ولی همینکه محافظ بولذوزر را کنار زد دون 
رازنده‌و ضعیف ولی زخمی پیدا کرد وباهم به سمت 
پایین‌تیه‌حر کت کردند.شعله‌های تش‌هنوز از 
خرابه‌های خانه‌ها بیر ون می زد و خاکستر وسایل 
سوخته همه جایخش بود.دون‌درراهباز گشت با 
خودش فکرمی کر د.چه طور ممکن است کسی سالم 
ازاین جهنم در برود؟! آتش‌سوزی آن روزهشت 
نفر را کشته بود.متأسفانه جرمی جی جی:ملودی و 
هرسهنوه‌اش هم درمیان کشته‌هابودند.بیش از 
هزار خانه ویران شده‌بود... 

داخل شکم مانندساعت کارمی کر د.هوا تاریک 
شدهبود که‌سامان‌باچهر های خسته و گرفته اداره 
راترک کرد.نگهب ان بالحنی‌ملایم گفت: آقامن 
رو ببخشید که فضولی می کنم ...خانم شمایا به ماهه 
تباید تاای وقت درادار یموتیدا امان زیر لب 
گفت: وقمی‌قرارجای‌خالی ماد رم روببینم دلم 
نمی‌خواد برم خونه... "دیروقت‌بود که خسته و 
کسل وارد خانه شد.دور وبر رانگاه کرد. کفشهای 
مادرش رادید که جلوی در جفت شده‌بودا چمدان 
چرمی قهوه‌ای رنگ ماد رش هم که همراه او به خانه 
سالمندان برده‌بود. روی‌مبل به چشم می‌خورد. 
چهار شمع قرمز روی میز روشن بود... 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۲ 2۷ 
پو یک رج کے 


ارزنده تن مر حله خر د. خو دشناسی است 


ھ اام ر (ع۱ 


وحید هاشمیان در تیم ملی دقیقا چیست؟ 
سکوت تو ابهاماتی را ایجاد کرده. 

من از حدود هفت ماه قبل از اینکه به تیم ملی بیایم 
ومسئولیت بگیرم: تصمیم گرفتم زیاد حرف نزنم 
و دلیلش هم این بود که خیلی حرف‌ها در فوتبال 
تکراری شده و دیگر ضرورتی ندارد من حرف بزنم 
و فقط دوسه مصاحبه کردم که جنبه حمایت از 
فوتبال ملی داشت .تارسیدیم به روزی که‌من 
به‌عنوان مربی تیم ملی انتخاب شسدم. سیستم این 
طوری است ری مس 
می کند وتازمانی که نیاز نباشد. کمک‌مربی 
حرفی نمی‌زند. آقای ویلموتس سبکش این 
طوری است که فقط قبل و بعد از بازی مصاحبه 
می کند. در بقیه زمان‌ها علاقه زیادی به مصاحبه 
ندارد. خب در این شرایط اصلا صلاح نبود من 
به‌عن وان کمک‌مربی مصاحبه کنم. از طرف دیگر 
با هر رسانه‌ای مصاحبه می کردم ممکن بود. بقیه 
رسانه‌ها دلخور شوند. البته تصمیم گرفته بودم بعد 
از ۴بازی مرحله انتخابی جام‌جهانی اگر سرمربی 
و فدراسیون صلاح دیدند, در یک مصاحبه به همه 
سوال‌ها جواب بدهم مصاحبه‌نکردن من ریطی به 
نتایج تیم ملی ندارد. من بعد از پیروزی ۲بر صقر 
مقاب ل هنگ کنگ یا ۱۴ بر صفر مقابل کامبوچ 
و ۵بر صفرمقابل سوریه هم حرفی نزدم.چند 
وقت پیش با آقای علوی, سخنگوی فد راسیون که 
بسیار انسان خوبی است, صحبت کردم. گفتم آقای 
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علوی. سکوت من دلیل بر بی‌جوابی یا پی‌اطلاعی 
من نیست. من منتظر م سرمربی حرف بزند. یاوقت 
مناسبی پیداشود.من وقتی آمد م‌ایران بابعضی 
از پیشکسوت‌ها ار تباط برقرار کردم.یا حضوری 
ملاقاتشان کردم یا تلفنی با آنهاحرف زدم. با اینکه 
خودم هم در فوتبال ایران هستم؛ اطلاعات کاملی 
از فوتب ال کشور از آنها گرفتم.اینهارا گفتم که 
بگویم من از شنیدن نظر دیگران استقبال می کنم. 
ولی قبول کنید که بعضی وقت‌ها چیزهایی که گفته 
می‌ش ود انتقاد نیست. کینه‌توزی و غرض‌ورزی 
است. البته من به همه حق می دهم از تیم ملی انتقاد 
کنند. چون تیم ملی متعلق به همه است. 

× پس جرا جواب انتقادها راهنوز تداده ای؟ 
من کمک آقای ویلموت-س بودم. تعریف یک 
کمک‌مربی این است که هر اتفاقی که در تیم 
افتاده هر تفکری که داشته‌اند -حتی اگر مخالف 
آن بوده‌ام -به‌عنوان یک کمک باید آن رابیذیرم. 
دور از اخلاق و مرام است که من يشت سرمربی 
تیم ملی حرف بزنم. پس اگر تا حالا جواب انتقادها 
ران دادهام به‌خاطر همین چیزها بوده. البته به 
فدراسیون هم گفته‌م یا زاين افراد شکایت می کنم 
یا جواب‌های سختی به آنها می‌دهم. 

۲ اینهاجه کسانی هستند وجه انتقادی کرده‌اند؟ 
اجاژه بدهید بعدا جواب بدهم. کار ناجوانمردانه‌ای 
است که بیایی شخصیت کسی را که یک عمر سالم 
زند گی کرده وباتمام وجود در خدمت فوتبال 
کشورش بوده زیر سوّال ببری.روژی که پیشنهاد 
تیم ملی راقبول کردی, حتما به این فکر کرده‌بودی 
که تیم ملی شرایط خاصی دارد. از یک طرف ۲بار 
پشت‌سر هم به جام جهانی صعود کرده بودیم و هر 
نتیجه دیگری غیر از این نا کامی به حساب می آمد. 
از طرف دیگر هم بعد از رفتن کی روش یک دو گانه 
بین طرفداران او ومنتقدانش شکل گرفته‌بود که 
می شد پیش‌بینی کرد عملکرد کادر فنی بعدی را 
هم تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.فوتبال این کشور 
بای د چرخش بچرخد؛ چه تیم ملی چه باشسگاهی. 
چه من می آمدم جه نمی آمدم. تیم ملی تمرینات و 


۷ آذر ۹۸ اطلاعات‌هنتگی 


بات لت 


قبل از با سین ای 
حواشی زیادی را حول نیمکت شکل داده که دامنه آن حتی گریبان وحید هاشمیان رانیز گرفته است. 
مهاجم سابق تیم نیم ملی و باشگاه پرسپولیس که مدعی است؛ » برخلاف ادعای برخی منتقدان او فرد کم 
تجربه‌ای برای این سمت نیست و مدا رک مربیگری و تجربه خوبی در این مدت کسب کرده. وحید 
هاشمیان اکنون از لاک سکوت همیشگی خود خارج شده و این بار بی پرواو البته با همان ادبیات قابل 
احترام خود جواب این انتقادات را داده است. 


بازی‌هایش رامی کرد. من قبل از اینکه کمک‌مربی 
تیم ملی شوم پیشنهاد تیم ملی جوانان را رد کردم, 
پیشنهاد تیم ملی امید رارد کردم. به من پيشنهاد 
عضویت در هیأت مدیره یکی از باشگاه‌های بزرگ 
ایران شت رد کردم.شاید شمااینه راندانید.خیلی‌ها 
برای این یست می‌جنگند.من این پيشنهاد را ۲سال 
بیش رد کردم.من آدمی نیستم که اندازه خودم را 
ندانم.در فوتبالم بله‌یله جلو رفتم, در مربیگری هم 
همین‌جور. من جزو معدود بازیکنان بوندس‌لیگا 
بودم که داشتم بازی می کردم ومد رک مربیگری 
تآراهمانجادر آلمان گرفتم.سال۸ 5 ۲بود.داشتم 
در پر سپولیس بازی می کردم؛ سال ۲۰۱۱ بود که 
شارویارااز ۱1601961 آلمان گرقتم.فوتبالم که 
تمام شد به‌خاطر قوانینی که وجود داشت: کار 
مربیگری رابا اتیم درلیگ ۵ آلمان شروع کردم. 
در آلمان سالی ۲۴نفر فرصت حضور در دوره 
پرولایسنس پیدامی کنند. من‌یکی از آن ۴ ۲نفر 
بودم؛ در کنار بازیکنانی مثل تورستن فرینگس.بعد 
در تیم ۷ساله‌های هامپور گ مشغول شدم یعنی 
تمام سلسله‌مراتبی که لازم بوده طی کرد هام.حالا 
برسیم به تیم ملی ایران. فدراسیون یک سرمربی 
انتخاب کرده که در کارنامه‌اش حداقل ۷۰بازی 
رسمی تیم ملی بلژیک هست. یک کمک‌مربی با 
خودش آورده ۶۲ساله به نام فررا که سرمربی 
شارلر وا و چند تا تیم دیگر بوده.من‌هم در کنار اینها 
بوده‌ام به‌عنوان کمک‌مربی. باید طبق وظایفی که 
برایم تعریف شده جلو می‌رفتم. 

7 بحث بر سر همین شرح وظایف است. وحید 
هاشمیان دقیقا جه وظایفی داشته؟ 

من‌باید بازی‌های لیگ را می دیدم شتاسایی بازیکنان 
مستعد. برای نخستین‌بار در فدراسیون فوتبال ایران 
یک‌لیست درست کردم به نام اسکوتینگ لیست 
( )1116115 ]5001۸)باز یکن‌های جوان را در این لیست 
قرارمی‌دادم:بازیکن‌هایی که الان می توانند برای تیم 
ملی بازی کنند بازیکن‌هایی که برای باشگاه‌خویند 
ولی در تیم شاید نباشند. هرسری که آقای وبلموتس 
می آمدند. فیلم یک‌سری ازاین‌بازیکن‌ها را به ابشان 


نشان می‌دادیم. در حد توانم سعی می کردم بازی 
تیم‌های باشگاهی را در استادیوم‌های مختلف ببینم. 
مثلا امروز اصفهان بودم: فردا می‌رفتم تبریز. حتی 
روسیه هم رفتم وبازی سردار را دیدم. این یکی از 
وظایف من‌بود. در تمرینات هم وظایفی داشتم و در 
نهایت هم نظرم را درباره بازیکنان می‌دادم . 
من‌فقط در مور د کارهایی که‌تاالان کرده‌ام-حرف ز دم. 
مثلاایده‌ای که من داشتم.ایجاد یک گروه‌اسکوتینگ 
است. خیلی از فدراسیون‌ها این را ندارند و کار خیلی 
سختی است. داریم یک اسکوتینگ ویدئویی درباره 
همه تیمهای باشگاهی درست می‌کنیم. این کار را 
شروع کر ده‌ايم و درحال کامل کردنش هستیم.اینکه 
هر تیمی بازیکن‌های ملی‌اش چه کسانی هستند: 
بازیکن‌هایی که ممکن است به تیم ملی نزدیک 
باشند. ضربه‌های ایستگاهی‌اش را چگونه می‌زنند. 
با جه سیستمی بازی می کنند و... 

یعنی ایسن چیزی که می‌گویید. در زمان 
کی‌روش وجود نداشت؟ 

من اطلاعی ندارم. شاید بوده‌ولی من که آمدم: 
دسترسی وجود نداشت. شاید بوده‌ولی من ندیدم. 
من‌باز یکن‌های تیم ۱۷سال رادید هام.چند تابازیکن 
راجدا کرده‌ام چون فکر می کنم اینها آینده‌دارند. 
البته اینهانظر من است. شاید اگر همه کادر باهم 
بازی‌ها رامی‌ديديم. این لیست کامل‌تر می‌شد. 
در تیم ٩‏ ۱سال بازیکن‌ها رامی‌شناسم.در تیم امید 
بازیکن‌هایی که در لیگ هستند را می‌شناسم. بقیه 


هم باید بازی‌هایشان راببینم. 
۲ ولسی حتما قبول دارید که خیلی‌ها از عملکرد 
تیم ناراضی هستند. 


تماشاچی‌ها حق دارند ناراحت شوند. رسانه‌ها حق 
دارند انتقاد کنند. این حق طبیعی همه است اما 
فراموش نکنیم که ما قبلا هم این شرایط را تجربه 
کرده‌ایم. زمانی که من با آقای خداداد عزیزی 
بر گشتم تیم ملی» همین شرایط را داشتیم. آن 
موقع آقای برانکو سرمربی تیم ملی بود. قبل از 
جام‌جهانی ۱۴ ۰هم شرایطی مشابه همین رابا 
آقای کی روش تجربه کردیم. نمی گویم شرایط 
خوبی است. شرایط خیلی بدی است ولی سوّال من 
این انت که چرا فکر می کتیم کار تمام شده؟ من 
فکر می کنم تمام نشده.ما ۲تابازی در تهران داریم 
ویک بازی در کامبوج.حالا اینکه چرااین‌سری 


اینقدر انتقاد می‌شود. من نمی‌دانم. 

شما که به صعود تاامید نیستید ؟ 

من هیچ‌وقت در زندگی‌ام ناامید نبوده‌ام. ”سال 
در هامیورگ نیمکت‌نشین‌بودم. همه گفتند وحید 
تمام‌ ده ولی دیدید که رفتم بای رن مونیخ. قبل 
از جام‌جهانی ۲۰۰۶ وقتی می‌خواستم به تیم ملی 
برگردم. خیلی‌ها گفتند نرو تیم ملی اوت شده وضرر 
می‌کنی. گفتم من باقد راسیون فوتبال اختلاف دارم 
ولی دوست ندارم تیم ملی کشورم اوت شود. گفتم 
عیب ندارد.من هم می‌روم توی این آتش.یا می‌بریم 
پامثل بقیه می‌بازيم. ام وز هم اصلاناامید نیستم و 
فکر ٹم یکتم کار تمام‌شده‌است.اگر تمام‌شله بوک 
بازی‌های دور بر گشت بر گزار نمی‌شد. 

در مسورد آقای ویلموتس هم بگو چطور کار او 
با تیم ملی ایران تمام شد؟ 

من در هر کاری برای خودم چارچوبی دارم. در 
مس ائلی که به من ربطی ن دارد و درحیطه وظایفم 
نیست. وارد نمی‌شوم. فعلا هم کسی از من مشورت 
نخواسته. ولی معتقدم باید یک تصمیم خوب و در 
کمترین زمان ممکن گرفته شود چون سه‌ماهونیم 
زمان زبادی نیست وبه سرعت می‌گذرد. 

۲( مربی بعدی می‌تواند بر کار مسلط شود؟ 

البته باید بازی‌های دوستانه داشته باشیم. شما 
نمی‌توانید یک تیم رادر دوسه روز بسازید. یواخیم 
لوبعد از کلینزمن شد سرمربی تیم ملی آلمان. 
نیامد سریع تیم راتغییر بذه د.همان تیم رانگه 
داشت طول کشید تا فلسفه‌اش رادر تیم آلمان‌جا 
بیندازد. این کار فقط با تمرین‌های زیاد وبازی‌های 
دوستانه امکان‌پذ یر است. 

× انتقادی که به ویلموتس بود تأً کی د بیش از 
اندازه‌اش روی عبارت فوتبال هچومی بود. 

این چیزها را می‌دانم. ولی این رامطمتن باشید که 
من تا زمانی که هستم: يشت سر ویلموتس حرف 
نخواهم زد. از نظر من بذترین کار یک کمک‌مربی؛ 
حرف زدن علیه سرمربی است. حتی اگر او رفته 
باشد.در شرایط فعلی من خیلی زیر فشار هستم 
امافکر می کنم مسئولان فدراسیون و شاید خود 
بازیکن ان تیم هم می‌دانند که‌اگر جواب انتقادها 
رانمی‌دهم.دلیلش این‌نیست که چیزی برای 
گفتن‌ندارم. وجدانم راحت است.تمام کاری که 
باید می کردم. کرده‌ام. وقتی یک کارشناس می آیذ 
غرض‌ورزان ه حرفی می‌زند.باید از اوبیرسند با 
چهاطلاعاتی این حرف‌هارامی‌زند. کارنامه‌اش 
راببینند وبا کارنامه من مقایسه کنند.نیکو کوواج 
بدون هیچ سابقه مربیگری: روی نیمکت کرواسی 
می‌نشیند. بعد هم می‌شود سرمریی بایرن‌مونیخ: 
صر فابه پشتوانه سایقه‌بازی کر دنش دربوندسلیگا. 
یا خود ویلموتس در شرایط مشابهی سرمربی تیم 
ملی بلژیک می‌شود. آن‌وقت بعضی‌هایه من که 


علاوه بر سابقه بازی در بوندسلیگاه سلسله مراتب 
مربیگ ری راهم طی ک ردهام: می گویند تجریه 
نداری. 

× حالا در مورد قرارداد خودت بگو به ریال است با دلار؟ 
برخلاف شایعاتی که بعضی‌هاسه راه انداخته‌اند. 
قرارداد من به ریال نوشته شده و دلاری هم نیست. 
فدراسیون شرابط سختی داشته وبه‌خاطر همین 
شرایط من تاحالا حتی یک ریال هم دریافتی 
نداشته‌ام.اعتراضی هم نکردهام ونمی کنم. به‌خاطر 
کشورم تا زمانی که بخواهند کارم را ادامه می‌دهم. 
بازهم تأأکی د می کنم که من ابداباانتقاد مشکلی 
ندارم.هر کسی حتی تماشاگر عادی فوتبال هم 
می‌توان د انتقاد کند ولی بد ون غرض‌ورزی. کسی 
که می گوید وحید هاش میان تجربه ندارد. سوابق 
وتجربیات خودش رابگ‌ذارد کنار سوابق و 
تجرییات‌من. ۰ب ازی در بوندس‌لیگادارم:در 
دوره‌مربیگری, در تمرینات بوخوم بود دام. ۶هفته 
درتمرینات بایرن مونیخ بود هام» کوئیزیار ک‌رنجرز 
رفته‌ام و کلی دوره‌ها و کلاس‌های دیگر که شاید 
شما خبرش را نشنید هاید. 

× وبه عنوان آخرین سوال به‌نظرشما دلیل ۲ 
شکست ملی جلوی بحرین و عراق چه بود؟ 

من معتق دم جایگاهی که‌مادر جدول داريم: 
جایگاهی نیست که شایسته تیم ملی ایران باشد. 
باید سریعامس ائل فنی و حاشیه‌ای آنالیز شود 
تامشسخص شسوة که چرآما در آیس‌جای گاه قرار 
گرفته‌ايم وبا تدابیر درست. نقاط ضعف تیم تر میم 
شود. در مورد آن ۲بازی‌من توضیحاتی دارم.در 
بازی بابحرین به‌نظرم اگر توپ احسان حاج‌صفی 
گل می‌شد. جریان بازی عوض می‌شد. گلی که 
از بحرین خوردیم.روی یک پنالتی بود که آقای 
حسینی:مدافع تیم ماموقع خطا اصلا دید خوبی 
نداشت.یعنی این جوری نود که بگوییم عمدی 
بود و کاری نمی‌شد کرد. با وجود این؛ نمی‌خواهم 
توجیه کنم چون در هر صورت باختیم.درباره‌بازی 
باعراق هم من معتقدم حاشیه‌های قبل از بازی 
روی کیفیت تیم تأثیر گذاشت:ولی حتی در آن 
شرایط بد هم باید بازی در بدبینانه ترین حالت 
مساوی می‌شد. ولی متأسفانه دقیقه ٩۳۲‏ آن گل را با 
آن اتفاقات عجیب وغریب خوردیم. 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۱٩‏ ۵۹ 
وت ار یت 


و3 


نام نلمدار ان ر 


¢ 


ادا کت 


ھی کنید؛ ف زندان رای دناه ساخته‌اید 


#ارسطو 


۴« به دنبال حذف روسیه از بازی‌های المپیک 
تابستانی روسیه تیم ملی الال اران به عنوان 
تایب قهرمان شانس بیشتری برای صعود دارد 
1 وان انم توانه زاین پس بالیاس سید 
شئونات اسلامی در رقابت‌های بین‌المللی 


قهرمان جام باشگاه‌های جهان شد 

٭ آندره‌استراماجونی سرمربی استقلال ازاین تیم 

جدا شد و درویدئویی که دراینستاگرام منتشر 
رد گفت شرایطش هیچ فرقی نکرده است 

۹ در سال ٩‏ درآ مدهای تبلیغاتی 


بقات ورزشی بین وزارت ورزش و 

صداو سیما تقسیم شود 

گل شچاع خلیل‌زاده به الاهلی؛ بهترین گل 
وسل لیگ قهرمانان آسیا شد 

همزمان با تولد ۷۰سالگی ناصر حجازی: 
بلوی بلوار ناصر حجازی در خیابانی که کمپ 

باشگاه استقلال در آن قراردارد نصب شد 


۴ در جدول رده‌بندی و در بخش مردان فینال 
لیگ بر تر مسابقات دارت. حسین اعرابی از 
فولاد مبار که سیاهان‌با ۱٩‏ برد و یک تساوی 
و کسب ۳۹ امتیاز صدرنشین است 
ومین دوره مس ابقات تکواندو گرنداسلم از 
روز چهارشنبه - ۲۷ آذرماه آغاز می‌شود و سجاد 
مردانی به منظور کسب سومین سهمیه تکواندو 
رالمپیک ۲۰۲۰به مصاف رقبای خود می‌رود 
رضا گنجاپور یکی از قدیمی ترین خبرنگاران 
ورزشی خوزستان بعد از سالها حضور در این 
صه» به علت ایست قلبی در گذشت 
روبرت لواند وفسکی ستارهلهستانی بابرن مود خا 
با گلزني در دبدار برابر وردربرمن در جابگاه سوم 
برترین گلزنان تاربخ بوندسلبگا قرار گرفت 
۴ مهدی قائدی, دراگان اسکوچیج و استقلال 
په عنوان بهترین بازیکن. سرمربی و تیم هفته 


TT 
میات مدیره باشگاه استقلال انتخاب شد‎ 

# کمیت 4 پارالمپیک از عدم تخصیص بودجه با 
وجرد کسب سهمیه های بشت ر انتقاد کرد 


چرابا آبروی ایران بازی می کنید؟ 


مربی استقلال درست در هفته‌ای که این تیم پس 
از مدتها به صدر جدول لیگ رسید و درست در 
آستانه بازی مهمی که با پیکان داشت بی‌خبر به 
فرود گاه امام خمینی رفت و گفت که تا پولش را 
نگیرد برنمی گردد. در مورد زیر کی و رندی او 
اشکالی نمی‌توان گرفت. آنهافهمیده و می‌دانند 
چه جوری مسئولان ایرانی را چهارشاخ بگذارند. 
درست مثل کاری که جناب ویلموتس کرد. 
بااین تفاوت که حداقل مربی استقلال با این تیم 
موفقیتی به دست آورد وبعد نازکش طلبید اما مرد 
بلژیکی, بعد از شکست از بحرین و در آستانه دیدار 
باعراق دست رئیس مثلاً زرنگ فد راسیون فوتبال 
زاد راتائ ت و مچب ور کرد تا آقای رگیجن 
برای ما زرنگ و برای خارجیها بی‌دست و یا بد ون 
توجه به شأنی که رئیس قدراسیون هر کشوری دارد 
برود ترکیه برای منت کشی واز وزارت خارجه و 
وزیر ورزش و اعتبارش نیز هزینه کند و پول طرف 
رابدهد وحتی پول یامفت شش ماه‌بعدش راهم 
بدهد تا ایشان مرحمت فر موده سری به ایران بزنند 
و بعدبه اردن بروند وبه عراق ببازند و به ایران هم 
نیایند وبا گردن کلفتی درشت هم بگویند! 

در ماجرای مرد ایتالیایی هم جناب استرا بهترین 
زمان رابرای ناز وغمزه اتخات کردند تا طرفداران 
اس تقلال بریزند جلوق دفتر باش گاه و حسایی از 
خجالت مدیرعامل درآیند و وزیر ورزش و معاون 
وزرات خارجه و سفیر ایران در ایتالیا و سفیر ایتالیا 
در تهران و... همه و همه بسیج شوند تا دوباره 
ایشان رابرگردانند و سخنگوی وزارت هم هر روز 


خبر جدیدی از پرداخت پول و انتقال پول و جلب 
رضایت مربی استقلال و ورودش به تهران و بدهد 
و طرف هم توئیت کند که خیر هنوز هیچ اتفاقی 
نیفتاده و.. 

کاری باآقای ویلموتن و آقای انترامچوني نداریم 
صحبت ما با فدراسیون فوتبال و باشگاه استقلال و 
در کل ورزش کشور است که خداوکیلی اگر به فکر 
پول مملکت نیستند به فکر آبروی کشور باشید. 
ایران کشوربزرگی است. ورزش آن هم بز رگ 
است مردم کشور هم مردم بزرگی هستند که گیر 
شما آدمهای کوچک بی تدبیر ( باعرض معذرت) 
افتاده‌اند. 

شان یک وزیر که هیچ شان دستگاه دیپلماسی 
کشور که هیچ شأن رئیس فدراسیون فوتبال که 
هیچ آیا حتی رسد ٹان یک ری ماگ ضست 
که اینطور رفتار کند و چنین آبروریزیهایی به راه 
بیندازد؟ مگر مشکل مالی کشور و فدراسیون‌باشگاه 
رانمی‌دانید و نمی‌دانستید؟ مگر مشکلات تحریم 
و نقل و انتقلات پول را نمی‌دانید و نمی‌دانستید؟ 
باآین جس ان برای چ تفه ای بر ر راز دهان 
برمی‌دارید که اینط ور خودتان و کشورتان و 
مردمتان را تحقیر کنید؟ 


البته ما درباره شت پرده چیزی نمی دانیم و وارد 
مباحت مربوط به دلال و اسپانسر و مدير برنامه ها 
وشایعاتی که در این میان و در مورد نحوه‌انعقاد 
قرارداد بابازیکنان و مربیان خارجی مطرح شده 
و می‌شود نمی شویم وداوری در اين باره‌رابه 
نهادهای نظارتی ودستگاه قضا می سپاریم . 


× گلبال ایران نایب تهرمان آسیا 

فینال مسابقه‌های گلبال قهرمانی آسیا و کسب 
سهمیه پارالمییک تو کیو بین گلبالیست‌های ایران 
و چین در کشور ژاین بر گزار شد. در این دیدار تیم 
چین موفق شد با غلبه بر ایران عنوان قهرمانی 
قاره کهن را از آن خود کرده و سهمیه پارالمپیک 
تو کیو را کسب کند.تیم ملی ایران پیش از این با 
پیروزی برابر تایلند کره‌جنوبی, استرالیاء اندونژی 
و ژاپن به فینال رقابت‌های گلبال آسیا راه یافته 
بود.تا کنون حضور تیم‌های برزیل, بلژیک. آلمان. 
تر کیه. لیتوانی, آمریکا: او کراین, ژاین و چین در 
مسابقه‌های گلبال بازی‌های پارالمپیک ۲۰۲۰ 
تو کیو قطعی شده و فقط سهمیه قاره آفریقا باقی 
مانده است تیم ایران با تر کیب محمد پرنیان؛ 
حسن جعفری. محمد منصوری, مهدی عباسی: 
محمد سرنجی, خلیل شهریاری‌نسب و با همراهی 
مهدی نباتی (سرمربی) و محمدکرم کولیوند 
(مربی) به این مسابقات اعزام شده‌بود. 


۷ آذر ٩۸‏ اطلاعات 


:× دختر طلابی سنک نوردی ابران 

در ادامه رقابت‌های سنگ نوردی نوجوانان و 
جونانقهرماتیآسیا هد نلو "هد چریان 
دارد. "راحیل رمضانی "سنگ‌نورد تیم ملی 
کشورمان موفق به کسب مدال ار زشمند طلا در 
ماده "بولدرینگ" رده‌سنی جوانان و محیا دارابیان 
نیز موفق به کسب مدال نقره در ماده‌لید نوجوانان 
شد.در این ماده ورزشکاران ژاپن و کر ‌جنوبی در 
رتبه‌های اول و سوم قرار گرفتند.دارابیان پیش از 
این و در جریان همین رقابت‌ها موفق په کسب 
مدال طلا در ماده‌بولدرینگ و در رده‌سنی 
نوجوانان ھڅ شده بود. 


مزه تلخ شکایت در فیغا 


mr‏ سب مت سس 


عملکرد بازیکنان خارجی شاغل در لیگ برتر ایران: 
نشان می‌دهد از میان ۲۸ بازیکن, فقط ۶ خارجی 
نقش کلیدی در روند فنی تیمشان ایفا کرده‌اند. 
از ۲۸ بازیکن فقط ۶ خارجی ٩۰‏ دقیقه‌ای! 

در ابتدای لیگ نوزدهم ۲۸ بازیکن خارجی 
در عضویت ۱۶ تیم لیگ برتری ایران بودند 
که برخی از آن‌هایس از گذشت چند هفته 
به دلیل کیفیت پایین: قراردادشان فسخ شد 
وبرخی دیگر هنوز در عضویت باش‌گاه ایرانی 
هفستند. دار این بین البته ستاره‌هایی هم حضور 
دارند که به عنوان‌بازیکن کلیدی بر ای‌تیمشان 
به میدان می روند اما جالب است بدانید از ۲۸ 
بازیکن خارجی که در ابتدای لیگ در عضویت 
باشگاه‌های لیگ برتری بودند. فقط ۶ بازیکن 
در بیش از ۷۰ درصد بازی‌های تیمشان تمام 
۰ دقیقه رابازی کرده‌اند و به نوعی به عنوان 
بازیکن فیکس و کلیدی تیمشان محسوب 
می‌شوند. البته جالب است بدانید در بین 
این ۲۸ بازیکن, ۸بازیکن هم توانسته‌اند در 
بیش از ۵۰ درصد بازی‌های تیمشان به طور 
۰ دقیقه بازی کنند تا عملکردی متوسط در 
تیمشان داشته باشند. 

۰ بازیکن حتی در ۰ درصد بازی‌ها هم نبودند 
بررسی این آمار نشان می‌دهد ۲۰ بازیکن 
خارجی که قرارداد دلاری با باشگاه‌های ایرانی 


بستند حتی نتوانستند در ۵۰ درصد بازی‌های 
تیمشان ٩۰‏ دقبقه به میدان بروند. این بعنی 
خیلی از باش‌گاه‌های ایرانی منابع ارزی خود را 
صرف بازیکنانی کرده‌اند که نتوانسته‌اند نظر 
سرمربی را جلب کنند تابتوانند حتی در نیمی 
از بازی‌های تیمشان به عنوان بازیکن فیکس 
به میدان برون د و ٩۰‏ دقیقه بازی کنند. در 
عین حال باید قبول کرد بازیکنانی چون شیخ 
دیاباته کیفیت مطلوبی داشته‌اند اما گاهی به 
خاطر مصدومیت. بر خی بازی‌های تیمشان را از 


دست داده‌اند. با این حال نباید عمکرد ضعیف 
خیلی از بازیکنان خارجی که به خاطر ضعف 
فنی بازی نکرده‌اند را نادیده گرفت. 

از طرف دیگر وقتی روند بازی‌های بازیکنان 
خارجی رابه دقت بررسی می کنیم؛ می‌بینیم 
باشگاه‌هایی چون ذوب آهن و پیکان با بازیکنانی 
قرارداد بسته‌اند که اصلا برای این تیم‌ها بازی 
نکرده‌اند. فولاد خوزستان هم یک بازیکن اردنی 
رابه خدمت گرفته که قرار بود در استحکام 
خط دفاع این تي م کمک کند ام ااو فقط ٩۰‏ 
دقیقه برای این تیم بازی کرده است. 

ضعیف ترین خارجی‌ها در کدام باشگاه‌ها هستند؟ 
باشگاه گل گهر سیرجان از حیث جذب بازیکن 
خارجی بی کیفیت برای خود ر کورددار است چون 
این تیم در ابتدای فصل دو بازیکن خارجی هلندی 
وبرزیلی در تر کیب خود داشت اما این دو آن‌قدر 
ضعیف کار کردند که پس از آمدن جلالی هر دو 
بازیکن بعد از دریافت مطالباتشان قراردادشان 
فسخ شد. از باشگاه‌هایی که بازیکن خارجی جذب 
کردند و نتوانستند کیفیت مطلوبی از آن‌ها بگیرند 
باید به باشگاه شهر خودرو خراسان اشاره کرد. 
این تیم هم بازیکن ۵ ساله نیکارا گوته‌ای دارد 
که فقط ۱۳۴ دقیقه برای تیمش به میدان رفته 
است. پر سپولیس هم در این زمینه ر کورد جالبی 
به نام خود ثبت کرده است. قرار بود باجذب 
جونیور براندائومشکل گلزنی تیم کالدرون حل 
شود اما بازیکن جوان برزیلی که نتوانست از نظر 
فنی نظر مربی آرژانتینی را جلب کند. فقط ۲۲۹ 
دقبقه برای پرسپولیس بازی کرد و با دریافت 
۳ هزار دلار قراردادش رافسخ کرد. 

کدام باشگاه‌ها خارجی ندارند؟ 

شاید جذب بازیکنان خارجی راه حلی باشد تا 
تیمها بتوانند نقاط ضعف خود را برطرف کنند 
امانباید فراموش کرد از ۱۶ تیم لیگ برتری: 
باش‌گاههایی هم بودند که تن به انعقاد قر ارداد 


| لو یو ترهای والیبال در راه ایورات ۱ 


امیر خوش‌خبر سرپرست تیم ملی والیبال ایران با 
توجه به لزوم آماد گی تیم ملی و حضور بازیکنان 
در اردوهای تي م برای ش ر کت در مسابقات 
انتخایی المیبک در چین و درباره آخرین وضعیت 
حضور لژیونرها در کشور گفت: سعید معروف به 
ایران آمده‌است و پوریا فیاضی نیز همین هفته 
وارد می‌شود.وی همچنین درباره آسیب دید گی 


امیر غف ورنیز گفت:غف ور از ناحیه کمر دچار 
مشکل شده است. اما خوش بختانه با بررسی‌ها و 
تصویربرداری‌های صورت گرفته از کمر او متوجه 
شده‌ایم وضعیتش حاد نیست» چون آسیب دید گی 
او دیسک کمر نیست که نیاز به درمان طولانی 
مدت داشته باشد و فقط بحث عضلانی است.به 
گفته خوش خبر.محمد موسوی نیز مشکلی ندارد 


با بازیکن خارجی ندادند. در بین باشگاه‌های 
لیگ برتری: ساییاء نفت مسجد سلیمان: 


نساجی مازندران و صنعت نفت آبادان از جمله 
باشگاه‌های هستند که بازیکن خارجی جذب 
نکردند تا شاید با میدان دادن بازیکنان جوان 
ایرانی بتوانند روند فنی تیمشان را حفظ کنند. 
لزوم بررسی ویژه نهادهای نظار تی 

شایدذ از نظر قائونی شود به باشگاه‌ها دیکته 
کرد که بازیکن خارجی جذ ب نکنند چون اصولا 
همه کارشناسان فوتبال بر این باورند حضور 
برخی ستاره‌های خارجی به ایجاد رقابت در بین 
بازیکن ان ایرانی و در نتیجه بالا رفتن کیفیت فنی 
بازیکن ان و تيم‌ها کمک می کند اما وقتی سبل 
حضور بی کیفیت‌های خارجی بیش از حد زیاد 
می‌شود و نیز به خاطر مشکلا ت مالی: بدهی 
باشگاهها؛ شکایت به فیفا و جریمه های سنگین 
به خاطر تاخیر در پرداخت ومشکل نقل و انتقال 
بول و فوتبال ایراان مخبوز است‌با فظ_کلات 
متعددی روبرو شود می‌توان انتظار داشت 
که نهادهای نظارتی: با قدرت بیشتری در این 
زمیته کار کنند قاش اید دلارهای باش گاه‌های 
ایذانی بی جوک مس لالا وتا وهای انی 
کیفیت نرود. وقتی قرار است فوتبال ایران شاهد 
حضور دارند گان پاسپورت خارجی باشد. چقدر 
خوب است. در جذب این خارجی‌ها نظارت لازم 
ایجاد شود تا آینده‌دیگر بازیکنی نبینیم که بعد 
از انعفاد قرارداد دلاری خود روی نیمکت و یا 
سکو بنشیند آنهم با توجه به زخم بی امانی که 
از شکایات در فیفا خورده ایم و نیز دردسرهای 
شگفتی که برای انتقال ارز داریم 


و ۵ دی ماه‌به ایران خواهد آمد. 
رقایت‌های انتخایی المپیک از ۱۷ تا ۲۲ دی ماه به 
میزبانی جین بر گزار می شود و تیم ملی برای کسب 
نومه میک خرن لای را خواهد کوظ 


۵ 
mor 


تو کل دهدن تکبه کاه است 


حطر ت‌علی (ع) 


پیام‌های مهزبانی 
علی ملکی 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند بیام های تبریک, تولد. تشکر و قدردانی شان در این صفحه 
چاپ شود لطقاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۸ (شتبه تا چهارشنبه) یا شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس 
بگیرند یا به شماره ۲۳۲۷۱۸۱۳ نمایر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش بیام از شماء چاپ از 
ما) یام خود را حداکثر در دو سطر و حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد ان ارسال کتند. 


8 معضومه جان» همس رعزی ز۴ وهار ر مهربان,بلدارابه خاطرتولد توبیش تر 
دوست داریموهزاران شاخه گل تقدیم به تومیکنیم تابگوییم تولدت‌مبارک 


همسرت وفرزند دلبتدت پانیذ شهیاز 
اور ۱ صمسر ع یز تولدت مبا رک وامیدوارم سالهای سال شاد و موقق و 
سربلنددر کتارهم در خوشبختی زندگی کنیم همسرت داوود-شهربار 
میلار بان, فواهر زاره عن زج خیلی دوستت دارم تولدت راتبریک م ی گویم و 
برایت آرزوی‌بهترینهارادارم خاله‌ات سهیلا قصاب زاده-دزقول 
رفترح» مریم بان وعلی بان پسر نارح تولدتان‌مبا رک باشد وبرایتانآرزوی 
خیروبرکت‌دارم مادر تان درباباری-فیروزکوه 


همسرعز یز ,امان دان , تولد توتولد زندگی ام وسلامتی توخوشبختی من 
است »۱۲ دی ماه تولدت مبارک؛ دوستت دارم 
همسرت, سید ه قاطمه جدبابا بی بهبهانی سبندر گناوه 
مد و ۳ ۳ 3 ن ۳ 
8 س رار فانم عزیزی» معلم مهربان ربستان شهیرایرمی, قدردان زحمات 
دلسوزانه ومسئولانه شماهستیم و امیدواري که شاگردان خوبی برای شماباشیم 


نسابهرامی 
8 مینا مان تولدت مبا رک وامیدوارم هميشه سلامت وموفق و پیروزو در کنارعلی 
عزیز خوشبخت باشید زهراعباسی 


8 مسا یا ۲۲ آذر که‌می‌رسد, ۵ شگفتنت زندگیمان راعط رآگین م یکند؛ عاشقانه 
توراو سالروز تولدت را دوست داریم 
مادرت, لبلاو پدر و خواهرت محسن و ساغر برازنده-شیراز 


4 حساب‌سیهرصادرات ۰۱۰۲۵۰۵۹۳۷۰۰۳ تهران : کریمخان زتد. ۰ ۶۱ ۶۰ ٩۰‏ ۸۸ 


2 حساب فرااثیر تجارت 1۷۰۸۰۱۱۹٩‏ وحدت اسلامی ۰۶ ۲۷ ۱۵ ده 


۷ ۳۴ ۷۱۱۰ ۱ 


8 شماره کارت ۹۲۷۳ ٩۰۰۴‏ ۲۹۱۹ ب م.م اصفهان: چهارباغ‌بانین 


2 ۷ آذر ۹۸ اطلاعات‌هفتاگی 


پس رای روقولو یللم,علی ومهری عزیز ع بهتری نآهنگ زندگی مان تیش 
قلب شماست وقشتگترین روزمان روزشکفتنتان:تولدتان‌مبار ک 
مادرت قاطمه و بدرت رضا هاشمی جو کار 
رفتر فو یمان ساغر وان تتهاآرزوی‌ماشادی و شا دکامی توو موفقیت روز 
افزونت درزندگی و تحصیل است وامیدواریم سربلند وپیروز باشی 
مادرت, لیلاو بدرت مجسن سشپراز 
دس ماضری, سر عز رز موققیتت راد ر عرصه فعالیت تبریک می‌گویم و 
امیدوارم‌هرروز بیشتربهآرمانهایت برسی پذرت:هاشنم ماهورین 
همسر عزی زج سار درن ی ,شش مین س‌الگردازدواجمان رابایک دنیاعشق 
تبریک میگویم وامیدوارم‌هزاران سال در کنارهم خوشبخت بمانیم 
همسرت, زهراسعپدی 
رفتر ,سا راغ رهمتر, ۲۶ آذرسالروز تولدت را تبریک میگوییم و امیدوارم در 
تمام‌مراحل زندگیت موقق وسربلند باشی 
مادرت.مهسا قلی‌زاده و بدرت علی فرهمند 
#النازمهسنی؛ همکار عزیزمان, تولدت راتبریک می گویم باآرزوی موفقیتهای 
بیشتردرزندگی ساجده شهبازی 
# لین هاش می ب را رر زاره عرز ۲۸,۳ آذرسالروزتولدت راباتقدیم‌هزاران 
شاخه گل تبریک می گویم وامیدوارم‌هميشه خوشبخت باشی 
عمهات, هاتبه هاشمی 
8 شیر اغلامی, همسر عزیزت, ۱۷ آذر روز تولدت را بانقدیم‌هزاران شاخه گل 
تبریک‌میگویم همسرت,محسن عزبزی 
بر ر عزیزمان, معمرایراهیع صمیامیان ,اسوه صبر ومهربانی و استقامت. سی‌ام 
آذرماه‌سالروزتولدت راتبریک می گوییم وخداوند راشاکريم که سلامتی‌ات را دوباره 
بازگردانده دوستت داریم ودستانت رامی‌پوسیم 
فرزندان و عروس و داماد و نوه‌ها سبهشهرگرجی محله 
۴ همسر عزیز ۴ معمرابراهیع صا مان تولدت هزاران با مبارک امیدوارم 
همیشه سلامت باشی وصدهاسال باهم به خیر و خوشی زندگی کنیم دوستت دارم 
همسرمهربان وقداکارم همسرت, هدبه ابراهيم‌نژاد-بهشهر گرجی محله 


اسع های‌باهوش‌خودکلتچاربروید. !۲ 


پادستخ بی شباهت اما شبید: 
۱ -بسالای چوب تخته شاسی ودربطری, ۲- نوک پیکان و کفش مرد. 
۳-سرقلموی دوم از چپ ونقش بر گ روی‌دستگاه. ۴ -دسته قلموی 
در دست مرد و یقه لباس فضانورد. ۵-مستطیل بالایی دم پیکان و نقش 
سمت چپ پایین دستگاه ۶-در تیوب رنگ روی زمین وبالای‌سفینه, 


۷-دایره وسط تابلو و د کمه روی پیراهن فضانورد. 


پاسخ بیست اختلاف در تصویر هیزم در ختی 


از:د کتر تو بد خدادوست 


0 ۳۳۳۳۳۳۳ آ9[2[دیِن"7۳ 


روزهای سخت و سرشار از نگرانی را يشت سر می‌گذارید. نگرانی که درعین 
اینکه به شما به طور مستقیم مربوط نیست.در تمام جزییات زند گی تان تأثیر گذار 
| شده است و می‌بینید که اشتباهات در مسیری قابل کتترل در حال شکل گیری 
هستند اما بدانید که ادامه این نوع نگرانی هرچند که نمای بیرونی هم نداشته 
باشد به صلاح نیست و توصیه می کنم به خودتان به اندازهای سخت نگیرید که به 


سلامتی تان ضربه بزند و در مورد سوال ذهنی تان هم بدانید که خیر است! 
ده از SiS‏ 


انسان بسیار حساس و زودرنجی شده‌اید و این موضوع با اضافه شدن یک 
موضوع جدید شرایط رابرایتان بسیار غیرقابل تحمل می کند اما اگر دقت 
کنید باوجود کاستبهای موجود و شک وتردیدها شرایط به نفع شما پیش 
می‌رودودرنهای ت می‌توانی د اوضاع را کنترل و فقط باید سعی کنید خود 
واقعی‌تان را دریابید و اجازه نذهید شرایط از کنترل شما خارج شود که یقین 
دارم با تلاش شما ولطف "او خبررهای بدی نمی‌شتوید! 


ا 


| درشرایطی که می‌توانستید کنترل خوبی بر اوضاع داشته بشید به دلیل 
اینکه فکرتان راد رگیر چند موضوع کردید کمی کنترل اوضاع برایتان سخت 
| شد.امابا خود تان روراست باشید ودرک کنید که می‌توانست شرایط سخت‌تر 
| ازاینه اپیش برود.ولی از آنجا که حالا تا حدود زیادی می‌توانید منطقی عمل 
کنید باید خوشحال باشید و دریابید که اطرافیان هم برای خودشان مشکلاتی 
دارند و باید در کشان کنید. 


بااین تصور هستید که بر سر دوراهی قرار گرفته‌ای د ونمی‌دانید چه 
۱ تصمیمی درست وبه صلاح شماست. اما از آنجا که می‌توانید فر دی مثبت نگر 


باشید کافیست این خصیصه را در خودتان تقویت کنید و اجازه‌ندهید آینده 
نامشخص تا این حد ذهنتان را با خود در گیر کند و بیذیرید که حیف است 
زمان حال که اختیار نحوه گذراندنش در دستهای شماست: تبدیل به گذشته 
شود و حسرت بخورید! 


TO 


خوشحال نیستید. اما ا گر دقت کنید روزهای خوبی را پیش رو دارید به 
| نحوی که‌حتی‌می‌توانید در آیند هازاینکه تااین انداز همتفاوت می‌اند یشید داید 
| به خودتان ببالید. پس اجازه‌ندهید که اوضاع برای شماتعیین تکلیف کند 
چرا که با توجه به روحیات شمابعد | خودتان رانمی‌بخشید وحالا کافی 
است که گوشتان به آنچه انرژی منفی می‌دهد بدهکار نباشد تابتوانید 
درست عمل کنید. 


درشرایطی که خیلی‌هادرگیر ودارمسایل مختلف غوطه ورند.شما 
اید های را در درون خود تقویت می کنید که نتایج شسگرفی رابا خود به همراه 
| دارد ومی‌تواند آینده شمارااز این روبه آن رو کند.به شرط آنکه واقع نگر 
| باشید وبه محض روبروشدن با موانع به خودتان گوشزد کنید که عشق و 
سس مهربانی مانند همیشه می‌تواند کولاک کند به شرط آنکه خیلی خودتان را 


TOO 0 


اوقات خود راباعواملی که به قول خودتان برایتان مهم هستندسیری [ 
می کنی د و دراین مسیر خوب هم پیش می‌روید. اما آ بنده‌نگری ایجاب 
می کند که در مواجهه با مسایلی که پایه‌ای هستند منطقی‌تر و جدی‌تر 
عمل کنید وبه اصطلاح آنها راپشت گوش نیندازید و درموردسوال 
ذهنی شماباید تأ کید کنم راه«مشخص است و تنها کافیست پلکهایتان را 


باز نگهذاریذ! ۱ 
J7‏ 


یک موضوع کوچک که می‌توانست در حد و اندازه‌های خودش باقی 
بماند تبدیل به یک موضوع تعیین کننده‌شده است وحالا این شما هستید | 
که تعیین می کنید شرایط چگونه می‌تواند پیش برود و در مورد سوال ذهنی | 
تان باید تأ کید کنم به برداشتهای خودتان تکیه نکنید وسعی داشته باشید 
که تغییر را مدیریت کنید به شرط آنکه بیذیرید تغییرات مثبت به ساد گی 


شکل نمی گیر ند! 


2 


مان 


دیبا 


دی از 


© ادر 


انسانی پر تلاش هستیدو از جان مایه‌می گذارید تاشرایط پیرامونی | 
تان تثبیت پیدا کند. چون خود درونی تان خیلی علاقه ندارد که 
تغییر در کار و زند گی تان ایجاد شود اماهمین که تصمیم گرفته‌اید 
بااوضاع کنار بیایید قابل تقدیر است ونباید به قول خودتان‌به | 
مشکلات بیش از حد بها بدهید که این روحیه از شما انسانی مضطر ب 


و نگران می‌سازد! 
ES‏ 


از اینکه توانستید بر بی‌حوصلگی هایتان و انر ژیهای منفی مستولی شوید 
به خودتان ببالید واگر با همین روحیه پیش بروید. نباید موضوعی اجازه‌پیدا 
کند تا روزهای شمارا خراب کند به شرط آنکه کذورتها را دور بریزید واز | 
انرژی غیرقابل کنترل درونی تان باری بجویید تاروزهایی سرشار از مهر و 
نیکی رابگذرانید ودر مورد سوال ذهنی تان باید بگویم علاقه یک چیز است 

و رفتار و گفتار یک چیز دیگر! 


Too GO 


مشکلات ر ا حل می کند 


e‏ کی 


آنقدر به خودتان مطمتن شده‌اید که می‌توانید فریاد بزنید شکست در | 
زند گی شما بی‌معنی است. اماهنوز ته دلتان روی موضوعی تردید دارید 
و امیدوارم بتوانید بر سرزنش های مدام ذهنتان مستولی شوید و از درس 
بزرگی که زندگی به شماداد یاد بگیرید که باید گذاشت و گذشت تا زندگی | 
اجازه‌پیدا کند در وجود شما جوانه بزند و ببخشد و در مورد سوال ذهنی تان 
هم باید بگویم نگران نباشید! 

علاقه زیادی به گشایش گره‌از زندگی و کار دیگران دارید و اين روحیه | 
بسیار می‌تواند راهگشای شما شود. به شرط آنکه جانب تعادل را در مورد 
موضوعی که می‌دانید حفظ کنید. در مورد سوال ذهنی شما هم باید تأکید | 


کنم‌هر کسی سلیقه ونوع نگرش خودش رادارد واین موضوع چه درست 
وچه غلط نباید بتواند بر روابط شما سایه بیفکند ونکته آخر اینکه تلاشتان 
به بار خواهد نشست! 


eT 


35 
برویی:یک ک رگدن‌سیاه‌ماده‌در داخل جعبه‌ای در پار ک ملی نایروبی ایستاده 
و منتظر است تا به مقصد خود یعنی پار ک ملی تساووی شرقی برسد. سازمان 
عیات وحش کور کا یرای در امان‌ماندن گرگ قا از دنت قن کارچیان 
غیرقانونی بطور مداوم این کر گدنها را بین مناطق حفاظت شده و پارکهای ملی 

مختلف جابجا می کند تا از این گونه‌های در خطر انقراض محافظت کند. 


ا چین:یک توریست در حال عبور از روی پلی است که از میان د ریایی از 
گلهای نیلوفر آبی عبور می کند. دریاچه‌ها و حوضچه‌هایی مملو از نیلوفرهای 
آبی همواره منظره‌ای زیبا برای گردشگران و همچنین عکاسان بوده‌اند. 


: 8 ۱ ۲ 1 تونس:کار گران مشغول خشک کردن فلفلهای قرمز مخصوص تونس هستند. 
: این فلفلها فقط در تونس تولید می‌شوند و از آنها نوعی ادویه تند مخصوص به 
تولید و به سراسر جهان صادر می‌شود. 


ادس 


ترا سا" به دنبال کوسه‌ها" نام این اثر هنری است که به تاز گی در یکی 
از سواحل سیدنی به اجرا در آمدهاست. این اثر بخشی از مجموعه آثار ب 
"مجسمه‌های کنار دریا" است که توسط یک هنرمند بومی در سواحل 
مختلف استرالیا اجرا می‌شود. 


هلند:این مروارید اگر چه زیباترین مرواریدی نیست که می‌بینید. اما عنوان 

درشت‌ترین مروارید طبیعی آبهای شیرین جهان را به خود اختصاص داده 
] است. این مروارید که به دلیل ظاهرش به "مروارید شیر خفته " نیز معروف 
است. زمانی به کاترین دوم روسیه تعلق داشت. این مروارید اکنون در 


شهر استانبول. یک پیک موتوی با پوشیدن چند کارتن مقوایی از خودش 


دار عطر ا رط باد عحافظت کر دة اس ابا خنیال راخت 
مزایده‌ای در شهر هاگ در هلند به فروش گذاشته شده است. شغلش را انجام دهدا! 


۴ ا ۷ آذر ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 


| حعقاه سل وی کوهمین هده 
بقبه از صفحه ۳۶ 

درام مشهور ویکتورهوگو به نام لوکرس بورژیا" 
اقتباس از سر گذشت همین خانواده است. 
"سزار بورژیا مردی سیاستمدار و مقتدر بود. 
خواهر او لو کرس تا اندازه‌ای مهربان و نیک نفس 
بود و به پیشرفت هنرها وفنون دوره‌خود کمکهای 
زیادی کرد امااز آنجا که صورتی زیبا و طبعی 
ملایم داشت پد رو برادرش او رابرای پیشرفت 
مقاصد خود مورد سوءاستفاد ه قرار می‌دادند. 
داستان فیلم "سلطان روباهان "از جایی شروع 
می‌شود که سزار بورژیا از تشییع جنازه شوهر 
لوکرس مراجعت می کند. ل و کرس شوهرش را 
به دستور برادرش باسم مهلک می کشد چرا 
که "سزار بورژیا" پدرش می خواهد او را به یکی 
دیگر از شاهزاد گان شوهر داده‌و تروت و املاک 
و قلمرو او را تصرف کند. 
فاننزی 9 
نج وه) 
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انتخاب رشته 
آن به یک ادیب مراجعه کند و حق ویزیت با 
پول عمل بیردازد؟ با دیده و شنیده‌ای که ادیبی 
موفق به تاسیس یک موسسه خدمات ادبیاتی 
شده‌باشد؟ در تانی, مهملاتی که ايشان (یعنی 
من) می‌نویسد که احتیاج به درس و دانشگاه 


بقمه از صفحه ۳۱ 


ندارد. فقط کافی است آدم حرف مفت زدن بلد 
باشد تا بتواند داستان بنویسد و 

-من که با شنیدن آن حرف‌ها حسابی بور 
شده‌وحالم در جمع گرفته شده‌بود. برای اینکه 
جلو ادامه زبان درازی شوهر خواهرم را بگیرم. 
کلام ش راقطع کردم وپرسیدم:به نظر شسما 
بن ده‌زاده‌در چه رشته‌یی درس بخواند بهتر 
است؟ 

- از نظر من بهترین رشته تحصیلی» پزشکی 
است و توصیه می‌کنم آقازاده‌تان را ترغیب کنید که 
در این رشته درس بخواند.حنی اگر دانشجوی بی 
استعدادی باشد و درس خواندن را نیمه کاره بگذارد. 
همینکه مختصری تزربقات و پانسمان و اعمال 
جراحی ساده‌بی مثل ختنه‌سوران با نیشتر زدن به 
کورک رابلد باشد. نانش در روغن است و... 

خواستم حرفی بزنم که مجال نداد و افزود: 

-آیمه ارش کی وقتی شوب است وخاسیت 
دارد که آدم بتواند خودش مطب بزند. وگرنه. 
دکتری که بخواهد در بیمارستان‌های دولتی کار 
کند. کارش فرقی با کارمندی و حقوق‌بگیری 


برای اينكة بتواند داماد آینده‌رابا 
خود همراه کند تصمیم می‌گیرد 
| نماین ده‌ای ج وان از جانب خود 
به قلمرو "کنت " بفرستد و جوان 
متهوری به نام آورسینی "را به این 
سمت انتخاب می کند. اورسیتی 
بخوآن مأجراخویی است که سابقاً 
نقاش فقیری بوده و بعذها با چیاول 
و دزدی ثروتی به هم زده و در ردیف آشراف قرار 
می‌گیرد. اورسینی مأآموریت را با موفقیت انجام 
داده و این بار بورژیا به او مأموریت می‌دهد تا 
نزد "دوک سیتادل موئته " رفته با او از در دوستی 
در آیذ و در این ضمن سزار به کشسورش حملة 
کند. در مأموریت جدید او دلباخته همسر رقیب 
خویش می‌ش ود و با او همراه شده‌از املاک او 
در مقابل حمله سزار دفاع می کند. در این جنگ 
دوک کشته می‌شود و سرانجام اورسینی پس از 
پیروزی بر سزار بورژیا با همسر دوک ازدواج 
می کند. 


-البته مطلع هستید که مطب زدن هم کار 
آسانی نیسست. چون این بچه وقتی تحصیلاتش 
تمام شود. تازه باید ب رود تخصص بگیرد؛ وقتی 
تخصص گرفت باید به خدمت سربازی برود. 
وقتی خدمتش تمام شد باید مدتی در خارج از 
مرکز انجام وظیفه کند و تازه در چهل و چند 
سالگی اختیارش به دست خودش می‌افتد و 
می‌تواند مطب باز کند. که با توجه به ثرخ صعودی 
ساختمان, تا وقتی این بچه به مرحله‌یی برسد 
که بتواند مطب بزند. قیمت ساختمان و سرقفلی 
مطب به حدی رسیده که گمان نمی کنم قارون 
هم بتواند یک آبارتمان یک اتاقه بخرد. گذشته 
از این. مطب هزار ویک جور خرج دیگر دارد که 
پرداخت آنها کمر آدم رامی‌شکند و این بچه. هر 
چه در بیاورد؛ صرف آن مخارج می‌شود. 

با شتیدن حرف‌های برادر زن. چهار ستون 
بدنم به لرزه افتاد و با درماندگی گفتم: 

- آدم بی‌اولاد. فقط یک درد دارد. در حالی که 
وقتی بچه‌دار باشد. دردش هزار تامی‌شود و... 

بنده‌زاده که انگار در تمام مدت انتظار کشیده 
بود تامن به این مرحله برسم و بتواند حرف 
آخرش را بزن د. لبخند موذیانه‌یی بر لب آورد و 
خطاب به جمع گفت:از ارشادات و راهتمایی‌های 
همه‌ت ان متشکرم و محض اطلاع شماعرض 
می کتم که انتخاب خودم را کرده‌ام. 

-چه رشته‌یی؟ 

این پرسش, تقریباً به ط ور همزمان بر زبان 
تمام حاضران آمد و بنده‌زاده جواب داد: رشته 


مقدمات بر داشتن این فیلم در سال ۴۷ در هالیوود 
تهیه شد و با اینکه هنر پیشگان زیادی داوطلب 
بازی در آن بودند. آهنری کینگ " کار گردان 
فیلم یک ستاره جوان به نام "واندا هندریکس" 
زاب رای انجام نقش کامیلا زن دوک "س تیادل 
مونته"انتخاب کرد. اما مهمترین هنرپیشه فیلم 
"تای رون پاور است که ایفاگر نقش اورسینی 
است. اورسن ولز "هم نقش سزار بورژیا را بازی 
می کند در این فیلم هزاران نفر زن و مرد هم بازی 
دارن د وبه ویژه حمله قوای‌سزار به قلعه دوک 
یکی از شاهکار ای عانم بشماسست: 

آشی !۱ 

- این رشته جدید است؟ 


ندارد و..برادر عیال, به‌جای هن جواب داد: 


-نه. درست به اندازه تاریخ طبخ‌اش قدمت 
دارد واتفاقاً جزو رشته‌هایی هم هست که تا روز 
قبامت خریذار دارد. 

بنده‌زاده وقتی متوجه شد کسی جیزی از 
حرف‌هایش نفهمید ه است. ادامه داد: 

-من تصمیم گرفته‌ام به جای آنکه چندین میلیون 
تومان پول پدرم و چند سال ازعمر خودم را تلف 
کنم, یک کارگاه تولید رشته آشی دایر کنم واز یک 
طرف. آرد را بخرم کیلویی مثلا ده تومان و از طرف 
دیگر رشته را بفروشم کیلویی فرضاً صد تومان. این 
کار احتیاج به سرمایه گذاری چندان زیادی ندارد. 
اما ارزش افزوده‌اش هزار درصد است و... 

اظهارات پسرم مرا به فکر برد و داشتم در 
ذهنم ادعای سود هزار درصدی او راسبک و 
سنگین می کردم تا ببینم راست می گوید یا بلوف 
می‌زند. که حاضران: یکی یکی از جا بر خاستند 
و غرولند کنان. خداحافظی کردند و رفتند؛ ولی 
بن ده‌زاده از فردا آستین‌هایش رابالا زد وبه 
رشته مورد علاقه خود پر داخت و از شماچه 
پنهان» این روزها کار وبارش هم حسابی سکه 
است وتمام اقوام و آشنایانی که یک روز نقشه 
می کشیدند او در رشته‌بی درس بخواند که بولدار 
شود هر وقت در زند گیشان مشکل مالی بیدا 
می‌کنند. سراغ بنده‌زاده می آین د و از وی وجه 
دستی و قرض‌الحسته می گیرند و... ای... ما هم از 
این که صاحب چنین اولاد اندیشمند و حسابگری 
ارا یک 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۲۲ ۶۵ 


جر جک چ سر 


آ تش نشانما و استی جهر دهای ماند 


کار هستند 


لت بول 


_ مهتا اختری ۶ساله - تهران هما پون جلیلی ۱۰ ساله - گچساران 
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» 


پارساحاجی حستی ۶ساله - تهران 


سپرده گذاری و دربافت تسهیلات ارزان 


هه برخورداری از تسهیلات تا ۸۵ ۸ سپرده مشتری؛ 
که امکان استفاده از تسهیلات ارزان قیمت با نرخ‌های ٤‏ تا ۱۲ درصد با حفظ سود سیرده؛ 
ن ر رران برح‌های ر ره و 


انتخاب دوره باز پرداخت در دوره‌های ۱ تا ۵ سال توسط مشعری 


